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از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه خصوصاً 
حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.

 آقایــان علمــای اعــلام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســلام و 
کشورهای اسلامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصاً فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسلامی، خصوصاً فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«  علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای اعلام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵

چراغ راه
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داود فیرحی 

مقدمه
گسست از سنت اقتدار و طرحی برای تأسیس نظم 
جدید بر بنیاد آموزه های دین، ویژگی عمده تجدد 
اسلامی در حوزه فکر سیاسی است و هر پژوهنده 
تاریخ اندیشه در تمدن اسلامی، چنین تجدید بنایی 
را در ســیمای نظام »جمهوری اســلامی« چونان 
نتیجه پیکار الهی - سیاســی امــام  خمینی)س( 

ملاحظه می کند.
روشــن اســت که سرچشمه های ســنت ستیزی 
و نوگرایــی اســلامی مکنون در بنیــاد نظام جدید 
به گونــه ای اســت کــه هرگــز نمی تــوان بــر پایه 
سنت های فلســفی بزرگی چون فارابی، ابن سینا 
و صدرالمتالهین از یک ســوی و بخش عظیمی از 
میراث فقه شــیعه از ســوی دیگر، توجیهی نظری 
بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اســلامی 
تدارک نمود. لاجرم باید ســراغ اندیشــه ای در آثار 
امام)س( رفت که با تهافت همان ســنت به طرحی 
از نظم و تمــدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه ای 
خاص از تجدد اسلامی - سیاسی را نوید داده است.
اما، هرچند که مشاهده یا لمس این »تفاوت« میان 
اندیشــه امام و سنت سیاسی مسلمین کار چندان 
دشواری نیست، لیکن توضیح علمی این دگردیسی 
آغاز شــده در »گفتمان سیاسی شــیعه« نیز آسان 
نمی نماید. بنابراین، آنچه در این مختصر می آید، نه 
توصیف همه وجوه این تحول، بلکه صرفا بخشی از 

خصایص منطقی گفتمان جدید است.
به هر حال، اگر این فرض درست باشد که اندیشه 
امام)س(، یا به طور کلی تجدد اســلامی، در واقع، 

بــه معنای آغاز نوعی تجدید اگر نه خروج کامل - از 
سنت سیاسی گذشته است، شاید بتوان با تکیه بر 
»تحلیل گفتمانی«، تمایزات اساسی آن را با ارکان 
تفکر قدیم اسلامی برجسته نموده و مقدمات نظری 
برای تحلیل فهم جدید امام )س( از نصوص دینی 

فراهم نمود.
مختصات تجدد اسلامی

وقتی سخن از نوگرایی و تجدد در جامعه اسلامی 
اســت، در واقع، 2 مفــروض اساســی را به همراه 
دارد; نخســت آنکــه رونــد یا پــروژه تجــدد، الزاما 
یک خطی و منحصــر به الگوی تجدد، ســکولار و 
غربی نیســت و با توجه به خصایص قیاس ناپذیری 
)incommensurability( و تکثــر و ترجمه ناپذیری
)untranslatability( قهــری فرهنگ ها و تمدن ها، 
تعمیم خصایص پدیده هــای نوگرایانه در فرهنگی 
چون فرهنگ غرب بر دیگر تمدن ها، موانع نظری و 
عملی فراوانی دارد; ثانیا فرهنگ اسلامی نشان داده 
است که ضمن حفظ ارزش های اساسی دین، توان 
نظری گســترده ای برای تولید یا حداقل انطباق با 
بسیاری از عناصر و الزامات زندگی و سیاست مدرن 
را دارد. تحولات ســده اخیر در فرهنگ سیاســی 
اسلامی از یک سو و به خصوص تلاش های نوگرایانه 
حضرت امام به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان 
اجتهاد اســلامی از سوی دیگر، عدم تعارض دین و 
تجدد و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در 
جامعه اسلامی را نشان می دهد. درست به همین 
دلیل اســت که به نظر می رسد که سخن از »تجدد 
اســلامی« خالی از مبانی و خاســتگاه های نظری 

نیســت. در ســطور ذیل، برخی مختصــات تجدد 
اســلامی را با تکیه بر آثار حضــرت امام و به اجمال 

مورد اشاره قرار می دهیم.
۱- آزادی اسلامی

نخســتین ویژگی تجربه تجــدد، طــرح »آزادی« 
و مشــخصه اقتدارگریــز آن اســت. آزادی چیزی 
اســت که در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشــته 
اســت. می توان گفت که وجه غالب مفهوم آزادی، 
جهت گیری آن به سمت آینده است و چنان ساخته 
شــده که نفوذ عظیمــی در دگرگونی ســنت ها و 
ســازماندهی مجدد آنها بر اســاس الزامات حال و 
آینــده دارد. بدین ترتیب، هرچنــد آزادی مغایر با 
مطلق سنت نیست، اما بازسازی های گسترده ای 
نیز در همان ســنت ها ایجاد می کنــد. لیکن آنچه 
در تجدد اســلامی ملحوظ اســت، بنیــاد آزادی و 
بازاندیشــی در سنت های گذشته، بر اساس اسلام 
و نصوص اسلامی است. امام  خمینی)س( یکی از 
مهمترین اهداف مبارزه خود را مبارزه برای آزادی 
معرفــی می کنــد و می گوید: »زندگانی کــه در آن 
آزادی نباشد، زندگانی نیســت. زندگانی که در آن 

استقلال نباشد... اینکه زندگانی نیست«.
در عین حال اضافه می کند که »اگر تمام آزادی ها 
را به ما بدهند و تمام استقلال ها را بدهند و بخواهند 
قرآن را از ما بگیرند، ما نمی خواهیم، ما بیزار هستیم 
از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هســتیم از استقلال 

منهای اسلام«.
نــکات و اظهارات فوق، ماهیــت و جهت آزادی در 
تجدد اسلامی را نشان می دهد. حضرت امام)س( 

امام خمینی؛ گفتمان تجدد اسلامی
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به عنوان یک مجتهد شیعی، در حالی که در 
جست وجوی آزادی است اما، هرگز بین دین 
و آزادی تمایزی نمی افکند بلکه معتقد است 
کــه آزادی با تمام ویژگی هــای خاص خود، 
درون اسلام نهفته اســت و باید ظرافت ها و 
ظرفیت های آن را کشــف و اجــرا کرد. امام 
به عنوان یــک جمع بندی از مفهــوم آزادی 
اسلامی می فرماید: »اسلام هم آزادی دارد 
اما آزادی )به معنای( بی بند و باری نه، آزادی 
غربی ما نمی خواهیم، بی بندو باری اســت 
ایــن... آزادی ای که مــا می خواهیم، آزادی 
در پناه قرآن است، استقلال می خواهیم، آن 

استقلالی که... اسلام بیمه اش کند«.
امام  خمینــی)س( در ادامــه تحلیل خود 
درباره نســبت اســلام با آزادی اشــاره های 
بســیار ظریفــی دارد. وی در مصاحبه ای با 
اوریانا فالاچی، در پاســخ به این ســوال که 
چرا در طراحی نظام سیاسی بعد از انقلاب 
اســلامی روی کلمــه »دموکراتیــک« خط 
کشــیده و نوشــته اند »جمهوری اسلامی« 
نه یک کلمه بیشــتر و نه یــک کلمه کمتر، 
توضیح می دهد که افزودن قید دموکراتیک 
به اسلام ممکن است این توهم را ایجاد کند 
که محتوای اسلام خالی از دموکراسی است 
در حالی که در اسلام همه چیزها )از جمله 
آزادی و دموکراسی( به نحو بالاتر و مهم ترش 

وجود دارد.
بنیانگــذار جمهوری اســلامی بــا تکیه بر 
تحلیل فــوق از آزادی و تجدد اســلامی، در 
پیامی به مناسبت ســومین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اســلامی، تاکید می کنند 
که: »بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند 
و احتیــاج به قیم ندارند و هیچ فــرد و گروه 
و دســته ای حق تحمیل فرد و یــا افرادی را 
به مــردم ندارند. جامعه اســلامی ایران که 
با درایت و رشــد سیاســی خــود جمهوری 
اســلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت 
قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و این 
پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مســلم قدرت 
تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. 
البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی 
اســت... ولی هیچ کس نباید توقع داشــته 
باشــد که دیگران اظهارنظــر و اظهار وجود 

نکنند«.
عبارت فوق هرچند طولانی است، اما تمایز و 
فاصله قطعی »گفتمان تجدد اسلامی« و امام 
خمینی)س( به عنوان بزرگ ترین نماینده آن 
را با دو الگوی تجدد اروپایی و نیز سنت قدیم 
اســلامی، به وضوح نشــان می دهد. ضمن 
پرهیز از مشکلات مکنون در آزادی و تجدد 
غربی، به طور ضمنی و بنیادی اقتدارگرایی 
مکنون در ســنت اســلامی را نیز به چالش 
می خواند. در اندیشــه امام، همه مردم هم 
برابرنــد و هم قدرت تشــخیص و انتخاب و 
اظهارنظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه 
مردم و امید مســتضعفین است که بر همه 

ارکان دولت و سیاست نظارت دارد.

امــا فارابی به عنــوان بزرگ تریــن نماینده 
فلســفه ســنتی اســلام که تاثیر قاطعی بر 
مجموعه فرهنگ سیاسی مسلمانان دارد، 
انســان ها را کامــلا نابرابر و بیشــتر آنان را 
مردمانی نیازمند ریاست و قیمومت می داند. 
به نظر فارابی، فطرت همه انســان ها، برای 
قبــول معقــولات و تشــخیص مصالح خود 
آمادگی ندارد. اشــخاص انســان، بالطبع، 
باقوای متفاضل و استعدادهای متفاوت خلق 
شده اند. بنابراین، در حالی که دیگر انسان ها 
در زندگی درست نیازمند رئیس اول و حاکم 
علی الاطلاق هســتند، »رئیــس اول، هیچ 
حاجتی در هیچ چیزی به انسان های دیگری 

ندارد که او را ارشاد نمایند.«
ابن سینا نیز به تبع فارابی و برخلاف تجدد 
اسلامی که در اندیشه امام)س( اشاره شد، 
نــگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سیاســی 

دارد. بوعلی تاکید می کند که:
»]خداونــد[ بــا فضل و رحمــت خویش بر 
مردمان منــت نهــاد و آنــان را در عقل ها و 
اندیشه هایشــان نابرابر آفرید، همچنان که 
در دارایــی و منــازل و رتبه های)اجتماعی( 
متفاوت نمود. زیرا در برابری احوال و نزدیکی 
توانایی هایشان فسادی نهفته است که آنان را 

به نابودی سوق می دهد«.
روشــن اســت کــه اندیشــه های فارابی و 
ابن سینا و به طور کلی سنت سیاسی مبتنی 
بر آن اندیشه ها که سال های سال بر زندگی 
سیاســی مسلمانان سلطه داشــت، نه تنها 
تمایز آشــکار با اندیشــه های پیش گفته از 
حضرت امام)س( دارد بلکه آشکارا در تقابل 
با آن قرار گرفته اســت. به گونه ای که معادله 
مردم / قدرت سیاســی را معکوس می کند. 
اکنون به مــورد دیگری از ویژگی های تجدد 

اسلامی اشاره می کنیم.
۲ - تقدم مردم و جامعه بر دولت

دومیــن ویژگــی تجــدد اســلامی، کــه با 
امام خمینی)س( طرح و تاسیس شد، تقدم 
مردم و جامعه بر دولت اســلامی اســت. در 
حالی که در سنت سیاســی و گذشته تاریخ 
اســلام، این دولت و حاکم بود که بر جامعه 
تقدم رتبی و وجودی داشــت. پرســش ها و 
برداشت هایی که به اقتفای فارابی و ابن سینا 
در مجموعه فلســفه، کلام و فقه اســلامی، 
درباره سرشــت قدرت سیاســی طرح شده 
و به ســنت متبع مســلمانان بدل شده بود، 
همگی با تکیه بر تقدم دولت و حاکم بر مردم 
و جامعه، صبغه اقتداری داشــت. به عنوان 
مثال، رئیس مدینه در اندیشــه معلم ثانی، 
همــواره مقدم بر مدینه بــوده و وجود و دوام 
شــهر و نظام سیاســی قائم به او بود. در این 
اندیشه هرگاه اتفاق بیفتد که رئیس مدینه 
فاقد صلاحیت ها و شایســتگی لازم باشد، 
مردمان شــهر و جامعه قادر نخواهند شــد 
فضیلت و موجودیت شهر را مطابق تشخیص 
جمعی خــود حفظ نماینــد و »قهرا طولی 
نخواهد کشــید که آن مدینه و جامعه تباه و 

فنا شــود.« زیرا که مردمان جامعه در ذات و 
فطرت خود ناتوان از آن هستند که به جای 
رئیس مدینه و درست همانند او به تدبیر امور 
بپردازند. مطابق این سنت سیاسی، ریاست 
جامعه به طور طبیعی از صلاحیت بسیاری از 
اعضای جامعه خارج است. زیرا ریاست فقط 
به دو چیز تحقق می یابــد; یکی آنکه به طور 
فطری و طبیعی مهیا و آماده ریاســت باشد 
و دوم به واســطه هیئت و ملکه خاص ارادی 
که قهــرا برای کســی حاصل می شــود که 
بالطبع چنین فطرت ریاســت را دارد. بدین 
سان رئیس جامعه در سنت فکری و گذشته 
مسلمانان نه تنها مقدم بر مدینه است بلکه 
ویژگی های منحصر به فــردی دارد که او را 

ظل الله فی الارض می کند.
برخلاف تصور ســنتی فوق درباره نســبت 
حاکم و مردم در جامعه اســلامی، ملاحظه 
آثار به جای مانده از امام درســت معادله ای 
عکس معادله سنتی فوق را نشانه رفته است. 
در اندیشه حکومتی امام، مردم آشکارا مقدم 
بر دولت اســت؛ »مردم دارای چنان رشــد 
دینی سیاسی مطلوب هستند.« که »مسلم 
قدرت تشــخیص و انتخاب اصلح را دارند.« 
و »در چنین اوضاعی هیــچ فرد و گروهی و 
هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی 
نمی تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت 

نماید.«
حضرت امــام)س( نمایندگانــی را که این 
چنین توسط مردم برگزیده شده اند، خلاصه 
و عصاره ملت معرفی می کند و درباره نسبت 
و رابطه مــردم با ولی فقیه به عنــوان رکن و 
اســاس جمهوری اسلامی می نویسد: »اگر 
مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی 
را برای رهبری حکومتشــان تعیین کنند، 
وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری 
را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم 
اســت. در این صورت او ولی منتخب مردم 

می شود و حکمش نافذ است.«
۳ - تــوان گسســت از حافظــه جمعی 

سنت
تجدد اسلامی که با امام  خمینی)س( طرح 
شده است، در صورتی می توانست و می تواند 
توفیق تداوم یابد که »بتواند« با فاصله گرفتن 
 Memory collective از حافظــه جمعــی
حاکم بر حوزه های فکر دینی از ناحیه سنت، 
به شالوده شکنی آن حافظه سنتی بپردازد و 
قادر باشد که به جای حافظه جمعی حاکم 
بر نهادهای مذهبی، اندیشــه خود یا هویت 
فکر سیاســی جدیدالظهور را چونان معیار 

مشروعیت دینی جایگزین نماید.
ســنت سیاســی ما، به هر حال، واجد یک 
حافظه جمعی ویژه اســت کــه جریان های 
مختلف فکر سیاسی را در خود ادغام نموده 
و با هویت کلــی خاصی که دارد، حوزه های 
دینــی را نیز تحت شــعاع خود قــرار داده و 
می دهد. حافظه جمعی سنت اگر با تلاش 
شالوده شــکنانه و نقادی بنیانگــذاران فکر 

حضرت امام به عنوان یک 
مجتهد شیعی، در حالی که در 
جست وجوی آزادی است اما، 
هرگز بین دین و آزادی تمایزی 
نمی افکند بلکه معتقد است 
که آزادی با تمام ویژگی های 

خاص خود، درون اسلام 
نهفته است و باید ظرافت ها 
و ظرفیت های آن را کشف و 
اجرا کرد. امام به عنوان یک 
جمع بندی از مفهوم آزادی 
اسلامی می فرماید: »اسلام 
هم آزادی دارد اما آزادی )به 

معنای( بی بند و باری نه، آزادی 
غربی ما نمی خواهیم، بی بندو 

باری است این... آزادی ای که ما 
می خواهیم، آزادی در پناه قرآن 

است، استقلال می خواهیم، 
آن استقلالی که... اسلام 

بیمه اش کند«.
امام  خمینی)س( در ادامه 
تحلیل خود درباره نسبت 
اسلام با آزادی اشاره های 

بسیار ظریفی دارد. وی در 
مصاحبه ای با اوریانا فالاچی، 
در پاسخ به این سوال که چرا 
در طراحی نظام سیاسی بعد 
از انقلاب اسلامی روی کلمه 
»دموکراتیک« خط کشیده و 

نوشته اند »جمهوری اسلامی« 
نه یک کلمه بیشتر و نه یک 

کلمه کمتر
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جدید همراه نباشــد، کوشش برای تعیین 
ویژگی ها، عناصر و به طور کلی هویت تجدد 
اسلامی نیز، به ویژه در قلمرو امر سیاسی - 
اجتماعی، بسیار دشوار خواهد بود. حضرت 
امام)س( به روشنی می دید که تثبیت هویت 
جدید اســلامی تنها از طریــق پنهان کردن 
و انکار تدریجــی احتمالات معنایی مکنون 
در ســنت قابل تحقق اســت. وی به همین 
لحاظ، تفکر سنتی جدایی دین از سیاست 
در حوزه های علمیه را، سنتی هرچند پایدار، 
اما اندیشه ای انحرافی و نامرتبط با روح اسلام 

معرفی می کند و می نویسد:
»وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد 
و فقاهت در منطق ناآگاهان، غرق شدن در 
احکام فردی و عبادی شــد و قهرا فقیه هم 
مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و 

در سیاست و حکومت دخالت نماید.«
فقره فوق، معنای مهمی از دیدگاه »تحلیل 
گفتمانی« دارد. بیان امام حکایت از سلطه 
بلامنــازع حافظــه جمعی ســنت بــر آحاد 
متفکران و اندیشــمندان دین پژوه دارد. »تا 
جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه 
و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی 
بــه اجانب را بــه همراه مــی آورد.« حضرت 
امام با اشــاره به ســلطه این سنت )جدایی 
دین و سیاســت( و حافظه جمعی برخاسته 
از آن، اضافــه می کنــد که؛ »این از مســائل 
رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت 
متدین تر بود. یادگرفتــن زبان خارجی کفر 
و فلســفه و عرفــان گناه و شــرک به شــمار 

می رفت.«
به هر حــال، چنان که تلاش های امام)س( 
نشــان می دهد، ظهور هویت جدید نتیجه 
همین انکار و ابرام های متوالی در مواجهه با 
سنت است. همین انکار و ابرام های متوالی 
است که موجبات تمایزها و مرزگذاری های 
ممتد را بین سنت گرایی اسلامی از یک سو 
و تجدد اسلامی از سوی دیگر فراهم می کند. 
امــام با اصــرار فــراوان در ادامه پیــام خود 
می افزاید: »البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر 
آمیخته اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی 
دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود 

به طلاب جوان سرایت نکند.«
بدین ترتیب، حضرت امام کوشش می کند 
فهم جدیدی از نصوص و اندیشــه دینی، در 
حوزه سیاســت و اجتماع عرضــه نماید که 
بسط منطقی و سلطه اجتماعی آن، لاجرم، 
اندیشــه ها و تفسیرهای ســنتی از اسلام و 
سیاست را به حاشیه رانده و پنهان می کند و 
بر بیگانه سازی و نفی فهم سنتی از مجموعه 

حوزه ها و تحقیقات دین شناسانه می پردازد.
 4 - نفی گذشته گرایی و مرجعیت مطلق 

متقدمان
یکی دیگر از خصایص تجددگرایی اسلامی 
نفی تقلید از آرا اجتهادی گذشتگان است. 
اندیشه ســنتی روش شناسی خاصی دارد. 
این اندیشــه، اعتقاد به برتــری و مرجعیت 

متقدمان را اصل بنیادین تفکر و زندگی قرار 
می دهــد و بر مبنای ایــن اصل، فضل تقدم 
پیشــینیان را دلیل بر تقدم فضل آنان تلقی 
می کنــد که به ضرورت، بهتــر از متاخرین و 

طبعا انسان های امروز می فهمیده اند.
این برداشت از سنت و مرجعیت مجتهدان 
و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظریه ها 
و متون گذشــته می بیند و اصرار می کند که 
هرگونه احیا و تذکری جز از مجرای بازگشت 
به اعلام الاولین ممکن نیســت. اما حضرت 
امــام)س(، ضمــن احترام به گذشــتگان و 
تاکیــد بر حفــظ طریقه مشــایخ معظم که 
حافظان فقه سنتی چونان ارث سلف صالح 
بودنــد، بر شــرایط جدیــد زندگــی و طبعا 
اجتهاد مناسب زمان و مکان تاکید می کند. 
بنیانگذار جمهوری اسلامی در وصیت نامه 
الهی - سیاسی خویش که در بهمن 1361 
نگاشته شده، با اشاره به اهمیت فقه سنتی 

می نویسد:
»و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند 
حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشــایخ 
معظم که تنها راه برای حفظ فقه اســلامی 
است منحرف شوند... و فقه سنتی که ارث 
ســلف صالح اســت و انحراف از آن سست 
شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ 

شود و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.«
حضــرت امام )ره( در نامــه ای به تاریخ آبان 

1367 می نویسند:
»مهم شــناخت درســت حکومت و جامعه 
است که بر اســاس آن نظام اسلامی بتواند 
به نفع مســلمانان برنامه ریزی کند و همین 
جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی 

نیست.«
عبارت فوق آشکارا مرزبندی ها و فاصله جویی 
امام نسبت به »مرجعیت مطلق متقدمان« در 

قلمرو فکر دینی را نشان می دهد.
ســرانجام حضرت امام در اســفند 1368 
ضمن تاکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری، 
تبیین دقیق تــری از ملاک های مرزبندی با 
گذشتگان ارائه می کند. وی توضیح می دهد 
که »مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه 
داشــته باشــد... زمــان و مــکان دو عنصر 

تعیین کننده در اجتهادند.«
بدین سان، حضرت امام با تکیه بر »نسبت 
احکام اجتهادی با زمــان و مکان« مقدمات 
نظری نفی هرگونه گذشــته گرایی و تقلید 
و مرجعیــت متقدمــان را تــدارک می کند. 
زمان و مــکان موجب ظهور روابــط ویژه ای 
در سیاســت و اجتمــاع و اقتصــاد هر نظام 
حکومتی می شوند و بدین لحاظ که این گونه 
روابط حاکم بر زندگی خصایص منحصر به 
فرد و بعضا قیاس ناپذیر دارند و از طرف دیگر 
نیز احــکام اجتهادی مبتنی بــر این روابط 
... هســتند، لاجرم باید بــه قیاس ناپذیری 
ذاتی و غیرقابل تقلید و تعمیم بودن احکام 
اجتهــادی حکم نمود. نتیجــه این نگرش، 
ظهور عقلانیت جدید اسلامی است که بیش 

از آنکه گذشــته گرا باشــد، ناظر بر مسائل و 
مصالح حال و آینده است. بیش از آنکه ناظر 
به ثبات و سکون باشد، روی مفاهیم تغییر و 

تحول در حکمت عملی تاکید می کند.
 ظهور مفهوم جدیدی از

 دولت اسلامی
در این سطور فرصت آن نیست که تفصیلی 
از این مفهوم جدید آورده شود. اما نکات پیش 
گفته شاید مهم ترین خصایص تجدد اسلامی 
- شیعی، به مثابه گفتمان جدیدی است که 
توســط امام  خمینی)س( طــرح و با جدیت 
تعقیب می شده است. نکات فوق، همچنین 
پایه هــای فکری چنــان مفهومــی از دولت 
اســلامی را تشــکیل می دهند که نه تنها از 
دیدگاه غرب، دولتی کاملا جدید و ناشناخته 
است، بلکه از زاویه سنت اسلامی نیز مفهومی 

بی بدیل، خاص و قیاس ناپذیر می نماید.
از این حیث، وقتی از حضرت امام پرسیده 
می شــود که مفهوم »جمهوری اســلامی« 
را جهت توضیح بیشــتر با دیگر دولت های 
موجود در امروز و گذشته مقایسه کند، امام 
بی آنکه شباهتی را ذکر کند، تاکید می کند 
که »جمهوری اسلامی... در وقتی که عمل 

شود، دنیا خواهد فهمید که چیست.«
بدین ســان دولت جدید امام از یک ســوی 
دولتی کامــلا خاص و قیاس ناپذیر اســت و 
از ســوی دیگر متکی بر تعریــف جدیدی از 
هویت اسلامی است. در گفتمان »جمهوری 
اســلامی« معنــای اجتماعــی - سیاســی 
کلمات، کلام، اعمــال و نهادهای مورد نظر 
امــام)س( همــه در رابطه بــا زمینه ای کلی 
فهمیده می شــوند که هر کدام از آن اعمال 
و نهادهــا، جزئــی از کلیت دولــت جدید را 
تشکیل می دهند. هر بخشــی از اندیشه ها 
و توصیه های امــام فقط در رابطه با گفتمان 

خاص »جمهوری اسلامی« قابل فهم است.
بنابراین، ما فقط در صورتی قادر به فهم، تبیین 
و ارزیابی طرح سیاسی امام به مثابه یک امر یا 
جریان سیاسی هستیم که توان توصیف عمل 
و چنان گفتمان و نظریه ای را که عمل سیاسی 

امام در درون آن رخ داده است، داشته باشیم.
به هر حال، تجدد گرایی امام اسلوبی خاص از 
تفکر درباره دین و سیاست در دنیای جدید را 
نشان می دهد که او خود عناصری از این نظام 
فکری - سیاسی را به طور »نسبتا« روشن ارائه 
داده است. اما این نکته که چگونه می توان از 
همین اشــارات امام، دانشی منسجم و قابل 
تعلیم استخراج نموده و ماهیت قدرت سیاسی 
در نظام جدیدالتاسیســی چــون جمهوری 
اســلامی را مورد ارزیابی قرار داد، دانشی که 
خصلت بین الاذهانی داشته باشد، از جمله 
پرسش های اساسی است که هر جستجوگر 
راه از کلام امــام را با چالش هــای جدی و در 

عین حال امیدآفرین مواجه می کند.
فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، 
سال دوم، شماره پنجم،تابستان ۱۳۷8، 
صفحه ۱۲-۲

بنیانگذار جمهوری اسلامی 
با تکیه بر تحلیل فوق از آزادی 

و تجدد اسلامی، در پیامی 
به مناسبت سومین دوره 
انتخابات مجلس شورای 
اسلامی، تاکید می کنند 

که: »بارها گفته ام مردم در 
انتخابات آزادند و احتیاج به 

قیم ندارند و هیچ فرد و گروه 
و دسته ای حق تحمیل فرد و 
یا افرادی را به مردم ندارند. 
جامعه اسلامی ایران که با 

درایت و رشد سیاسی خود 
جمهوری اسلامی و ارزش های 

والای آن و حاکمیت قوانین 
خدا را پذیرفته اند و به این 
بیعت و این پیمان بزرگ 

وفادار مانده اند، مسلم قدرت 
تشخیص و انتخاب کاندیدای 
اصلح را دارند. البته مشورت 
در کارها از دستورات اسلامی 
است... ولی هیچ کس نباید 
توقع داشته باشد که دیگران 

اظهارنظر و اظهار وجود 
نکنند«.

عبارت فوق هرچند طولانی 
است، اما تمایز و فاصله قطعی 

»گفتمان تجدد اسلامی« و 
امام خمینی)س( به عنوان 
بزرگ ترین نماینده آن را با 

دو الگوی تجدد اروپایی و نیز 
سنت قدیم اسلامی، به وضوح 

نشان می دهد
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تلاش مخلصانه در امر پیرایش دین 
و انقلاب اسلامی از تحجر و جمود 

درگذشت عالم جلیل القدر و اندیشمند فکور برادر 
عزیزمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
داود فیرحی رحمت اللــه و رضوانه علیه موجب تأثر 
بسیار برای همه کسانی است که از نزدیک با ایشان 
آشنا بودند و با کمالات علمی و شخصی آن مرحوم 

آشنایی داشتند. 
مرحوم فیرحــی از جمله عالمانی بود که از جوانی 
بــا درک صحیح از نیــاز روزگار خــود در کنار علوم 
متــداول حوزوی، به مطالعاتی فراتر از مباحث رایج 
در حوزه های علمیه روی آورد و در این امر به یکی از 

سرآمدان حوزه های مطالعاتی خویش بدل شد.
ســلامت نفــس او و ارادت خالصانه اش بــه امام و 
ارزش هــای اصیل انقــلاب همــواره او را به عالمی 
دردآشنا با هویت دینی مبدل کرده بود که مخلصانه 
در امــر پیرایــش دین و انقلاب اســلامی از تحجّر و 

جمود و هر ناخالصی زائد همت می گماشت.
خدای متعال آن مرحوم را با اولیاء خویش محشور 
دارد و بــه بازماندگان عزیــزش صبر و اجر مرحمت 
دارد و رضوان واسع خود را بر این فقید سعید ارزانی 

نماید. 

چه تاب سوز و جان فرسا است شنیدن خبر درگذشت 
عزیزی که وجودش حجت موجه بود بر سازگاری سنت 
)اگر دلیری نقد و نه نفی آن را داشــته باشیم( و جهان 
نوپدید انســان روزگار )اگر بر نقــد و نه نفی آن دلیری 
کنیم(؛ و چه خســارت بار است فقدان این بزرگ برای 

عالم اندیشه و ایمان.
روان پاک و تابناک حجت الاســلام والمسلمین دکتر 
داوود فیرحــی در جوار رحمت گســترده الهــی آرام 
گرفــت، ولی جــان آنان را کــه انســان را آزاد و عزیز و 
برخــوردار می خواهند و می دانند و دیــن خدا را برای 
فراهم آوردن چنین زندگانی برای انسان می فهمند و 

تفسیر می کنند آشوب زده و سوزان کرد.
او فقیهی بود متبحر و عالمی متأمل و خیراندیشــی 
متخلق به اخلاق الهی و سیاست شناســی نواندیش و 

انسان دوستی بی ریا.
من این مصیبت بزرگ را به همه اصحاب علم و فضیلت 
و همکاران و همراهان و ارادتمندان به او، بخصوص به 
خاندان شریف فیرحی، به همسر باوفایش و فرزندان 
خــوب و گرانقدرش و همه بســتگان عزادار تســلیت 
می گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار علو درجات این 
فقید سعید و سلامتی و صبر و اجر بازماندگان معزز را 

مسألت می کنم.
یادش گرامی و راه او پر رهرو باد.

خبــر رحلــت ناباورانــه و تأثــر برانگیــز فقیــد ســعید 
حجت الاســلام والمســلمین دکتر داوود فیرحی استاد 
فرزانه و روشــن ضمیر، اندیشــمند متخلق و آگاه و معلم 
برجســته و دلســوز، دل دوســتان و روان همفکرانش را 

داغدار و سوگوار نمود.
دکتر فیرحی از معدود برجستگان ساحت دانش و دین 
بود که جامعــه ی دردمند ایران و قاطبه ی روشــنفکران 
معاصر، امید به چشــمه ی جاری وجــود و آثار ماندگار و 
با برکت وی داشــتند اما با حیرت و حسرت تمام، دست 
اجــل، این وجود شــریف را از دامان حوزه و دانشــگاه و 

عرصه ی خیرخواهان و نیک اندیشان چه آسان ربود.
دکتر فیرحی واجد فضایل اخلاقی و علمی فراوان بود، 
چهره ی مهربان، ادب ادیبانه و صمیمیت و صفای مثال 
زدنی او زبانزد بود. سیمای درخشان و تبسم امیدوارانه ی 
او، بیان آرام بخش و راهگشای او، صداقت رفتار و ایمان 
زلال او، چه بسیار دوستانی را که فریفته ی وجود نازنینش 

کرده بود.
استاد فیرحی ژرف اندیشی مؤمن، روشنفکری اصیل، 
دینداری برخاسته از متن سنت و نواندیشی با ذهن وقاد 
و خلاق بــود. وی در عرصه ی نوآوری فکری بزرگ مردی 

هوشمند و سختکوشی کم نظیر بود.
بــا قلبی آکنــده از غم و اندوه از خداوند بزرگ مســألت 
می کنم او را بر ســفره ی نعمت بیکران خویش میهمان 
گرداند و به خاندان پرافتخار وی به ویژه همســر مکرمه 
و فرزنــدان گرانقدر و دوســتان، همفکران، شــاگردان و 
ارادت منــدان او صبر و اجــر و طاقت تحمــل این فراق 

جگرسوز را عطا فرماید.

درگذشت خســارت بار و جبران ناپذیر عالم وارسته، 
اندیشــمند و پژوهشــگر توانا، اســتاد برجسته حوزه 
و دانشــگاه، حجت الاسلام والمســلمین آقای دکتر 

فیرحی موجب تأسف وتأثر فراوان گردید.
او با دانش وســیع، و درک عمیق از حقیقت و جوهره 
دین و نقش آن در زندگی سیاســی و اجتماعی انسان 
با تألیــف ده ها کتــاب و مقاله و تدریس معــارف ناب 
اسلامی، خدمات بس ارزنده ای به ساحت علم و دین 
ارزانی داشت و با الهام از مکتب فکری و سیاسی امام 

خمینی)س( با تحجر و کج اندیشی دینی مبارزه کرد.
زمانه ما ســخت نیازمند چنین عالمان متعد و بصیر 
اســت. مصیبت فقدان آن عزیز ســعید را به خانواده و 
بســتگان معزز، دوستان، شــاگردان، جامعه علمی و 
پژوهشی کشور تسلیت می گویم و از خداوند منان برای 
او علو درجات و برای مصیبت دیدگان صبر و اجر جزیل 

مسئلت دارم.

سیدمحمد خاتمی سید حسن خمینی
عبدالله نوری

مجید انصاری

حجت موجه بر سازگاری سنت 
و جهان نوپدید

دینداری برخاسته از متن سنت و نواندیشی

مبارزه با تحجر و کج اندیشی دینی

جنــاب  متخلــق،  اندیشــمند  جان ســوز  ارتحــال 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی، لطمه ای 
جبران ناپذیر بر روند رو به رشــد نواندیشــی روش مند 
دینی است. او یکی از برجسته ترین محققین در تبیین 
زوایای پنهان اندیشه سیاسی اسلام بود. فیرحی فرزند 
حوزه بود و همچنان خاستگاه خویش را فراموش نکرد، 
اخلاق و سیاست، و اندیشه و عمل را در کنار هم داشت 
و از جمله کسانی بود که آبروی حوزه برای نسل متفکر 

و متعمق امروز به حساب می آیند.
خداوند تلاش های مخلصانه وی را اجر بی پایان دهد.

اینجانب این ضایعه غمبار را به خانواده و شاگردان و 
دیگر دوستان ایشان تسلیت عرض کرده، از پروردگار 

رضوان و رحمت خاصه برای آن عزیز خواهانم.

با اندوه فراوان، ضایعه رحلت استاد برجسته، جناب 
حجت الاسلام و المســلمین دکتر داوود فیرحی را به 
جامعه علمی و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم.
آن مرحوم با دانش وســیع و آشنایی کم نظیر با تاریخ 
اســلام و مبانی اندیشــه سیاســی، به ارائه یافته های 
عالمانه و راهگشا می پرداخت که منشاء آثار و خدمات 
مختلفی در حوزه و دانشگاه بود و بی تردید فقدان او به 

راحتی جبران نخواهد شد.
اخــلاق و تواضــع علمــی و فــردی، از ویژگی هــای 
مثال زدنی ایشان بود که همواره الگویی ماندگار است.

از خداوند متعال برای آن عزیز سعید، رحمت واسعه و 
برای جمیع بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مسیح بروجردی
سید هادی خامنه ای

فیرحی یکی از برجسته ترین محققین
 در تبیین زوایای پنهان اندیشه سیاسی اسلام بود

فقدان فیرحی به راحتی جبران نخواهد شد
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امروز روز ســخت و ســنگینی اســت، از 
دست دادن دوســت عزیز و استاد گرامی 
جنــاب آقای فیرحی مصیبت ســنگینی 
اســت. بهرحال بعــد از چنــد روز نگرانی 
متأســفانه این بارِ سنگینِ مصیبت بر ما و 
دیگر دوستان و جامعه علمی و حوزه های 

علمیه فرود آمد.
از دســت دادن چنیــن اســتادی آن هم 
در چنیــن موقعیتــی کــه نیاز بــه چنین 
شــخصیت هایی اســت، انصافا سخت و 
دشوار است. انسانی عالم، آگاه، متفکر و 

بالاتر بسیار بسیار متخلّق و متهذّب.
ولــی آنچه که بیــش از دســت دادن این 
استاد عالی مقام، انسان را متاثر می کند، 
دو نکته اســت: نکته اول این است که در 
جامعه و کشــور ما چنین عالمان دلسوز و 
خودساخته ای هرچند کم وجود دارند اما 
متاســفانه از ظرفیت چنین متفکرانی به 
نحو شایسته ای در کشور و نظام ما استفاده 
نمی شود. کسی که عمر خود را در تحصیل 
و تحقیق گذاشــته اســت. شخصیتی که 
هم در فقه اســلامی هم در شناخت نظام 
سیاســی اســلام هم در آگاهی، اشراف و 
اطلاع از نظام های سیاسی دیگری که در 
جهان وجود دارد، عمــری را صرف کرده 
و آگاهی های ذی قیمتی پیدا کرده است، 
چنیــن عناصــری می توانند بــرای حل 
مشکلات کشور و برای راه حل پیداکردن 
در مســیری که نظام و کشور در پیش روی 
دارد از اندیشــه و فکر آنها استفاده زیادی 

صورت بگیرد.
متاســفانه فیرحــی و امثــال فیرحی در 
نظام ما به لحاظ استفاده کردن از اندیشه 
آنها غریب بوده اند و غریب هســتند و این 
یک تأثر اســت که چرا از ظرفیت عالمان و 
دانشمندان وارسته و علاقمند و دلسوز به 
نظام برای حل مشکلات کشور، استفاده 

کامل نمی شود.
اما ناراحتی دوم که مصیبت از دست دادن 
فیرحی را ســنگین تر می کند، این است 
که متاسفانه در حوزه های علمیه ما هم از 
چنین عناصر متفکر و دلســوزی استفاده 
کامل نمی شــود. فیرحی برای حوزه های 
علمیه یک سرمایه بود ولی ما در حوزه از این 
سرمایه چه استفاده ای کردیم؟ چه بهره ای 
بردیم؟ چقــدر از دانش او بــرای تحقیق، 
برای تدریــس، برای پرورش طــلابِ آگاه 
و روشــن بهره برداری کردیــم؟ فیرحی در 

حوزه علمیه ما هم آن گونه که شایسته بود 
مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفت.

این دو جهت، تاثر و تاسف ما را نسبت به 
از دســت دادن چنین دانشمندی افزون 
می ســازد. ما افرادی ماننــد فیرحی زیاد 
نداریم. افرادی که در سال های اخیر، در دو 
سه دهه اخیر از حوزه به دانشگاه رفته اند، 
البته فراوانند ولی بسیاری از این افراد در 
هنگام هجرت به دانشــگاه، همه شــئون 
و ســرمایه حوزوی خــود را )کتاب و فکر و 
اندیشــه و لباس( اینجا گذاشتند. همه را 
از تن بیرون آوردند و مجرد شــدند و بعد به 
دانشگاه کوچ کردند. ولی فیرحی در زمره 
این گروه نبود. او از حوزه به دانشگاه رفت 
ولی از حوزه، به دانشــگاه برد. سرمایه ای 
را که اندوخته بود، برد. هم سرمایه علمی 
خــود را هم ســرمایه اخلاقــی و تقوایی و 
متانتی که در حوزه علمیه کسب کرده بود. 
تا پایان عمر هم با همین سرمایه، زندگی 
کرد، با این سرمایه اندیشید، با این سرمایه 
فکر کرد، با این سرمایه بحث علمی خود را 

دنبال کرد.
آثــار علمــی این دانشــمند عزیز نشــان 
می دهد که او از حوزه علمیه چه ارزش هایی 
را آموخته بود و چه سرمایه علمی را با خود 
برده بود. البته این بردن، دوطرفه بود هم 
از حوزه به دانشــگاه برد، و هم از دانشگاه 
به حــوزه آورد و چنین عناصری البته زیاد 
نیستند که در رفت و آمد خود بتوانند هم 
ببرند و هم بیاورند. لذا خلأ وجود این استاد 
عزیز برای ما یک خلا سنگین است و یک 

مصیبت جبران ناپذیر.
علاوه بر اینکه این اســتاد جایگاه بلندی 
داشــت و خلأ وجودی او را بــه این زودی 
نمی توان پر کرد. به لحاظ شخصی هم با 
توجه به ارتباطــات نزدیکی که با یکدیگر 
داشــتیم، انس و آشــنایی و رفاقتی که از 
دیرزمان با یکدیگر داشتیم، این مصیبت 
بشخصه برای من بسیار ســخت، دردآور 
و ناگوار اســت. اتفاق چنین بود که هرچه 
زمان می گذشت و هرچه با یکدیگر بیشتر 
آشــنا می شــدیم، بخصوص در سال ها و 
ماه هــای اخیــر، قرابت فکری بیشــتری 
نســبت به یکدیگر احســاس می کردیم و 
در کارهای علمی و مباحثات علمی، این 
قرابــت را می دیدیــم، در بحث هایی که با 
یکدیگر داشتیم، این نزدیکی را احساس 
می کردیــم. او دارای خلق پســندیده ای 
بود و در میان همه دوســتان از این جهت، 

شخصیت ممتازی بود.
از خداوند می خواهم که این عالم مهذب 
و صاحــب خُلق حَســن را بــا روح پیامبر 
عظیم الشــان، پیامبری که صاحب خُلق 
عظیم در قران کریم نامیده شــده است، 
محشــور و به خانــواده او صبــر و بردباری 

عنایت بفرماید.

محمد سروش محلاتی

از ظرفیت چنین متفکرانی به نحو شایسته ای 
در حوزه و نظام ما استفاده نمی شود

چهارشنبه بود. بیست و یکم خرداد ماه امسال،  یعنی درست پنج ماه 
پیش. ســاعت 11 شــب دکتر فیرحی زنگ زد که بیداری؟ گفتم بله. 
گفت: »میای، به ما ســری بزنی؟« همسایه بغلی ما بود. از وقتی رفته 
بود تهران، گاه گاه ســری می زد و شــبی می ماند و اگر فرصتی دست 
می داد، گپی با هم می زدیم. من هم سریع رفتم. دو تن دیگر از دوستان 
و همکاران دانشگاهی آنجا بودند. تا ساعت 12:2۰ دقیقه ماندم و گپ 
زدیم. از هر دری سخن گفتیم. از ورزش، گیاه خواری، کارهای قلمی 
در جریان، تا اقدام یکی از دوســتان معمم به خلع لباس خودخواسته 
خویش! لابلای ســخن هر گاه فرصتی دســت می داد، ســر به ســرم 
می گذاشــت و ســخنانی بر ضد گیاه خواری می گفت تا مرا به چالش 
بکشد و آخرش هم می گفت فقط خواستم کمی شوخی کنم. صدایش 
آرام و چهــره اش معمولًا خندان بود. هر گاه همدیگر را می دیدیم یک 
خاطره قدیمی را، که من یکی از قهرمانانش! بودم، تکرار می کرد و برای 
دوستانش باز می گفت. آن شب نیز برای آخرین بار این ماجرا را بازگو 
کرد. زمانی که مرحوم فیرحی مقیم قم بود، گاهی دعوتش می کردم و با 
هم می رفتیم کوه و هم زمان لذت کوهنوردی و گفتگوی علمی را تجربه 
می کردیم. به نحوی من دعوت کننده و میزبان او بودم در کوه. روزی در 

جایی جلسه ای بود. 
بعد از جلسه کسی آمد و گفت: »شما آقای اسلامی هستید؟« گفتم: 
»بله«. گفت: »همان آقای اسلامی که با آقای فیرحی کوه می روید؟« 
من پاسخ دادم: »نه. من آن آقای اسلامی هستم که آقای فیرحی با او 
کوه می رود.« اول مکثی کرد و متوجه تفاوت این دو تعبیر نشد و بعد هم 
خندید. پس از مدتی مرحوم فیرحی را دیدم و به شوخی داستان را نقل 
کردم و گفتم جوری داستان را برای دیگران بازگو کرده اید که انگار شما 
لیدر هستید و مرا با خود به کوه می برید! کمی خندیدیم و ماجرا تمام 
شد. بعد از آن هر گاه جایی بودیم این داستان را تعریف می کرد و البته با 
گذر زمان در آن تغییراتی می داد تا جایی که طبق روایت های تازه، من 
بر اثر شنیدن این خبر خشمگین شدم و... خلاصه این داستان نمک 
غالب دیدارها و گفتگوهای ما بود. آن شب آخرین دیدار و گفتگوی ما 

بود و این داستان دوباره گفته شد. 
امروز که این خبر را شنیدم، به اولین دیدارها و گفتگوهایمان فکر کردم. 
دهه هفتاد بود که او را، که هنوز دانشــجوی دکتری بود، دیدم و درباره 
رساله اش پرسیدم. گفت که با الهام از فوکو بحث نسبت دانش، قدرت 
و مشروعیت را در جهان اسلام دنبال می کند. همان که بعدها به وسیله 
نشر نی بارها بازچاپ شد. من هم شعری از بُحُتری، شاعر عرب خواندم 
که یک مصراع آن مناسب بحث بود:  »و عاده السیف أن یستخدم القلما؛ 
این عادت شمشــیر است که قلم را به خدمت خود گیرد.« این گفتگو 
سرآغاز دوستی بلندی شد که همواره با صمیمیت و احترام همراه بود. 
هر بار همدیگر را می دیدیم پس از خوش و بش رایج و یکی دو لطیفه 
و داســتان مانند آنچه نقل کردم، بحث به شــیوه زیست دانشگاهی و 
نقش استادان در ترویج و تعمیق علم می کشید. من از مسائل اخلاق 
پژوهش می گفتم و او از ساختارهایی که چنین فضایی را فراهم یا تولید 
می کنند. همواره این بحث ها مفید و آموزنده بود و هرگز این حس که 
وقتی تلف شــده است یا فرصتی تباه شده به ذهنمان نمی آید و حس 
می کردیم »حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت«. همواره ایده ای 
در ذهنش در حال شکل گرفتن، یا اندیشه ای در حال زاده شدن بود. 
با آنکه گاه درگیر مباحث سیاسی-اجتماعی حادی می شد، خونسردی 
و آرامــش او و گاه ابهام گفتارش برایم جالب بود. پویندگی و زایندگی 
علمی او در میان همکاران، ارزنده و کم مانند بود. هنوز ســخت است 
باور کنم که هرگز نخواهمش دید. گرچه دریغ می خورم که رفته است، 
همچنان باور دارم که خاطرش از لوح ضمیر من و علاقه مندان به تفکر و 

اندیشه ورزی پاک نخواهد شد.

سید حسن اسلامی اردکانی

شمشیر و قلم؛ به یاد دکتر داود فیرحی
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نه آگاهی ات به این که مرگ پایان مرحله ای از حیات 
ماســت که همه ما لاجــرم از آن عبور خواهیم کرد، نه 
این کــه می دانی این روزها کرور کــرور از هموطنان و 
همنوعانت به سفری بی بازگشــت می روند، نه وقوف 
بــه این که در ســن و ســالی هســتی که کســانی که 
می شناختی و می شــناختندت تو را جا می گذارند و 
می روند، هیچ یک به هنگام شــنیدن خبر درگذشت 
عزیــزی از عزیزانت تســلی ات نمی بخشــد؛ این غم، 
گویی همیشــه زنده اســت. در هراسی از سرکشی به 
گوشی همراهت که مبادا درگذشت دوستی یا خویشی 
دیگر را باخبر شوی، سر در کتاب می کنی و چشمانت 
را به تماشــای طبیعت زیبای خــزان نوازش می دهی 
تا لحظــات بی خبری را تجربه کنی، امــا باز هم خطا 
می کنی و خبر را می بینی. این بار هم آنچه در هفته های 
گذشــته و بــا شــنیدن خبرهایی کــه از بیمارســتان 
می رسید نگران شنیدنش بودم رخ داد. باز هم دوستی 
دیگر، همــکاری دیگر و هم کلامی دیگــر. در فیضان 
دوســتی گشاده دســت بود و در برخورد با ناملایمات 
گشــاده رو. از کتاب هایی که نوشــته و کتاب هایی که 
در حال نگارش شــان بود که می گفت، پرتوهای شوق 
اندیشــمندی دغدغه مند و ژرف نگر در سیمایش موج 
می زد. از نگرانی هایش درباره آینده کشــور و ملت که 
می گفت در مقام روشنفکری متعهد و منتقدی دلسوز 
می ایستاد. نه علمش و نه مهرش را از دانشجو و طلبه 
و استاد و پژوهشگر، دریغ نمی کرد. بارها برایم از الگو 
قرار دادن شهید بهشتی در تحصیل همزمان در حوزه 
و دانشگاه از آغازین سال های جوانی گفت، و چه نیکو 
و اســتوار در این راه پا گذاشــته بــود. و بالاتر از همه، 
صفایی بود کــه در این زمانه بی صفایی، لحظه لحظه 
ساعات هم نشینی ات با او را پر می کرد. ما همه رفتنی 
هستیم و هیچ واقعیتی عریان تر از مرگ در زندگی بشر 
وجود ندارد، اما خوشــا آنان که دنیا را پل دانستند و به 
سلامت از آن گذشتند، بی آن که ستمی بر دیگری و بر 
خویشتن روا دارند. خوشا آنان  که به گونه ای زیستند که 
لحظه لحظه زندگیشان یادآور خوبی هاست و مرگ شان 
فقدان هایی جبران ناشدنی برجای می گذارد. بیش از 

این نمی توانم بنویسم. گاه، گاه سکوت است.
گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده و خون می خورم و خاموشم.
فقــدان حجت الاســلام دکتــر داود فیرحــی، ایــن 
شــخصیت علمی و روحانی برجســته، را به همسر و 
فرزندانش تســلیت می گویم، و از خدای مهربان برای 
روان آن ســفرکرده آرامش، و برای همه بازماندگانش، 
دانشجویانش، همکارانش و جامعه علمی ایران، به ویژه 

اهالی علم سیاست، بردباری و شیکبایی خواهانم.

سید علیرضا بهشتی

نه علمش و نه مهرش را از دانشجو و طلبه و 
استاد و پژوهشگر، دریغ نمی کرد

به مناسبت بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین 
دکتر داود فیرحی نشســتی با عنوان »نسبت فقه و 
تجدد به روایت مرحوم دکتر فیرحی« توسط مؤسسه 

پژوهشی و فرهنگی فهیم برگزار شد.
دکتر سید محمدرضا بهشتی در این نشست گفت: 
مــا ویژگی های ممتــازی را در مرحوم آقای فیرحی 
می دیدیم. گذشــته از دانش و فهم ایشان که انصافا 
گنجینه ای برای این مــرز و بوم بود و یکی از مفاخر 
حوزه و دانشــگاه به شمار می رفت، به لحاظ منش، 
رفتار، سکنات، قول و فعل از افرادی بود که آدم از او 

بوی عطر ایمان را استشمام می کرد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهــران افزود: تمرکز 
مرحوم آقای فیرحی »اندیشه سیاسی« و به خصوص 
اندیشه سیاسی دو دهه اخیر بود. ایشان به تدریج در 
پی تحقیقات و مطالعاتی که داشــتند به یک سری 
مفاهیم پایه رســیده بودند و داشــتند این مفاهیم 
پایــه را دنبال مــی کردند. آنچه که ایشــان دریافته 
بودند این بود که این مفاهیم باید در پیوســتگی به 
همدیگر ملاحظه شوند و مورد مطالعه قرار بگیرند. 
مثلا اگر مفهومی مثل وطــن، دولت و یا ملت طرح 
می شد، ایشان به این نتیجه درست رسیده بودند که 
بررسی تک تک اینها کافی نیست. بنابر این به شکل 
منظومه ای اندیشــیدن کاری بود که ایشــان دنبال 

می کردند.
وی ادامه داد: در این بررســی منظومه ای، ایشــان 
به یک نکته مهم برخورد کردند و آن مســأله »تطور 
مفاهیم« است. یعنی مثلا مفهوم ملت از زمانی که 
وارد تاریخ اندیشه سیاسی می شود تحولاتی را طی 
می کند و اگر این تحولات را مدنظر قرار نمی دادیم 
ممکن بود ارزیابی ما از فهمی که می خواهیم داشته 
باشیم درست نباشد. به این ترتیب باید شیوه کاری 
را در نظر گرفت که ایشان هم به لحاظ تجربی به آن 
رسیده بود و به لحاظ نظری هم این شیوه تقویت شد 

و جهت خودش را پیدا کرد.
بهشــتی اظهار داشت: شــیوه مرحوم فیرحی در 
تحقیق اصلا با شتابزدگی سازگار نیست و جدیّت و 
حوصله ای را می طلبد که مرحوم آقای دکتر فیرحی 
به خوبی از آن برخوردار بودند. من ایشان را جست 
و جوگری می دیدم که دنبال جســت و جوی جدّی 
حقیقت اســت و از اینکه ذهنش ســریع بخواهد به 
جمع بندی برســد و با ســرعت ارائــه دهد، فاصله 

داشت.
وی با بیان اینکه دوره ما دوره درخشــش نیســت، 
تصریح کرد: باید میل به درخشش در این عرصه ها 
را در خودمان مهار کنیم و حوصله این را پیدا کنیم که 
کار جدی و سخت انجام دهیم. شاید نتایج کار ما در 

پژوهش را خودمان هم نتوانیم ببینیم و فکر می کنم 
نبایــد انتظار اینکه حتما با چشــم خودمان بتوانیم 
ماحصل این تلاش را ملاحظه کنیم. چه بسا یک یا 
دو نسل پژوهشی بعد خودش را به جایی برساند که 

بگوید نسبت به گذشته یک دید پیدا کرده ام.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران گفت: کسانی 
که با آقای دکتر فیرحی جلسه داشتند می دانستند 
مطالبی که ارائه می دهد ماحصل تلاشی است که 
قبلا انجام داده و حالا دارد ارائه می کند. احســاس 
من این بود که کاری که در پیش گرفته را هوشمندانه 
رصد و پیگیــری می کند و تلاش می کــرد هر زاویه 
دیدی که باز می شــد را در نقشه راهی که برای خود 

ترسیم کرده جا دهد.
وی با بیان اینکه ذهن دکتر فیرحی باز بود و باز ماند، 
افــزود: جمودی در ذهن برخی افراد هســت و فکر 
می کنند این نهایت چیزی اســت که می توان به آن 
رسید و ذهنشان بسته می شود و مجال اینکه بخواهد 
آنچه به آن دست یافته را دوباره مورد ارزیابی و نقادی 
قرار بدهد را به تدریج از دست می  دهند. بعضی ها 
در سنین بالاتر به این نقطه می رسند و بعضی ها در 
همان سنین جوانی به این نقطه می رسند و مدافع 
یک دستاورد هستند و برای آنها سخت خواهد بود 

که بخواهد گشایشی صورت بگیرد.
بهشتی تأکید کرد: در آخرین ملاقاتی که با مرحوم 
آقای فیرحی داشــتم، که فاصله کمی هم با رحلت 
ایشان داشت، احساس کردم این ذهن هنوز جوان 
است و مجال ورود مطالب جدید را به ذهن خودش 
می دهد و خیلی امیدوار بودم که در آینده بتوانیم از 
ثمرات کار ایشان بهره های بیش از این ببریم و خیلی 
مایه حسرت بود که ایشان رخت برکشید و این میدان 
را رها کرد. امیدوارم خداوند ایشان را رحمت کند و 
کسانی که کار ایشان را دنبال می کنند از خصوصیات 
بسیار مثبتی که در ایشان جمع شده بود را به دست 

بیاورند.
وی افزود: این خصوصیات آسان به دست نیامده و 
یقینا محصول یک تلاش برای خودسازی است. من 
اهل اغراق گویی درباره اشــخاص نیستم ولی واقعا 
احساس می کردم که دکتر فیرحی در سطح ممتازی 
دارد حرکت می کند و این خودســازی ها داشت آثار 

خودش را نشان می داد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران گفت: چند بار 
من خواهش کردم و ایشان درس فلسفه سیاست را 
بر عهده گرفت. فضل، علم و دانش ایشــان چیزی 
بود که فکر کردم می تواند برای دانشجویان ما مهم 
باشد. ولی مهمتر از آن این بود که این فضل و دانش و 
علم با یک منشی جمع شده بود که دلم می خواست 
دانشــجویان در چهره آقای فیرحی آن روحانی که 
ما دلمان می خواســت را ببینند. احساسم این بود 
که ایــن آموختنی تریــن چیزی بود که می شــد در 

کلاس های درس منتقل شود.
وی تأکیــد کرد: مــن بارها به ایشــان عرض کردم 
که فقط به خاطر دانش تان شــما را به گروه فلسفه 
دانشگاه تهران دعوت نمی کنیم؛ دیدن آقای دکتر 
فیرحــی با این خصوصیاتی که در او جمع شــده را 

برای دانشجویان گروه فلسفه ضروری می دانیم.

سید محمدرضا بهشتی

منظومه ای اندیشیدن کاری بود که 
ایشان دنبال می کردند
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هوالباقی
درگذشت استاد گرانمایه و محقق فرزانه آقای 
دکتر داود فیرحی ضایعه ای بزرگ برای اهل 
دانش و دانشگاه و به خصوص دانش سیاسی و 

تاریخ معاصر ایران است.
 او کــه در مدتــی قریــب بــه ٢٠ ســال، آثار 
تحقیقی خوب نوشــت، در این سال ها به اوج 
پختگی فکری و علمی رسیده بود و شاگردان 
و همکاران و خوانندگان آثارش چشــم به راه 
نوشته های تازه اش بودند، اما تیر بی رحم اجل 
بی هنگام او را نشانه گرفت و فضای دانش را از 
برکت وجودش محروم کرد. رحمت خدا بر او 
باد که فضائل علمی و عملی را جمع کرده بود 
و به همین جهــت نام و یادش ماندگار خواهد 

شد.
ایــن ضایعــه را بــه خانــواده و بازمانــدگان 
گرامی اش و به همه دانشگاهیان و اهل فضل 
و کتــاب به خصوص بــه همــکاران عزیزم در 

فرهنگستان علوم تسلیت عرض می کنم.

رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم

فضائل علمی و عملی را جمع کرده بود 

برخی مصیبت ها چنان ســنگین و جگرخراشــند 
که هیچ کلامی نمی تواند تســلی بخش آدمی باشد. 
رحلت دکتر داود فیرحی از این نوع مصیبت هاست. 
تأثر من از مرگ نابهنگام این دوست فرهیخته و متفکر 
و زحمتکش و متواضع و با صفا به اندازه ای اســت که 

چشمم درست صفحه مانیتور را نمی بیند.
نمی دانم به چــه زبانی باید به خانواده و دوســتان و 
شاگردان و خوانندگانِ آثار گرانقدرش تسلیت بگویم 
جز اینکه از خداوند بخواهم تحمل این مصیبت را بر 
آنان آسان و با اجر فراوان همراه کند و او در جوار مهر 

خود بهترین پاداش ها دهد.
هجرت زودهنگام دکتر فیرحی مصیبتی بزرگ برای 
دانش و علم سیاســی در کشــورمان هم به حســاب 
می آید. او کــه تلاش فکری خود را بنا به خاســتگاه 
دوگانه دانشگاهی و حوزویش در جهت ایجاد پیوندی 
معقول بین سنت مأثور و دســتاوردهای عصر تجدد 
صرف کرد تا بدین وســیله گذرگاهی بــرای خروج از 
بن بست شرایط سیاســی ایران بگشاید، جایش در 
جغرافیای دانش سیاسی ایران خیلی خالی خواهد 

ماند.
 باشد که مرگ جان گدازش رجوع به آثار متعددش را 
در بین دانشــجویان و اهل اندیشه صد چندان کند و 
بدین وسیله، اثر و خاطره اش تا ابد در این کشور زنده 

بماند.

احمد زیدآبادی

 مصیبتی بزرگ برای دانش و علم سیاسی 

والسلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.
کاروان شهید رفت از پیش 

 وآن ما رفته گیر و می اندیش
 از شمار دو چشم یک تن کم 

 وز شمار خرد هزاران بیش
سی سال بود که با مرحوم استاد دکتر فیرحی حشر و 
نشر داشتم. اخلاق و تواضع علمی و متانتش مرا جذب 
شیفته خود ساخته بود؛ همگان را شیفته می ساخت. 
کم سخن می گفت و هر وقت لب می گشود مهربانانه، 
عالمانه و سنجیده سخن می گفت. دُرّة  نادره ناشناخته 
بود. خبر مرگش به باور نمی نشــیند. نابهنگام از این 
خاکدان پر کشید و به صالحان و صدیقان پیوست. کاش 
می ماند و درخت دانش را بر و بهر بیشــتری می داد. و 

تشنگان دانش را بیشتر سیراب می کرد.
در هــر صورت بی وداع با دوســتان از میــان ما رفت. 
باید در غم فقدان این انســان فرهیخته صبوری کرد. 
امید است خداوند به خانواده شریف و بزرگوارش و به 
ســایر بازماندگان و دوستان و دانشگاهیان و شاگردان 
و هم فکران این فکور فرزانه صبر و صحت و شکیبایی 
بیشتر عنایت نماید و او را نزد ملیک مقتدر و در جویبار 
رحمت و رضوانش جای دهد. عسی ان تکرهو شیئا و 

هو خیر لکم.
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

 در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

محمدتقی فاضل میبدی

مهربانانه، عالمانه و سنجیده سخن می گفت

 بسم الله الرحمن الرحیم
ا إِلَیْهِ  ا لِلّــهِ وَإِنَّ صِیبَةٌ قَالُــواْ إِنَّ صَابَتْهُــم مُّ

َ
ذِیــنَ إِذَا أ »الَّ

رَاجِعونَ«
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش
بــا کمال تاســف و تاثر مطلع شــدم دوســت و برادر 
گرانقدرم حجت الاســلام و المســلمین جناب آقای 

دکتر داود فیرحی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار 
معبود شتافت. 

هجرت نابهنگام و فقدان این یار فرهیخته و نواندیش، 
عالم اندیشــمند و متفکر و اســتاد بــزرگ و متواضع 
حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه های علوم  سیاسی 
و اندیشــه سیاســی در اســلام، ضایعــه ای غمبار و 
جبران ناپذیر برای این حقیر و جامعه فرهیخته علمی 
و دانشگاهیان و اساتید و معلمان دلسوز و سخت کوش 

این مرز و بوم است.
تلاش ها و زحمات دیرینه این استاد اندیشه سیاسی 
دانشــگاه تهران و عضو مجمع مدرسین و محققین 
حوزه علمیه قــم در عرصه پژوهــش و تحقیق علوم 
سیاسی کشور در دو خواستگاه دانشگاهی و حوزوی 
پیوندی عمیق بین این دو نهاد ارزشمند علمی کشور 
برقرار کــرده بود که ثمره آن آمــوزش و تعلیم صدها 

استاد و دانشــجو و طلبه مشــتاق فراگیری و دانش 
اندوزی در ایران عزیز اسلامی بود. 

بطــور قطع آثار و کتب و تحقیقــات این معلم فرزانه 
چراغی روشنگر در مسیر تفکر و دانش اندوزی همه 
محققان و اساتید و دانشجویان به یادگار خواهد ماند. 
اینجانــب از صمیــم قلب مصیبت فقــدان آن عالم 
اندیشمند و فرهیخته را به بیت محترم ایشان، اساتید 
و همکاران خدوم و دانشجویان و دوست داران ایشان 
در حوزه و دانشــگاه به خصوص دانشــکده حقوق و 
علوم سیاســی دانشــگاه تهران و آحاد اقشار جامعه 
دانشگاهی سیاسی کشور تسلیت عرض می کنم و از 
درگاه خداوند عالم حکیم برای ایشــان صبر جمیل 
و اجر جزیل و برای آن اســتاد فرزانه غفران و رحمت 
واســعه الهــی و هم جواری با صلحا و علما مســئلت 

می نمایم.

 محمد جواد ظریف

آثار و کتب و تحقیقات این معلم فرزانه چراغی روشنگر خواهد ماند
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بدون تعارف، برای من، کســی اســتاد مطهری 
نمی شود، و این نیست مگر به حیث قدرت تفکر، 
حس نقــادی و حق گویــی و آزادی خواهی اش و 
بــه ویژه اینکــه در این میان، توانســت این حس 
خود را با ایمانش جمع کند، یا بهتر است بگویم، 
حساب علم و استدلال را با حساب ایمان و عشق 
دینی اش، جدا کند. ممکن اســت عشق، سلطه 
عقل را نپذیرد، اما اینکه بتواند در امتداد او باشد 
و اجازه دهد عقل کار خــودش را بکند، خودش 
امتیازی بزرگ اســت. شــاید بهتر باشد، عشق 
زیر ســلطه عقل درآید، اما بســا آن وقت کارایی 
عشــق و ایمــان هم از دســت بــرود. مطهری در 
میان شخصیت های حوزوی و دانشگاهی، نماد 
احتــرام به علم، نوآوری در چارچوب ســنت و در 
حد مقدورات، مردی متتبع و در وقت استدلال، 
نیرومند و روشمند بود. این را عرض کردم تا بگویم 
این معیاری بود که ما برای نسلی از عالمان از این 
دســت داشــتیم که در ایران، البته بسیار اندک، 
زمینه ای برای بروز و ظهور داشتند. بعد از انقلاب، 
نیاز به آنان بیش از گذشته بود، اما و مع الاسف، به 
تدریج، نظام دست از این افراد شست و سرنوشت 
اندیشه و فکر را در اختیار گروهی گذاشت که اصلا 
و ابدا این ویژگی را نداشتند. با این حال، بخشی 
از جامعه متدین که به عقل احترام می گذاشت و 
عقلانیت را چراغ راه خود قرار داده بود، همچنان 
ارادتمند افــرادی بود که خط مطهــری را ادامه 
می دادند. البته که شمار افراد این خط، نادر بلکه 
بســیار نادر بود. جامعه به سمت کسانی هدایت 
می شــد، که بیش از آنکه علمی باشند، هوچی و 

قصه گو بودند.
نشســتیم و نگریســتیم که آیا از آن نسل، کسی 
ظهور می کند؟ کســی که بتواند چراغ »تفکر« را 
زنده نگه دارد. روشــن بود که حالا دیگر نمی شد 
مثل مطهری، در چند زمینه فعال بود. آن شرایط، 
خاص ایران آن وقت و با توان متفاوت او بود. انتظار 
این بود که در زمینه های مختلف، کسانی ظهور 
کنند که توانایی علمی و اندیشه ای لازم را داشته 
باشند و مثل مطهری هم اهل تفکر و هم چراغ راه 
اندیشه برای دیگران باشند. اعتقاد بنده این است 
که فــارغ از تلاش هایی که حکومــت برای بزرگ 
کردن مطهری کرد، او اهلیت این کار را داشــت. 
این را باید از استقبال مردم فهمید. مردم بی دلیل 
به کسی احترام نمی گذارند. مطهری اندیشه های 

نو و خلاقانه و منطبق با چارچوب سنت داشت. 
بنده می خواهم عرض کنم، دوست دانشمند ما، 

اســتاد داود فیرحی از این نسل از عالمان بود که 
در کار خود عمیق، فکور و متخصص و از سرآمدان 
بــود. فیرحی به خاطر امتیــازش در فکر کردن و 
نوشتن، برای همه قابل احترام بود. اهل فن درک 
می کردند که او از روی تامل و تفکر، با تتبع کافی، 
با شــناخت راه و مســیر و چراغ به دســت، روی 
اندیشه سیاسی تامل می کند و می نویسد. همواره 
می کوشد تا تعصب را از خود دور کند و همزمان، 
نوآورانه، راهی برای آینده باز کند. آگاهیم که پس 
از انقلاب، چقدر در این زمینه ها، اباطیل نوشته 
شــد، اما اندک بودند کســانی که اندیشــه های 
قابل تامل داشــتند، متون را می شــناختند و با 
تسلط بر آرا و نظریات جدید، به نقد و بررسی آنها 

می پرداختند. 
فیرحی، درس های حوزوی و رشــته تحصیلی 
خودش را که قدم به قدم پیش آمده بود، درســت 
خوانــده بود. راه و رســم اندیشــیدن در متون را 
می دانست، جست وجو می کرد و می کوشید تا با 
شناخت بستر تفکر سیاسی در ایران، یافته های 
علمــی خــود و نوآوری های خویــش را مثل یک 
دستگاه فکری منظم ارائه دهد. هدف او نوشتن 
یک کتاب نبود، هدف او ارایه یک دستگاه فکری 
بود که بتواند یافته ها را در یک چارچوب مشخص 

ارایه دهد. 
آقای فیرحی، دقیقا می دانست در چه مسیری 
قدم بر می دارد. امتیــاز دیگر و جنبه احترام آمیز 
دیگــر در او، این بود که همزمان می اندیشــید تا 
گرهی از مشــکلات فکری جامعه را هم باز کند. 
او برای پیشبرد اهداف آزادی خواهانه خود، بدون 
سر و صدا، روی متون گذشته می اندیشید و افکار 
خویــش را در دفــاع از آزادی به صــورت منظم با 

استفاده از آنها ارائه می کرد. 
آخرین بار، در جلســه مفصلی در فرهنگســتان 
علوم، دعوتش کردیم تا آخرین یافته های خود را 
برای جمع دوستان بیان کند. جلسه ای طولانی 
که ایشان، قدم به قدم از دستگاه فکری و کارهای 
علمی گذشته و آینده خویش را بیان کرد. آنجا به 
خوبی می شد فهمید که تفکر کسی که باید او را 
پیشرو در علم و رشته علمی اش دانست، با کسانی 
که بی هوا و در جــاده ای ناهموار مدعی هدایت 

ماشین علم ادعایی هستند، چه فرقی دارد. 
دلســوزی عزیز از دست رفته ما، مرحوم فیرحی 
برای باز کردن مســیری که از مشــروطه از سوی 
عالمــان نواندیش و آزادی خواه بــه روی مردم باز 
شده بود، قابل تقدیر بود. این احساسی افزون بر 

جنبه های تحقیقی و پژوهشی او بود.
بودند و هستند کسانی که پژوهش در حوزه تاریخ 
و اندیشه سیاســی را در خدمت استبدادگرایی و 
نابود کردن آزادی و اندیشه آزاد می خواستند، اما 
فیرحی با تمام توان و با اســتناد به هر نص و خبر 
دینی که می یافت، در تلاش بود تا وجه انســانی 
و آزادی خواهانــه دین را، به ویژه در بعد اندیشــه 

سیاسی نشان دهد. خدای رحمتش کند.

 رسول جعفریان

تلاش برای نشان دادن وجه انسانی و آزادی خواهانه دین

 از رونده نپرســید کجا می رود، از راهی که می رود معلوم است 
رهسپار کجاست. اما فیرحی خود راه بود. باید منتظر می ماندی 
ببینی به کجا می رســد. دست روزگار بوته زندگی او را این همه 
بی ملاحظه کنده اســت. چشم های روشــن زندگی شیشه ای 
شــده اند. چندانکه گویی نمی شناســمش. تمام دغدغه های 

شخصی و جمعی ام را به حاشیه اتاقم پرتاب می کنم. 
مــا رونده بودیم و البته هر روز در یــک راه تازه. یک روز فوکویی 
بودیم، یک روز هابرماســی. یک روز چپ بودیم یک روز راست. 
بستگی داشت به اینکه آخرین مطالعاتمان چه بود. فیرحی همه 
این مباحث را می خواند اما با هیچ کدام تماماً همدلی نمی کرد. 
بهتر از ما می دانست، اما با هیچ کدام این سو و آن سو نمی شد. 
کنارمان همیشه نشسته بود، اما مثل هیچ کداممان نبود. بعدها 
فهمیدم در حوزه هم وضعیتی مشــابه داشت. مطابق راه های 
استاندارد پیش روی طلاب، معلوم نبود کجاست و به کجا می رود.

تبدیل شــده بود به یک دانشــگاهی باســواد، و همزمان یک 
روحانی باسواد، اما خودش را که می شناختی، می دانستی او نه 

دانشگاهی است نه یک آخوند استاندارد.
فکر می کرد جامعه یک چرخ دنده اصلی دارد. وقتی نمی چرخد، 
جامعه راکد اســت. پر از بلاهت و ســکون و گســیختگی و بی 
اخلاقی. اگر آن چرخ نچرخد، همه گمراه و مبتذل اند. حاکمان 
دست به کار چپاول سرمایه های اجتماعی و فرهنگی وتاریخی 
می شــوند و مردم هم در همین کار با هم مســابقه می گذارند. 
علائم زوال همه جا پدیدار می شود. یکبار از او پرسیدم دکتر چه 
می شود؟ گفت هیچ چیز شدنی در کار نیست. آرام آرام همه چیز 
در حال فروریختن اســت. مثل یک ســاختمان کهنه که هر روز 

سنگی یا آجری از این سو یا آن سو کنده می شود.
به نظرش کلام روشــنفکران نیز در افزایــش این زوال بی تاثیر 
نیست. می گفت سخن باید با چرخ  دنده های ساکن این جامعه 
نسبتی برقرار کند تا چرخ به چرخیدن بیافتد. او هم سواد دینی 
کســب می کرد، هم سواد دانشــگاهی. هم به عرصه سیاست 
نظر داشــت، هم به بگومگوهای روشنفکرانه. پروژه های فکری 
گوناگــون را می خواند اما با هیچ کدام همراه نبــود. او در حال 
پیشــبرد کاری بود که عزم آن را کــرده بود. چگونه می توان این 
چرخ را به حرکت واداشــت. می دانســت که این کار بدون دین 
امکان پذیر نیســت. اما حوزویان را به اعتبار صنف بیش از همه 
ناتوان می دید. بنابراین در دانشــگاه حضــوری فعال تر از حوزه 

داشت.
او راه بود. باید ظرف زمان به سوی سودای او گشوده می ماند تا 
مقصدی را که پی می گرفت بســازد. اما چند روز بیشتر به طول 

نیانجامید، کنده شدن بوته زندگی اش از دنیای ما.
او راه بود. از راهی نمی رفت که دیگران راه نیمه تمامش را تمام 
کنند. فقط او شایســتگی تمام کردن آن راه را داشــت. اما آنکه 
می چیند، نه صدای ما را می شــنود و نه ملاحظات ما زندگان را 
دارد. کار خود را می کند و می رود. به هیچ کس پاسخگو نیست و 

رازش را با هیچ کس در میان نمی گذارد.

محمدجواد کاشی

او راه بود 
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بسم الله الرحمن الرحیم
سْلَامِ  هِ )ع(: إِذَا مَاتَ  الْمُؤْمِنُ  الْفَقِیهُ  ثُلِمَ فِی الِْ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

هَا شَیْ ءٌ )الکافی، 1، 38(. ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّ
دست تقدیر دردانه ای کمیاب، استادی فرزانه، اندیشمندی 
والا و نواندیشی کم نظیر را از جامعه ما ربود که جای خالی وجود 
نازنینش پرناشدنی است. جناب حجت الاسلام والمسلمین 
دکتــر داود فیرحــی که ســرمایه زندگی خــود را وقف فهم و 
گسترش تفســیری روزآمد و کارآمد از دین کرده بود، ناباورانه 
زمانی از جهان خاکی رخت بربســت که جامعه بیش از پیش 

تشنه دریافت روایت رحمانی او از اسلام و تشیع بود.
امتیاز و برجستگی او تنها به اندیشه ورزی و دانش وری محدود 
نمی شد؛ بلکه در وادی اخلاق و ادب نیز ممتاز بود. او با کوششی 
خستگی ناپذیر در عرصه حوزه و دانشگاه و با بهره بردن از زبان 
و قلم، فروتنانه در تبیین و دفاع از چنین برداشتی از دین تلاش 
می کــرد. در زمانه ای که خشــونت و اســتبداد در لباس دین، 
سیمای دین را نزد نسل جدید زشت و باور آنان را به آن سست 
می ســاخت، او می کوشــید با زبانی جذاب، شیوا و دل نشین 
چهره ای زیبا و پذیرفتنی از دین ترســیم کند؛ چهره ای که در 
آن انسانی زیستن و پاسداری از حقوق مردم از تقدم و اهمیت 

برخوردار است.
در دوران کوتاه اما پر ثمر زندگانی خویش آثاری ارزشــمند در 
حوزه اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی از خود برجای نهاد 
که نقشــی پر اهمیت و غیر قابل انــکار در نظریه پردازی برای 
گذار از وضعیت نابهنجار کنونی و هموار ساختن راه رهایی و 
آزادی داشته و خواهد داشت. حضور او در هر محفل و انجمنی 
مایه نشاط، همبستگی و پیشرفت آن بود و با اخلاق نیک خود 
هرگونه تیرگی را از روابط اعضا می زدود و چونان شمعی فروزان 
بر روشــنایی درخشــش آن انجمن می فزود. در نشست های 
مهم و تاثیرگذار اصلاح طلبانه نیز وجود ارزشــمند وی نقشی 
راهبردی و تعیین کننده داشت. بی تردید فقدان وی خسارتی 
بزرگ برای جریان اصلاح طلبی، جنبش مدنی و رهایی بخش 

ایران عزیز است.
مجمــع مدرســین و محققین حــوزه علمیه قم که ســال ها 
افتخار عضویت آن استاد عزیز را داشت و در تمامی برنامه ها و 
نشست های خود از نظرات و دیدگاه های موثر و سخنرانی های 
آن بزرگوار بهره می برد، اینک در غم از دست دادن آن بزرگوار 
به سوگ نشسته است. مجمع درگذشت ایشان را به خانواده، 
به ویژه همســر و فرزندان آن فقید، شــاگردان، دوست داران، 
حوزه های علمیه، دانشگاهیان عزیز و تمامی ملت ایران که او 
همواره دل در گرو خوشبختی و پیشرفت آنان داشت، تسلیت 
می گوید. همچنین شــادی، آرامش و آمــرزش بیکران برای 
روح ایشــان و بردباری و پــاداش الهی برای همه بازماندگان و 

داغدیدگان طلب می کند.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

فقدان وی خسارتی بزرگ برای جنبش مدنی و 
رهایی بخش ایران است

خبر تکان دهنده بود و بهت آور؛ دکتر داوود فیرحی، استاد مبرز علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران، بر اثر ابتلای به ویروس کرونا، روی در نقاب خاک کشــید و به 

سمت بی سو پرواز کرد.
»بزرگ بود و از اهالی امروز بود

و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را خوب می فهمید«

هنوز دانشجوی فلسفه در انگلستان بودم که با نام و آثار ایشان آشنا شدم و آنها 
را در مطالعه گرفتم؛ فقیهی که دکتری در رشته علوم سیاسی داشت و دلمشغولِ 
بازاندیشی درباره رابطه میان دولت، فقاهت و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر 

بود و پروژه جدی خویش را آهسته و پیوسته پیش می برد.
پس از بازگشــت از انگلســتان، روزگاری که در »موسســه پژوهشی حکمت و 
فلسفه« بودم؛ چند باری در دانشگاه تهران، همچنین برخی محافل خدمتشان 

رسیدم و از گفت و گوی با ایشان بسیار بهره بردم.
افزون بر فضل و همت و پشتکار ستودنی، گشوده بود و آرام و متواضع و متین؛ 

مجموع فضایلی که اوقاتت را از همنشینی با او خوش می کرد.
در میان دوستان روحانی ای که طی بیست سال اخیر داشته ام و از همصحبتی 
و همسخنی و مباحثه با آنها آموخته و حظ برده ام؛ صفای باطن آن یار سفر کرده 

مثال زدنی بود.
چند باری با یکدیگر درباره نواندیشــی دینی معاصر گفتگــو کردیم؛ از ناقدانِ 
همدلی بود که عالمانه در این میراث نظر می کرد. از سر لطف ملاحظات انتقادی 
خویش درباره کارک هایم را نیز با من در میان گذاشتند؛ آموختم و استفاده کردم. 
از بخت بلند آمریکای شمالی و اروپا نشینان، به لطف و پیگیری دوست روحانی 
عزیز دیگــری، مرحوم فیرحی، از بهار ســال جاری در جلســات مجازی حلقه 
»دیدگاه نو/ سرای گفت و شنود« که به همت بلند برخی دوستان عزیز تورنتو از 

هشت ماه پیش دایر شده، از بهار امسال حضور یافتند.
افزون بر ارائه یک سخنرانی در نقد نواندیشی دینی، به رغم اختلاف ساعت، تا 
پیش از بیماری، در عموم جلسات سخنرانی این محفل مجازی شرکت می کردند 
و با اهالی فکر و فرهنگی که از قضای روزگار این سوی کره خاکی، ساکن شده اند، 

بحث و گفتگو می کردند. حقیقتاً فرصت مغتنمی برای همه ما بود.
پس از شــنیدن خبر تلخ امروز، چشــمم به برخــی از آثار مرحــوم فیرحی در 
کتابخانه ام… افتاد؛ همچنین به سراغ »تلگرام« رفتم و پیام های پر از مهر و محبت 
ایشــان در تلگرام را مرور کردم که برایم از ایشان به ماندگار خواهد ماند. سخت 
مغموم شدم و بغضی سنگین، گلویم را فشرد و لعنت بر کرونایی فرستادم که این 

عزیز را از ما گرفت.
جای کار بســیار داشت و اگر اجل مهلت داده بود، می توانست تا بیست- سی 
سال دیگر بماند و بپاید و ببالد و پروژه خویش را پیش ببرد و باران صفت نزدیکان را 
گوهر بخشد و دوران را، باران. افسوس که »نشد روبروی وضوح کبوتران بنشیند« 
و پر کشــید و »پشــت حوصله نورها دراز کشــید« و هیچ فکر نکرد که ما »برای 
خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم«. میراث ماندگار بر جای مانده از او، قطعاً 

به کار پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی، فقه سیاسی و نواندیشی دینی می آید.
صبر بر این مصیبت را به دعا از جان جهان، برای خانواده داغدیده و بستگان و 
دوستان آن عزیز، خواستارم. پیام پر از مهر و رحمت خویش را به گوش باد صبا 

می خوانم تا مگر به روح و مزار پاک آن عزیز رساند:
ای صبا ای پیک دورافتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رسان

سروش دباغ

چقدر تنها ماندیم!
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غالب اطرافیان مرحوم فیرحی ایشان را یک انسان 
جامع الأطراف می دانند که از وجودش آن چنان که 
باید، اســتفاده ی لازم نشده است. کسی که علاوه 
بــر مجهز بودن بــه علم و دانــش، از لحاظ کمالاتِ 
انســانی و فضائل اخلاقی نیز بسیار در اوج است و 
به خصائل و خصائصی هم چون مهربانی، دلسوزی 
و تواضع آراسته شده است. رفتار صادقانه، توجه به 
ظرائف انسان ها، طلبه و دانشجوپروری و دستگیری 
و حمایت از دانشــجویان و میــدان دادن به آنان، از 
صفاتی که برای ایشــان بر می شــمرند. دوســتان 
مرحــوم فیرحــی، به کــرات از جنبه هــای دینی و 
معنوی ایشان یاد می کنند. اقامه نماز اول وقت، یاد 
پیامبر)ص( و ائمه)ع(، شرکت در مجلس یاد و ذکر 
معصومیــن )ع(، روضه خوانی و انجام مســتحباتی 
کــه از نظر دیگران دور مانده اســت، از این دســت 

ویژگی هاست.
مرحــوم فیرحی عــلاوه بر این که یک سیاســت دان 
بود، به ســایر تئوری های غربی نیز آشنا بود و از این رو 
می توانســت آن ها را در جهت فرایندهای سیاســی و 

برای ایجاد نوآوری به خدمت بگیرد.

نزدیکان مرحوم فیرحی معتقدند حوزه و دانشــگاه، 
به دلیل مسائل سیاســی و جناح بازی، قدر و منزلت 
ایشان را ندانسته اند. آشنایی مرحوم فیرحی با حیات، 
تحولات و اندیشــه سیاســیِ جهان عرب باعث شده 
بود که اساتیدی از همین کشورها از ایشان راهنمایی 

علمی بخواهند.  
مرحــوم فیرحی با توجــه به مطالعاتی که داشــت 
)که همگی مســتند بــه مطالعاتی در اروپــا و امریکا 
نیــز بودند(، بــه این نتیجه رســیده بود کــه »دین« 
به هیــچ عنوان در مقابل مردم ســالاری قــرار ندارد 
و کشــورهای زیادی در جهان هســتند که رســماً یا 
عملًا دینــی به شــمار می روند، اما مردم ســالار نیز 
هســتند؛ از این رو، ایشان با توجه به آشنایی خوبی 
که با متون فقهی و دانش های حوزوی داشت، در این 
اندیشــه بود که از جهت علمی راهی را پیدا کند که 
بتواند وضعیت سیاســی و اجتماعی کشور را سامان 
ببخشــد )احمدرضا یزدانی مقدم، یادداشت روزنامه 
فرهیختگان با عنوان »فکر می کردند جایشان را تنگ 

کرده است«، 25 آبان 99(.
در ادامه، برخی تحلیل ها، که مشتمل بر اندیشه های 

بنیادین و تزهای پایه ای ایشان است ذکر می شود:
هویتی به نام انسانِ جدید ایرانی

به اعتقاد مرحوم فیرحی، انســانِ امروزِ ایرانی درون 
یک مثلث اســت. مثلثی که اضلاع آن تجدد، مذهب 
و ایران گرایی اســت. نسبت انسانِ ایرانیِ امروز با این 
اضلاع، هویت او را می سازد. رابطه این انسان با سنت 
شُل هست اما هنوز قطع نشــده؛ با غرب رابطه دارد 
و تعامل ایجاد کرده اســت، اما هنــوز رابطه را محکم 
نکرده است؛ با دنیای باســتان و پیش از خودش هم 
ارتباط گرفته اســت، اما هنوز این رابطه را نیز فیکس 
نکرده است. در نتیجه، انســان امروزِ ایرانی به اعتبارِ 
همان بخش از اضلاع که در او برجسته هستند هویت 
دارد. برخی به دلیل برجسته تر بودن بخش تجدد در 
وجودشان، متجددترند، برخی هم گرایشات مذهبی 
پررنگی دارند و برخی نیز به بخش باســتانی و سنتی 

توجه بیشتری کرده اند.
آن چه که مرحــوم فیرحی به عنوان یک پژوهشــگر 
پیگیری کرده اســت، تصویر یک آینــده ممکن برای 
انسان، از زاویه تجدد و مذهب، همراه با توجه به گذشته 
است. او با تلاش برای درکِ نسبت الهیات و تجدد، به 

پروژه ای به نام عقلانیت مدرن
 نگاهی به  اندیشه های پژوهشگرِ صلح دوست؛ مرحوم دکتر داود فیرحی

»خودِ خودش بود«. شاید خلاصه و جان مایه تمام آن چه که بعد از درگذشت این فقیه نظریه پرداز در توصیف شخصیت او برشمرده اند همین باشد.
گویی تمام همّ و غمش این بود که جامعه را از رادیکال شدن حفظ کند. می خواست خوانشی انسانی از اسلام داشته باشد و از این رو، همزمان، هم در دانشگاه تهران درس 

خواند و هم در حوزه علمیه.
استاد تمامِ گروه علوم سیاسیِ دانشگاه تهران و فقیه سطح عالی حوزه، در 21 آبان 99، در سن 57 سالگی دار فانی را وداع گفت.

خیل عظیم پیام های تسلیتی که به مناسبت درگذشت این روحانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه به فضای مجازی سرازیر می شود، این سؤال را به ذهن می رساند که مگر 
یک استادِ یک رشته تخصصی از یکی از دانشکده های دانشگاه  تهران چکار کرده است که تا این اندازه حرفش بر سر زبان هاست؟

مصطفی سلیمانی
 دانش آموخته فلسفه اخلاق
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عقلانیت مدرن یا همان روشنفکری دینی رسیده است 
)روزنامه فرهیختگان، نشستِ »در کجا ایستاده ایم؟«، 

مرکز مطالعات خاورمیانه، 27 آبان 1397(.
باورهای آمیخته شده به

 فقه و تاریخ و تجدد
مرحــوم فیرحی اســاس باورهای خــودش را بر این 
اندیشه بنیان گذاشته است که چون نمی شود دین و 
در نتیجه فقه را نادیده گرفت، پس باید به آن پرداخت. 
به گفته او، دین با تاریخ عجین شــده اســت و باورها و 
دانش پیچیــده و محکمی در تمامی اتفاقات تاریخی 
وجود دارد که بسیاری شــان برآمده از دین هســتند و 
آن چنان در تار و پود اتفاق تنیده شده اند که نمی شود 
آن ها را ندید. وقتی از درون هر اتفاق، یک فتوا بیرون 
می آید و گاه یک نهاد هم ظاهر می شــود، و وقتی که 
بســیاری از امور تعیین کننده در سرنوشت یک ملت 
از فقه و دین ناشــی می شوند، نباید از کنار دین ساده 
گذشــت. امروزه در قانون اساسی ایران ده ها منصب 
جدی وجود دارد که اســاس ایجاد آن ها فقه و مسائل 
اجتهادی بوده است. این مناصب بر سرنوشت جامعه 
ایران به شدت اثرگذارند و تنها با پرداخت به دین و فقه 
اســت که می توان در مــورد آن ها به یک جمع بندی و 

اندیشه صحیح رسید.
مرحــوم فیرحی نادیده گرفتن تاریخ را نیز نشــدنی 
می داند. به گفتــه او، ایران امروز متأثر از جریان چپ، 
ایدئولوژی مارکسیستی و استعمار غیر مستقیم است؛ 
و همه این ها نیز با چتری از دولت گرایی احاطه شده 
است. دولتی که همیشه خودش را مقدس، مطلق گرا، 
یکتاگرا و مقتدر می داند. او توضیح می دهد که چنین 
دولتی همیشه خودش را به عنوان لیدر و هسته مقدس 
جلوه می دهد و اجازه نمی دهد که به آن به عنوان یک 
ابزار نگاه شود؛ در نتیجه با حاکمیت مطلقه ای که برای 
خودش درست می کند، قدرت را از مردم سلب می کند 

و سرنوشت آن ها را باب میل خودش تغییر می دهد.
در همین راســتا، نادیده گرفتن تجدد نیز از دیدگاه 
مرحوم فیرحی نشدنی است. او می گوید که ما داریم 
با تجدد زندگی می کنیم، اما آن چه که موجب شده ما 
از تجدد گریزان باشــیم این است که برای این تبعیت 
تئوری ای نداریم. وقتــی نمی توانیم به طور مطلق بر 
تجدد خط بطلان بکشیم، پس نباید آن را تحریم کنیم. 
ما وظیفه داریم که برای گردومســلک نبودن، مبنای 
عمل را پیدا کنیم؛ آن وقت بی تردید خواهیم توانست 
که برای هر مطلب تازه ای ایده جدید پیدا کنیم و نظر 
خودمان را داشته باشیم. مرحوم فیرحی بر این اعتقاد 
اســت که علم و عقل، دموکراسی و حق محوری نیز، 
هم چون سه موضوع پیشین، از موضوعاتی هستند که 
در دنیای امروز قابل نادیده گرفته شدن نیستند و از این 
رو برای بهره بردن درست از آن ها باید رابطه شان را با 
مذهب مشخص کرد )نشستِ »در کجا ایستاده ایم؟«، 

مرکز مطالعات خاورمیانه، 1397(.
روایتِ دموکراتیک از کتاب مقدس

مرحوم فیرحی معتقد است که دین و استدلال دینی 
پشتیبان دموکراســی اســت و در واقع، به دلیل این 
پشتیبانی بوده اســت که موانع از جلوی عقل محض 
برداشــته شده و مســیر برای خردگرایی هموار شده 
اســت. او دقیقاً بر همین اساس، وظیفه ما را در ایران 

کنونی، روایت دموکراتیک از چیزی می داند که کتاب 
مقدس از آن حمایت می کنــد. روایت دموکراتیک از 
دین موجب می شود که تکنیک های عقلی بتوانند به 
راحتی پیاده سازی شوند )روزنامه فرهیختگان، مرکز 

مطالعات خاورمیانه، 27 آبان 1397(.
بهترین دفاع؛ صادق ترین تحقیق

سیره پیامبر از منظر مرحوم فیرحی نیازمند بررسی 
دوبــاره اســت. مرحوم فیرحــی اســلام را دین صلح 
می داند و توضیح می دهد که این دین به تدریج به نقطه 
مقابل خودش، یعنی دین جنگ تبدیل شده است و از 
این رو، نیازمند آن است که شخصی مانند علامه امینی 
به بررســی دوبــاره و کاوش در آن بپــردازد. نمی توان 
بدون توضیح و صرفاً با لشکرکشــی خیابانی از تاریخ 
دفاع کرد. دفاع جانانه در سایه تحقیق صادقانه است 
که اتفاق می افتد. بیان ساده و صادقانه تاریخ، همان 
صریح و مستند ارائه دادن تاریخ است، که بهترین راه 
هم همین است.  )خبرگزاری فارس، احیاگر غدیر، 1۰ 

مرداد 99(.
فقه و روشنفکری دینی

 ضرورت پل سازی
جریان روشنفکری و عقل گرایی مدرن غالباً در تقابل 
با دیدگاه های حوزوی است. این تقابل، که گاه به تضادِ 
محض نیز بدل می شود، به شدت سبب گسست این دو 
)جریان روشنفکری و دیدگاه های حوزوی( از یکدیگر 
شده اســت. مرحوم فیرحی معتقد است که دستگاه 
فقه و روشــنفکری، از این رو که می توانند مکمل هم 
باشند به شدت به هم محتاجند و آن چه می تواند این 
دو را به یکدیگر پیوند بزند، تنها یک تفکر پل ساز است. 
او از این تفکر به راه ســوم تعبیــر می کند و آن را پیوند 

دهنده دنیای سنتی و مدرن می نامد.
به اعتقــاد مرحوم فیرحــی، دین به ســبب ماهیت 
فراگیری که دارد، می تواند به سرعت با انواع سنت ها 
مخلوط شود و در نتیجه، پیوسته در معرض آلوده شدن 
به انواع خرافات است. روشنفکریِ دینی به این دلیل 
که نه به ســنّت ها ارادت دارد و نه شیفته تجدد است، 
می تواند مثل یک غربالگر، سنت و تجدد را نقد کند و به 
این ترتیب جان مایه دین را از میان خرافات و تندروی ها 
بیرون بکشد. در واقع، اصلاح فقه وظیفه روشنفکران 
دینی اســت. آن ها باید به جای طرد فقه، عرف را وارد 
زندگــی کنند و به این ترتیب بنیان تــازه ای از حقوق 
مدرن را بنا کنند )برنامه »دین و جامعه امروز«، به همت 

انجمن اندیشه و قلم، 19 اردیبهشت 1399(.
دوگانه فقه و اخلاق و حق و تکلیف

اگر روشنفکرانِ دینی دین را یک ایدئولوژی بدانند و 
به این شکل، الهیات نظری و عملی را از هم جدا کنند، 
میان اخلاق و فقه تضاد ایجاد می شــود، گردنِ فقه با 
شمشیرِ اخلاق بریده می شــود و به این ترتیب هر دو 
از کار می افتند. مرحوم فیرحی در تشریح این مطلب 
خود توضیح می دهد که ایدئولوژی دانستن دین، آن را 
در تقابل با علم قرار می دهد و به این ترتیب فقه از کار 
می افتد. از رده خارج شدن فقه، به معنی کنار گذاشته 
شــدنِ قواعد مدنی  است، و این در شرایطی است که 
اخلاق ضمانت اجرایی ندارد و با آن نمی توان جامعه 

را اداره کرد.
مرحوم فیرحی هم چنین عقیده دارد که روشنفکری 

امروز ما، به دلیل مشــکلاتی که دارد، از حق و تکلیف 
نیز یک دوگانه ســاخته اســت؛ یعنی فقه را مســاوی 
تکلیف و اخــلاق را همان حق در نظر گرفته اســت. 
او توضیــح می دهد که فقه سرشــار از قواعد حقوقی 
اســت و این در حالیست که اخلاق نیز به شدت مملو 
از تکالیف اخلاقی است )برنامه »دین و جامعه امروز«، 

اردیبهشت 1399(.
فقهِ ناتوان از تولید مدینه فاضله

فقه از نظر مرحوم فیرحــی، حتی در بهترین حالت 
خودش هم نمی تواند آرمان های بشــر را تأمین کند. 
او سر و کار داشتن با آرمان ها را شأن فلسفه می داند و 
معتقد است که فقه تنها می تواند حداقل های زندگیِ 
ممکن را سر و ســامان دهد؛ زیرا تنها با واقعیت سر و 
کار دارد. یعنی فقط می تواند چگونه مسلمانانه زندگی 
کردن را توضیح دهد. می تواند بگوید که نهایتِ شریعت 
تا کجاست و بعد از آن را باید چطور تنظیم کرد که عمل 
خلاف شرع اتفاق نیفتد )روزنامه فرهیختگان، مرکز 

مطالعات خاورمیانه، 27 آبان 1397(.
جایگاه مستضعف در نظام و مفهوم آن

مفهوم »مســتضعف« که ایــن روزها آن را به شــکل 
»قشر آسیب پذیر« معنی می کنند، در فلسفه مرحوم 
فیرحی یک مفهوم لیبرالیســتی اســت که به نوعی 
اثبات کننده نوعی از تحقیر برای قشــر ناتوان است؛ 
به این شکل که ثروتمندان و دولت با توانمندی خود، 
از قشــر ناتوان )از منظر اقتصادی( حمایت می کنند! 
در حالی که مســتضعف به کسی گفته می شود که در 
عین داشتن توانمندی، به دلیل ساختارهای سیاسی 
و اجتماعی نادرست در شرایط ضعف قرار می گیرد. به 
این ترتیب، استضعاف یک عامل بیرونی است و کاملًا 

به سیاست گذاری جامعه مرتبط است.
مرحوم فیرحی با این تعریف از استضعاف )این تعریف 
دقیقاً با تعریف امام خمینی)ره( از اســتضعاف برابر 
است(، بر این باور خط بطلان می کشد که، در جامعه 
عده ای ذاتاً ناتوان هســتند و نیاز به کمــک دارند. او 
ضعف را متوجه سیاســتمداران و دولتمردان می داند 
و اضافه می کند که آمار مســتضعفان در یک جامعه، 
به راحتی می تواند عیار و ســنگ محک مشروعیت و 
موفقیت یک دولت باشد. مرحوم فیرحی در توضیحات 
خود از مســتضعفان به تعابیر حکومت مستضعفان و 
حکومت محرومان اشاره می کند )این تعابیر در ادبیات 
امام خمینی)ره( همواره وجود داشــته است( و برای 
این نوع حکومت فوایدی را عنوان می کند. در حکومت 
مســتضعفان، مجلس و ســران به راحتی می توانند 
اســتضعاف و محرومیت را بفهمند، چون خودشــان 
طعمش را چشــیده اند؛ در نتیجه، برخلاف وضعیت 
کنونی، کمتر پیش می آید که ایــن طبقه را فراموش 
کنند. او در توضیح رویه حضرت امیرالمؤمنین درباره 
مستضعفان اشاره می کند که حاکمان باید خودشان به 
در خانه فقرا بروند و فقر و محرومیت آن ها را از نزدیک 
ببینند تا عمق قضیــه را بهتر متوجه شــوند. چنین 
حاکمانی می تواننــد برای کاهش فقــر برنامه مدون 
بریزنــد و آن را در اولویت قرار بدهنــد. در این چارت، 
رســیدگی مداوم به مســتضعفان اســت که می تواند 
آن ها را به تدریج از چرخه ناروای مدیریتی خارج کند 

)روزنامه شرق، 13 خرداد 1399(.
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این گفتگو به بررســی ابعاد شــخصیتی و 
علمــی مرحوم حجت الاســلام والمســلمین 
دکتر فیرحی اختصاص دارد. با توجه به آشنایی 
حضرت عالــی بــا آن عالــم بزرگوار، ایشــان را 

معرفی بفرمایید.
پیــش از هر چیــز رحلــت جانگداز اندیشــمند 
متفکر، عالم پارســا و ربانی جناب حجت الاسلام 
والمسلمین دکتر فیرحی را خدمت شما و تمامی 
خوانندگان نشــریه وزین حریم امام تسلیت عرض 
می کنم. به واقع غروب ایشان بسیار زودهنگام بود 
و همه ما را در بهت عجیبی فرو برد. چرا که فیرحی 
شخصیت اندیشه ورزی بود که این روزها در شرایط 
باروری حداکثری قرار داشت و هر یک یا دو سالی 
که می گذشت، کتاب جدید و اندیشه ای نو را ارائه 
می کرد و در کنار کتاب های ســودمندی که بعضاً 
کتاب سال جمهوری اسلامی نیز معرفی می شد، 
مقالات برجسته ای نیز می نوشت. همچنین تربیت 
شــاگردان زیــادی را نیز طی ســال های گذشــته 

عهده دار بود.
 باید دربارۀ شخصیت ایشان از اینجا شروع کنیم 
که او یک روحانی به تمام معنا دردآشــنا بود. دکتر 
فیرحی بــرای زندگی علمــی خــود برنامه ریزی 
دقیقی داشت. من حدود 3۰ سال با دکتر فیرحی 
دوســت بودم. آشنایی ما به دوره کارشناسی ارشد 
تحصیلات دانشگاهی ایشان باز می گردد. ایشان 
ضمن تحصیل در رشــتۀ علوم سیاســی، مشغول 

تحقیقات در قم بود.
 گاهی ما پژوهش های ایشان را مطالعه می کردیم 
و احیاناً در جلســاتی مــورد بحث و بررســی قرار 

می دادیم.
 او به این نقطه رسیده بود که باید تفکر دینی را در 
حوزۀ اجتماع به باز اندیشی مناسب رساند و برای 
رســیدن به این مقصــود لازم دید کــه از طرفی به 
تحصیلات حوزوی بپردازد و همچنین سری هم در 
تألیفات آکادمیک سیاسی داشته باشد. لذا به عنوان 
یک دانشجو به خوبی در دانشگاه تحصیل کرد و از 
محضر استادان برجســته ای بهره گرفت. اگرچه 
من در رشته تخصصی ایشان تحصیلات آکادمیک 
ندارم، اما شاهد بودم که او یک دانشجوی ممتاز در 
دانشگاه تهران بود و به سرعت مراحل کارشناسی، 
کارشناسی ارشــد و دکتری را پی گرفت. خودش 
که دربارۀ جلســه دفاع دکتری اش تعریف می کرد 
و می گفت: در این جلسه به اندازه یک آمفی تئاتر 

دانشجو و مخاطب حضور داشت.
ایشــان پایان نامه دکتری خود را با بالاترین نمره 

ممکن، دفاع کرد.
 در کنار تحصیلات دانشگاهی در حوزه نیز بسیار 
درس خوان بود و دروس فقهی، اصولی و خارج را تا 

حد اجتهاد گذراند.
چند سال پیش به پیشنهاد دوستان برای انتخابات 
مجلس خبــرگان رهبری ثبت نام کــرد و به راحتی 
امتحان داد و از پس دروس اجتهادی به خوبی برآمد.

قدری به تلاش های ایشان در جهت پیوند 
میان سنت و تجدد بپردازیم.

جمع میــان دروس حوزوی و دانشــگاهی در حد 
صاحب نظر شــدن، نگاه جدیدی نسبت به حوزه 
دین و تجدد به ایشان بخشید. او سعی داشت میان 
این دو حوزه آشــتی برقرار نمایــد و با بن مایه های 
ســنت به ســمت تجدد حرکــت و بخش هایی از 
آنچه به عنوان تجدد شــناخته می شود را حلاجی 
و تحلیل کند. ســپس بخش هایی را که با ســنت 
موافق است بگیرد و آنچه با معیارهای مورد پذیرش 
ما هماهنگ نیســت، کنار بگذارد. از آن سو هم در 
جهت پالایش فکری و نوعی بررســی اجتهادی و 
تحلیلی برای پیراستن سنت از مسائل ناشایست 
حرکت می کــرد. تا آنچــه را که در گذشــته بنا به 
اقتضای زمان به سنت های دینی ما متصل شده و 
بدون آن هم بر پیکرۀ دین خدشه ای وارد نمی شود، 
از آن جدا کند و راه جدیدی را در این مسیر بگشاید. 
بنابراین می توان گفت مرحوم دکتر فیرحی یکی از 

اندیشه وران جدی در وحدت حوزه و دانشگاه بود.
دکتر فیرحی یکی از کســانی بود کــه در وحدت 
حوزه و دانشگاه که از خواسته های جدی امام بود، 
نقش پررنگی داشــت و از مســببین اتحاد مبارک 

علوم حوزوی و دانشگاهی بود.
به نظر شما ایشان یک روشنفکر دینی بود 

یا یک نواندیش دینی؟
باز هم تکرار می کنم جای بسی تأسف است که ما 

کاظم قاضی زاده:

مرحوم فیرحی به نواندیشی دینی دل بسته بود

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی

آیت اللــه کاظــم قاضــی زاده مدرس 
خارج فقــه و اصول حــوزه علمیه قم 
و مدیــر موسســه علمی-فرهنگــی 
فهیم، درباره وجوه مهم شخصیتی و 
علمی و فکری مرحوم حجت الاسلام 
والمسلمین دکتر فیرحی سخن گفت.
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ایشان را از دست دادیم.
اتفاقــاً در آخرین جلســه ای کــه یک لایو 
مجازی با ایشــان داشتیم به همین موضوع 
»نواندیشــی دینــی« پرداختیــم. ایشــان 
خواســت با توجه به فضایی که در مؤسسه 
فهیم هســت، من بحث را مطرح کنم و من 
هــم موضوع را به خودشــان واگــذار کردم. 
متاسفانه نخستین روزهای کسالتش را هم 

می گذراند و سرفه های مختصری داشت.
ایشان به بحث نواندیشی دینی پرداخت و به 
نظر من موضوع را به خوبی تحلیل کرد. این 
آخرین سخنرانی عمر دکتر فیرحی بود که 
ما توفیق داشتیم از آن استفاده کنیم. اتفاقاً 
مباحث ایشان خیلی مورد توجه دوستان در 
همان جلســات مجــازی 1۰، 15 نفره قرار 

گرفت.
مرحــوم فیرحــی بــه نواندیشــی دینــی 
دل بســته بــود و آن را منافی روشــنفکری 
دینی نمی دانســت؛ اما آنچــه تحت عنوان 
روشنفکری به طور مطلق طرح شده، به طور 
صددرصد مورد قبول ایشــان نبود و ســعی 
می کرد مرز خود را با روشنفکرانی که تقیدی 
بــه آموزه های بنیادین و اصیل دینی ندارند 
مشخص کند و برای همین در زندگی اش در 
کنار فعالیت های دانشگاهی سعی می کرد 
به عنوان یک روحانی در جامعه حضور فعال 

داشته باشد.
مثلًا یکی از کارهایی که ایشــان به راحتی 
قبول می کرد ســخنرانی در مناسبت های 
مذهبی بود و در آن سخنرانی ها به بازخوانی 
اندیشــه های دینــی و تبییــن جدیدتــر و 
جذاب تر از آنچه در گذشــته گفته شده بود، 
می پرداخــت و البتــه مانند یک ســخنران 
مذهبی با روضه صحبت هایــش را به پایان 

می رساند.
 در ســال های اخیر در مؤسســه فهیم یک 
بــار دربارۀ اربعین و یک بــار دربارۀ حضرت 
زهرا صحبت کرد و با تحلیل خود به حیات 
حضرت زهرا ســلام الله علیها پرداخت که 

بسیار شیرین و جالب بود.
 امســال که در ماه مبارک رمضان مبتلا به 
کرونا بودیم و شرایط جلسات معمول مذهبی 
وجود نداشت، ایشان سعی کرد با ارائه معارف 
دینی در قالب  سخنان مختصر و مستمر به 
صورت سخنرانی های پنج دقیقه ای هر شب 
در شبکه های مجازی پرمخاطب، مطلبی را 
از حضرت امیر علیه الســلام مطرح کند که 
مجموعاً ســی شب ادامه داشــت و از منظر 
یک اندیشمند مسلمان با معیارهای دینی، 
مباحثی را مطرح می کرد. این طور نبود که 
ایشان نافی روشنفکری به طور مطلق باشد؛ 
اما اگر بخواهیم خــودش را در طبقه بندی 
اســاتید دانشــگاهی و حــوزوی مرتبــط با 
اندیشــه های جدید قرار دهیم، ایشان یک 

نواندیش دینی بود که تلاش مستمری برای 
آشــنا کــردن جوانان عصر حاضر بــا دین و 
سازگاری معارف دینی با شرایط متغیر زمان 

و آموزه های دنیایی داشت.
پس می توان گفت که دکتر فیرحی 
در حــوزۀ نظریات نو اندیشــانه دینی به 
بحث کردن روشمند مقید بود. این طور 

نیست؟
بلــه. به طــور کلــی یکــی از دغدغه های 
تحصیلی دانشــجویان علوم سیاسی بحث 
روشمندی اســت و ایشــان هم آنچنان که 
عرض کــردم فردی حقوق آموخته در حوزۀ 
اندیشــه سیاســی بود و به خوبی روش های 
دروس  از  را  اســتنتاج  و  تحلیــل  علمــی 
دانشــگاهی فرا گرفته بود و حتی در همین 
رشــته تدریس می کرد. لذا این نکته مهمی 
بود کــه مقــالات و کتاب های  ایشــان جزو 

بهترین تحقیقات هستند.
آن مرحوم با اســتفاده از روش های علمی 
و آکادمیک، توانســت مباحــث مختلف را 
بررســی کند و از آن ها چه در نظریه پردازی 
و چه در تحشــیه نگاری استفاده کرد. مثل 
حاشیه ای که بر کتاب »تنبیه الأمة« مرحوم 

نائینی نوشته بود.
 در مجموع می تــوان گفت یکی از بهترین 
نویســندگان و متفکران ما در حــوزۀ فقه و 
اندیشــه و آموزه های سیاســی جناب آقای 
دکتر فیرحی بود. به نظر می رسد امروز نظیر 
ایشــان در این عرصه وجود ندارد و بسیاری 
از کسانی که در این حوزه صاحب نظرند یا 
شاگرد ایشان هستند یا از اندیشه های او تأثیر 

گرفته اند.
از خصوصیــات بــارز اخلاقــی کــه 
موجب محبوبیت ایشــان شده بود، چه 

مواردی را می توان برشمرد؟
جناب آقای دکتر فیرحی خاطرات بسیاری 
بــرای ما به جــا گذاشــته اســت. وقتی به 
اطلاعیه هایی که دوســتان و بزرگان درباره 
ایشــان دادند، نگاه کنیم متوجه می شویم 
که ایشــان یک شــخصیت علمی متخلق 
و متواضــع بــود و ایــن اخــلاق و تواضع و 
وارستگی ایشان باعث می شد که علمش به 

شکل زیباتری جلوه گر شود.
 در جلســات مشــترک علمــی کــه بــه 
مناسبت های مختلف داشــتیم من ذره ای 

تکبر علمی از ایشان ندیدم.
خاطره خاصی از ایشان به یاد دارید؟

یک بار ایشــان برای من تعریف می کرد که 
زمانی معمم شدم که بنا بود برای جلسه دفاع 

دکتری به دانشگاه بروم.
 من هم به شوخی خدمتشان عرض کردم 
که شــما ماننــد دخترانــی که دیــر ازدواج 
می کنند هســتید. چون ایشــان در سنین 
حدود 28 ســالگی دکترا گرفــت و آن زمان 

برای معمم شدن خیلی دیر بود.
 آن مرحــوم فرمود: من نمی خواســتم تا 
زمانی که دانشجوی دانشگاه هستم لباس 
ســربازی امام زمــان را بر تن کنــم. ولی از 
روزی کــه تحصیــل در دانشــگاه کاملًا به 
پایان رسید و استاد شدم، لباس روحانیت 

را پوشیدم.
خاطرات بســیاری از آقــای دکتر فیرحی 

داریم.
گمان می کنم ســال 78 بود که با چند نفر 
از دوســتان از جمله مرحوم آیت الله معرفت 
و تعــدادی دیگــر، به عنــوان کمیته علمی 
همایش »امام خمینی و حکومت اسلامی« 

خدمت رهبری رسیدیم.
 من تک تک دوســتان را معرفی می کردم. 
وقتی به جناب آقای فیرحی رسیدم رهبری 
نســبت به فامیلی ایشــان حســاس شد و 
فرمــود: چه نــام زیبایی! اگر شــما در قرن 
چهارم و پنجم هجری بودید یک »ابن« هم 

کنارش می گذاشتید.
 اگــر نکتــه ای دربــارۀ ایشــان باقی 
مانده، به عنوان حســن ختام گفت وگو 

بیان کنید.
شخصیت ایشــان مصداق این عبارت بود 
که »عاش سعیدا و مات سعیدا«. گرچه مایۀ 
تأسف است که ما بسیار زود ایشان را از دست 
دادیم، اما سوگواری که در رحلت ایشان در 
رسانه ها شاهد بودیم و وفاتش که در سراسر 
کشور موجب غم و اندوه هموطنانمان شد، 
نشان می داد که ایشان شخصیتی وارسته و 
دوست داشتنی بود. همچنین به عنوان یکی 
از افراد برجسته در حوزه اندیشه دینی مطرح 
بود. او از جمله افرادی بود که طی 5۰ سال 
اخیر از اندیشوران جدی به حساب می آمد 
و در کنار بزرگانی نظیر دکتر عنایت، استاد 
دانشــگاه تهران، اســتاد مطهری، مرحوم 
آیت الله بهشتی که نواندیشان فارسی زبان و 
صاحب رأی بودند، نام ایشان نیز مطرح است 
و امیدواریم خط سیری که ایشان ایجاد کرد، 
ادامه پیدا کند. ایشان شاگردان بسیاری در 
دانشــگاه و بیش از آن در حوزه تربیت کرد و 
بسیاری از اساتید امروز خودشان به آموختن 
از ایشان اذعان دارند. باشد که این بزرگواران 
در جهت زنده نگهداشتن یاد و اندیشه های 
وی حرکــت کننــد و مجموعه آثــارش را از 
طریق کانال های تلگرامی اینســتاگرامی و 
رسانه های مختلف منتشر کنند تا تفکرش در 
جریان حیات فکری اندیشمندان سیاسی، 

باقی بماند.
 در پایان عرض کنم که ما هم در موسســه 
پژوهشی فرهنگی فهیم حدود 18 جلسه با 
موضوع »نظریه پردازی« در خدمت ایشــان 
بودیم و ســعی داریم این مجموعه را نیز در 

اختیار محققان و اندیشمندان قرار دهیم.

شخصیت ایشان مصداق این 
عبارت بود که »عاش سعیدا و 

مات سعیدا«. گرچه مایۀ تأسف 
است که ما بسیار زود ایشان را 
از دست دادیم، اما سوگواری 

که در رحلت ایشان در رسانه ها 
شاهد بودیم و وفاتش که در 
سراسر کشور موجب غم و 

اندوه هموطنانمان شد، نشان 
می داد که ایشان شخصیتی 

وارسته و دوست داشتنی بود. 
همچنین به عنوان یکی از افراد 
برجسته در حوزه اندیشه دینی 
مطرح بود. او از جمله افرادی 
بود که طی ۵۰ سال اخیر از 
اندیشوران جدی به حساب 

می آمد و در کنار بزرگانی نظیر 
دکتر عنایت، استاد دانشگاه 

تهران، استاد مطهری، مرحوم 
آیت الله بهشتی که نواندیشان 

فارسی زبان و صاحب رأی 
بودند، نام ایشان نیز مطرح 

است و امیدواریم خط سیری که 
ایشان ایجاد کرد، ادامه پیدا کند
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ضمــن عــرض تســلیت درگذشــت مرحوم 
حجت الاسلام والسلمین فیرحی به حضرتعالی، 
در این مصاحبه در خدمت شــما هستیم که تفکر 
و اندیشه مرحوم فیرحی را بررسی کنیم. در ابتدا 
بفرمایید که مرحوم فیرحی را چگونه شخصیتی 

یافتید؟
در آغاز کلام، درگذشت جانســوز دکتر داود فیرحی 
را به خانوادۀ محترم و همۀ دوستانشان تسلیت عرض 
می کنم. سخن گفتن دربارۀ اندیشه های دکتر فیرحی، 
نیازمند یک وقت وسیع و بررسیِ دقیق و جزئی تر است 
و در این جلسه، صِرفاً به کلیاتی که فهم اندیشه های او 

را آسان تر می کند، بسنده می کنیم.
جنــاب آقــای فیرحــی را یــک متفکــر نواندیش و 
مسئله محور می دانم؛ به این معنا که وی به جای این که 
همانند خیلی از همگنان خویش در حوزۀ فقه سیاسی 
و اندیشــۀ سیاســی با مســائل متعارف و با روش های 
عادی و طی شده، سراغ موضوعات این دو حوزۀ فکری 
برود؛ بیشتر دنبال مسائل بکری می گشت که جامعۀ 
کنونی و معاصر ایران را به خودش گرفتار کرده است؛ 
به همین دلیل، چون ذهن مســئله محوری داشــت، 
نســبت به کســانی که در این حوزه تخصص دارند یا 
مشغول فعالیت های علمی هستند، از یک برجستگیِ 
خاص تری برخوردار بود و برای همین است که تأثیرش 
بین دوستان و شاگردان و خوانندگانش بیشتر از بقیۀ 
کســانی اســت که متولی بحث های فقهی و اندیشۀ 

سیاسی در اسلام هستند.
دکتر فیرحی معتقد بود مهم ترین مسئلۀ تاریخ معاصر 
ایران، بحث دین و دولت اســت که اگر ما این مسئله را 
به صورت رضایتمند حل نکنیم، راهی برای حل سایر 

مسائل تاریخ ایران  پیدا نمی کنیم؛ لذا وی پس از تمرکز 
بر این موضوع، تصور می کرد که مشــکل اساســی که 
مانع حل مساله دین و دولت در ایران شده است دو چیز 

است؛
 یکی  اندیشه دینی عالمان دینی و حتی روشنفکری 
ما از مســایل دوره معاصرمان بود. این که این اندیشه، 
چگونه وضعیت کنونیِ خودش را درک کرده و چگونه 
با مســائل جدید مواجه شده است و تفسیرش از آنچه 
پیرامونــش می گذرد، چیســت؛ و مهم تــر این که این 
اندیشــه در کجای این دوره از  تاریخ دچار خطا شــده 

است و چگونه باید اصلاح شود؟ 
 دوم؛  تصویــری بود که عالمان دینیِ ما، به ویژه فقها، 
از مفهوم حکومت و حکمرانی داشــتند. او معتقد بود 
تصویری که فقهای ما از حکومت دینی داشتند، تاکنون 
مورد مناقشه قرار نگرفته است و ما باید این تصویر و فهم 
اولیۀ آنان از مفهوم حکومت را به نقد بکشیم تا ببینیم 

چه ذهنیتی از بافت حکومت دینی داشتند.
در توضیح محــور دوم، دکتر فیرحی معتقد بود معمولًا 
فقهای ما هنگام بحث از دولت دینی یا حکومت فقیه، یک 
مسئله را تعمداً رها می کنند و از آن بحث نمی کنند؛ آن 
مسئله، خود مفهوم یا بافت حکومت و دولت است. معمولًا 
در متون فقهی، وقتی فقها وارد بحث حکومت می شوند، 
به بحــث از ضرورت عقلی و شــرعیِ دولــت و حکومت 
می پردازند و آنگاه به سراغ متولی این دولت می روند که آیا 
متولی این دولت، فقها هستند یا عدول مؤمنین یا دیگران 
از جمله فسوق مومنان؛ کدام یک از این ها مشروعیت دارد 
و کدام یک ندارد، در واقع این بحث ها، بحث های متأخر 
است که در مباحث فقهی مطرح می شود و متوقف بر باز 

شدن مفهوم خود دولت نیست.

شــیوه پژوهشی ایشــان برای پاســخ به این 
مسائل چه بود؟

دکتر فیرحی در پاســخ به این پرسش، که چرا فقهای 
شــیعه ســراغ باز کردن اتم یا هستۀ مفهوم حکومت و 
دولت نرفته و معترض آن نشــده اند؟  مجبور بود ذهن 
فقهــا از دولت را مورد خوانش قرار دهد و از آن زاویه به 
نقد نظریه های مربوط به دولت در فقه شــیعی بپردازد 
و از رهگذر آن، استنباط کند که کدام تصویر می تواند 
از کار کنونیِ دولت ســازی در ایران، گره بگشــاید. در 
کلاس هایــی کــه محضــر وی بودیم، ایــن بحث ها را 
به تفصیل مطرح می کرد و با ما به گفت وگو می پرداخت؛ 
 ـحتی  آنجــا بحثی را باز کرد که من در متون متأخرین 
 ـاصلًا ندیده ام؛  از کسانی که فقه سیاسی کار می کنند 
وی با اســتناد به جلد هفتم از کتــاب ماوراء الفقه  -اثر 
آیت الله ســید محمدصادق صدر، معروف به صدر دوم 
- بابی را باز کرد کــه امام صادق )ع( در روایت عمر بن 
حنظله می فرماید: »فانی جعلته علیکم حاکما« یعنی 
من حکومــت را برای فقیه جعل کرده ام. ســوالی که 
مرحوم صدر دوم مطرح می کرد، آن بود که چه تصویری 
از حکومــت در ذهن مبــارک امام صــادق)ع(  بوده و 
ســپس آن را برای فقیه جعل کرده است؟ او در پاسخ 
چندین احتمال را بررسی می کند. آیا شیوۀ حکومت 
پیامبــر )ص( در مدینه در ذهن مبارک ایشــان بوده و 
آن نوع دولت را برای فقیه جعل کرده است، یا شیوه و 
نوع حکومت حضرت امیر)ع( در کوفه در ذهن حضرت 
بــوده و آن را بــرای فقیه، جعل کرده اســت، یا این که 
تصویــر امام صادق)ع( از دولــت، همان خلافت عصر 
ایشان بوده است؟ و یا اساساً تصویر سلطنت در ایران 
و امپراتوری بیزانس در ذهن امام بوده است؟ ما نسبت 

عبدالوهاب فراتی:

متفکری نواندیش و مسئله محور بود
دکتر فیرحی معتقد بود مهم ترین مسئلۀ تاریخ معاصر ایران، بحث دین و دولت است

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی و از پژوهشگران سرشناس 
حوزوی اســت که به مطالعات و پژوهش های سیاسی 
درباره روحانیت و نسبت آن با مقولاتی چون سیاست، 

دولت مدرن، انقلاب اسلامی و تجدد پرداخته است.
با ایشان درباره آرا و اندیشه های مرحوم حجت الاسلام 
و المسلمین دکتر داود فیرحی به گفتگو نشستیم که 

حاصل آن در ادامه می آید.

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی
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به ذهن امام صادق)ع( در جعل حکومت برای 
فقیه، ناآگاهیم و نمی دانیم در ذهن ایشان چه 
گذشته اســت؛ لذا ممکن است گفته شود که 
امام، نوع و شکل حکومت را تعیین نکرده، بلکه 
آن را حواله به روزگار و عصر فقیه داده اســت؛ 
فقیه باید بر اساس عرف زمان خودش تشکیل 

دولت دهد. 
دکتر فیرحی با طرح این پرسش ها، به سراغ 
تصاویری می رفت که فقها در فقه از انواع دولت 
داشتند؛ به همین دلیل معتقد بود بسیاری تصور 
می کنند که تعریف دولت، کار ساده ای است و 
چون بدیهی بوده، فقها به آن نپرداخته اند؛ اما 
وی اســتدلال می کرد که اساساً تعریف دولت، 
یک امر مشکلی است و با اشاره به تاریخ تحول 
مفهوم دولت از دورۀ افلاطــون تا متأخرین در 
عصر پست مدرن، هیچ کس نتوانسته مقوّمات 
و عناصر یک دولت را تعریف کند؛ و چون تعریف 
دولت کار سختی بوده است، معمولًا متفکرین 
حوزۀ اندیشــۀ سیاســی برای این که دولت را 
تعریف کنند، آن را تشبیه کرده اند به مفهومی 
که مابازاء خارجی دارد؛ یعنــی در واقع از باب 
استعارۀ تشــبیه، راهی باز کرده اند که مفهوم 
دولت برای ما شناخته شده باشد؛ برای همین 
در ادبیات افلاطون و ارســطو گفته می شد که 
دولت، مانند کدخدا یا چوپان است؛ یعنی چون 
مفهوم دولت به ســختی تعریف می شود، آن را 
تشــبیه می کردند به کدخدایی که کارکرد آن 
قابل لمس است؛ یا مثلًا در اندیشۀ جدید گفته 
می شود که دولت شبیه عرضه و تقاضا در بازار 
اســت که خدمات می دهد و چیزهایی مطالبه 

می کند.
همیــن اتفاق نیز در منابــع و مصادر فقهی ما 
رخ داده است و  فقهای ما نیز در تعریف دولت، 
گیر افتاده اند و به تصور این که بدیهی است، از 
آن عبور کرده اند؛ در حالی که نمی توانستند آن 
را تعریف کنند و مانند اندیشــمندان سیاسی 
در غرب، از طریق استعارۀ تشبیه، راهی برای 
فهم دولت باز کردند تا آن را بشناســند. تا این 
تشــبیهات و اســتعاره ها مورد ارزیابی ما قرار 
نگیرند، نمی توانیم تحلیل دقیقی از بافت دولت 
در اندیشــه فقهاء داشته باشیم. دکتر فیرحی 
به عنوان مثال می گفت: آیت الله نایینی دولت 
را به وقف تشــبیه می کرد که برای ما قابل فهم 
باشد؛ سپس بر اســاس عناصر وقف که واقف 
و موقوفٌ لــه و موقوفٌ به و ناظر وقف هســتند، 
به تحلیل نقش دولت در زندگی سیاسی و نیز 
جایگاه فقهاء در آن می پرداخت. در این تصویر، 
جهان – زندگی عمومی- موقوفه خداوند برای 
مــردم بود و آنان بودند که بــا اراده آزاد خویش 
در آن تصرف می کردند و فقیه تنها ناظر بر این 

تصرفات بود تا مبادا تصرفی نامشروع نمایند. 
در بررسی دیدگاه امام خمینی در باب 
حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ایشان چه 

دیدگاهی داشت؟
فیرحی نیز وقتی سراغ گفته های امام خمینی 
در باره دولت فقیه می رفت، اشــاره می کرد که 
همین ابهام برای شــاگردان امام، به ویژه برای 

آیت اللــه منتظری و آیت اللــه مطهری، مطرح 
شــده بود. به نقل از آنها  می گفــت: ما بارها از 
امام خمینی )ره( می پرســیدیم که شما وقتی 
از دولت فقیــه صحبت می کنیــد، منظورتان 
چیســت؛ امام می فرمود: مراد من از حکومت 
فقیه، چیزی شبیه محکمۀ اصغر است؛ یعنی 
اگــر در دادگاه هــا و محاکم شــرعی، قضاوت 
اصغری صورت می گیرد، فقیه، قضاوت اکبری 
دارد؛ یعنی فرق ولی فقیه حاکم با قاضی حاضر 
در محکمه، در اصغر و اکبر بــودن داوری های 
آن هاســت. فقیه هم داوری می کند؛ چون در 
جامعه، تزاحم منافع وجــود دارد؛ داوری های 
بــزرگ او مانــع درگیری در جامعه می  شــود و 
منافــع به صــورت عادلانه تقســیم می گردد و 
جامعه را به نقطۀ تعادل می رساند که این، یک 
داوریِ اکبر اســت. نتیجه ای که از این تشــبیه 
می گرفت. فقیهانی که عالِم به قانون الهی اند، 
صلاحیت حکمرانی و ولایت دارند و می بایست 
عهده دار زمام امور مســلمین شوند؛ اما این به 
معنای نامحدود بودن اختیارات و نحوۀ به قدرت 
رسیدنشان نیســت؛ بلکه مشروط به شرائطی 
است که استعاره دولت به قضاء فراهم می آورد.

چه شرایطی؟
نخستین شرط آن اســت که مردم در زندگی 
جمعی دچار اختلاف و منازعه شــوند که نیاز 
به رســیدگی قضایی باشــد؛ ثانیاً، در صورت 
اثبات حــق، دیگری/دیگران بــه ادای حقوق 
صاحبــان حق تمکین نکنند. تنهــا در چنین 
فرضی است که حاکم و قاضی مجاز به مداخله 
و صدور حکم برای منع از ظلم و فیصله مناقشه 
اســت؛ نه آن که بالبداهه حاکــم و قاضی حق 
مداخله در امور شهروندان، حتی با فرض عدم 
منازعه بین شهروندان یا توافق طرفین منازعه 
در حلّ اختلاف، داشــته باشــند. در واقع این 
تصویرسازی به ما کمک می کند تا فعالیت دولت 
فقیه را معقول ســازی کنیم و ســعی کنیم آن 
دولت را در چارچوبی معقول و بنیادی نهادینه 
ســازیم. از این رو، ما بایــد در تمثیل محکمه، 
قواعدی را کشــف کنیم و بر اساس آن دولت را 
توضیح دهیم. در محکمه اولًا قانونی وجود دارد 
که قاضی جــرم را بدان ارجــاع می دهد؛ دوم 
آن که، قاضی صلاحیت حرفه ای و اکتســابی 
دارد و قابل انتخاب نیست؛ سوم آن که باید یک 
شاکی و متشاکی وجود داشته باشد تا محکمه 
شکل بگیرد. معقول بودن محکمه به آن است 
که قاضی قبــل از این که اختلافی بوجود آید و 
بدو مراجعه نشــود، حق مداخله در امور مردم 
را نــدارد. او تنها می تواند با وجود طرفین دعوا 
و رجوع آنان به او بر اســاس قوانین پیشــین به 
داوری همــت گمارد. مفــروض در محکمه آن 
است که مردم، انسان هایی عاقلند که گهگاهی 
هم خطــا می کنند و  از ســر خطــا دچار جرم 
می شــوند. کار محکمه آن است که با کنترل و 
حــل و فصل جرائم، نظم موجــود در جامعه را 
نگــه دارد و به نوعی از گســترش جرم بکاهد. 
قاعده مند شدن ولایت فقیه نیز به آن است که او 
نمی تواند در هر کاری مداخله کند. کار او کنترل 

خطای مردم و هدایت آنان به ســوی جامعه ای 
ســالم اســت. لذا مطلقه بودن فقیــه در دورن 
قاعده ای است که در اینجا وجود دارد، نه بیرون 
از آن. از این رو، تشــبیه دولت به محکمه دو کار 
می کند؛ یکی آن که؛ دولت را معقول می کند و 
دوم آن که آن را قاعده مند می سازد. این مساله 
به قاعده مندسازی دولت باز می گردد، نه به ادله 

بیرون از دولت.
برعکس، وقتی دکتر فیرحی ســراغ اندیشه 
سیاسی آیت الله مؤمن و آیت الله مصباح یزدی 
می رفت، می گفت این ها تصویرشــان از دولت 
به شدت تحت تأثیر تشــبیه این دولت به رابطۀ 
»اب و جد« است؛ یعنی آن ها وقتی می گویند 
فقیه دولــت دارد، همان ولایت پدر بر فرزند در 
ذهنشان خطور می کند. و همچنان که فرزند، 
تا زمانی کــه در خانۀ پدری حضــور دارد، پدر 
مصلحــت او را تشــخیص می دهــد و برایش 
تصمیم می گیرد، فقیه هم برای جامعه چنین 
کاری را می کند. اگر فرزند ازدواج کند و خودش 
را به یک واحد مستقل دیگری تبدیل کرد، زین 
پس، مصالحش را خودش تشخیص می دهد؛ 
اما تا زمانی که تحت ولایت پدر اســت، پدرش 
مصالحش را تشخیص می دهد؛ به همین دلیل، 
دولت در اســتعارۀ پدر و جد، بیشتر اقتدارگرا 

می شود تا دولت در استعارۀ وقف و قضا.
همچنین وقتی دیدگاه و نظر آیت الله مهدی 
حائری را بررسی می کرد که دولت را تشبیه به 
ملک مشــاع می کرد، معتقد بود  تشبیه دولت 
به ملک مشاع یا وکالت، وجه دموکراتیک آن را 
برجســته تر می کند و نوع دولت پیشنهادیِ او، 
یقیناً با سه دولت گفته شده متمایز بود؛ به همین 
دلیــل، دکتر فیرحی در تحلیل مســئلۀ دین و 
دولت می گفت: تصویر فقها از حکومت برای ما 
مهم است و این تصویر، یک نوع روایت شخصی 
است و الزاماً هم مستند به روایت و قرآن نیست 
که حجیت داشــته باشد. بنابراین قابل خدشه 
است و می بایست از طریق تحلیل تصاویر فقها 
از حکومــت، ببینیــم کدام تصویر در شــرایط 
مدرن، زندگی ما را ســامان بیشتری می دهد 
و وجــه دموکراتیک حکومت را تقویت می کند 
و از وجه اقتدارگرایــی آن می کاهد؛ لذا وقتی 
فیرحی برای حل مسئلۀ دین و دولت در ایران، 
سراغ فقها می رفت، با تصویر آن ها از دولت کار 
داشــت و می گفت: اگر نظریۀ ولایت فقیه را از 
مســیر تصاویر پیش ببرید، ممکن است ده ها 
نظریۀ ولایت فقیه داشته باشید و شما نمی توانید 

به هر تفسیری اعتماد کنید.
به نظر ایشان، این شــارحان در فهم و 
انتقال مفاهیم مدنظــر امام خمینی موفق 

بوده اند؟
دکتــر فیرحــی می گفــت: این که عــده ای 
می گویند آیت الله مصباح و آیت الله مؤمن، شارح 
اندیشــه های امام خمینی)ره( هستند، حرف 
دقیقی نیست؛ آیت الله مؤمن و حتی آیت الله 
منتظری نمی توانند تصویری را که خودشــان 
از دولت دارند، شــرح اندیشه های امام بدانند؛ 
چون اساساً این تصاویر، متفاوت و متمایز است. 

دکتر فیرحی می گفت: این که 
عده ای می گویند آیت الله 

مصباح و آیت الله مؤمن، شارح 
اندیشه های امام خمینی)ره( 

هستند، حرف دقیقی نیست؛ 
آیت الله مؤمن و حتی آیت الله 
منتظری نمی توانند تصویری 

را که خودشان از دولت دارند، 
شرح اندیشه های امام بدانند؛ 

چون اساساً این تصاویر، 
متفاوت و متمایز است. وی 

در جاهایی استناد می کرد که 
برداشت آیت الله فاضل لنکرانی 

یا آیت الله معرفت به اندیشۀ 
سیاسیِ امام خمینی )ره( بسیار 

نزدیک تر است تا برداشت 
آیت الله منتظری و آیت الله 

مصباح؛ یعنی به همان میزان 
که آیت الله منتظری در نظریۀ 

انتخاب خود از امام فاصله 
می گرفت، آیت الله مصباح هم 
در نظریۀ انتصابش از نظر امام 

فاصله می گرفت
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وی در جاهایی استناد می کرد که برداشت آیت الله 
فاضل لنکرانی یا آیت الله معرفت به اندیشۀ سیاسیِ 
امام خمینی )ره( بسیار نزدیک تر است تا برداشت 
آیت الله منتظری و آیت الله مصباح؛ یعنی به همان 
میزان که آیت الله منتظری در نظریۀ انتخاب خود از 
امام فاصله می گرفت، آیت الله مصباح هم در نظریۀ 
انتصابــش از نظر امام فاصلــه می گرفت؛ آیت الله 
منتظری 4 یا 5 نظریه در ولایت فقیه دارد؛ او در دهۀ 
2۰ و 3۰ کــه با آیت الله مطهــری مباحثه می کرد، 
 ـشبیه آنچه اهل سنت  طرفدار نظریۀ انتخاب حاکم 
 ـبــود؛ وقتــی آن دو پــای درس آیت الله  می گویــد 
بروجردی و امام خمینی)ره( شرکت می کنند، هم 
آیت الله بروجردی و هم امام خمینی)ره(، این دو نفر 
را قانع می کنند که نظریۀ انتخاب، نظریۀ درستی 
در فقه شیعه نیست؛ یعنی نصوص یا متون فقهیِ 
شیعه، نظریۀ انتخاب را تأیید نمی کند؛ لذا منتظری 
و مطهری طرفدار نظریۀ ولایت انتصابیِ عامه  شدند. 
آیت الله منتظری تا اوایل دهۀ 6۰ به این نظریه پایبند 
بود؛ اما در ســال 1364 در کتاب »الدراســات« به 
نظریۀ انتخاب باز می گردد. در آخر عمرش نیز وقتی 
کتاب »حکومت دینی و حقوق انسان« را می نویسد، 
کلًا از ولایــت صرف نظر می کند و به نظریۀ نظارت 
و اشــراف برمی گردد و طرفدار نظریۀ نظارت فقیه 
می شود. البته بازگشت او به نظریۀ آیت الله نایینی در 
مشروطه، به این معنا نیست که نظارت فردیِ فقیه 
ناظر بر سلطنت باشد، بلکه طرفدار نظارت نهادی 
بر جمهوریت است؛ لذا آیت الله منتظری در حوزۀ 
اندیشۀ سیاســیِ اسلام، مسیر امام خمینی)ره( را 
نرفته است. یعنی چنان که نظریۀ انتصابیِ آیت الله 
مؤمن و آیت الله مصباح مسیر امام خمینی را نرفته 

است، نظریۀ آیت الله منتظری نیز چنین است.
در نــگاه مرحوم فیرحــی دولت دینی چه 
صورتی دارد و رابطه دولت مدرن و دین چگونه 

است؟
دکتــر فیرحی دنبال تصویری می گشــت که به او 
کمک کند تا فقه را در دورۀ جدید نگه دارد؛ او ناچار 
بود از بین این تصویرها یکی را انتخاب کند و به عنوان 
پایگاهی در نگاهش بــه دولت دینی، به آن اعتماد 
کند و چون تجدد هم برای او مهم بود، نمی توانست 
بــه دورۀ پیش از تجدد برگــردد؛ لذا معتقد بود که 
اندیشــۀ اســلاف دینیِ ما در دورۀ مشروطه، یعنی 
آیت الله نایینی و آخوند خراســانی،  حتی اندیشه 
سیاســی امام خمینــی در دوره اخیــر واجد یک 
امکانات خوبی است که می تواند مشکلات کنونیِ 
ما در تعامل دین و دولت مدرن را حل کند؛ به عبارت 
دیگر، از بین آن اســتعاره های گفته شده، استعارۀ 
وقف و قضاء در اندیشۀ آیت الله نایینی و امام خمینی 

به دل فیرحی چسبیده بود.
البته معتقد هســتم دکتر فیرحی در میان این دو 
به نائینی اهمیت بیشــتری می داد و به نوعی یک 
نایینی گریِ جدید در حوزۀ اندیشــه و فقه سیاسی 
بود که بــه نظریۀ نایینی برمی گشــت؛ اما نه برای 
اقامۀ دولت ســلطنت یا اقامۀ نظارت بر ســلطنت، 
بلکه می خواســت این فهم و امکانات در آن دوره را 
در قالب دموکراسی های جدید یا جمهوریت اقامه 

کند.
اساســاً آقای فیرحی به دنبال تشــکیل حکومت 

دینی و اسلامی نبود. ضمن احترامی که به نظریات 
حکومت دینی می گذاشــت، معتقد بــود اگر هم 
بخواهیم کاری دربارۀ حکومت کنیم، باید از مسیر 
فقه برویم؛ امــا فقه، مشــکلاتی دارد که باید حل 
شوند. البته فقیه امکانات بیشتری نسبت به فلسفه 
دارد و ما باید به فقه اهمیت بیشتری نسبت به فلسفه 
دهیم و نقش مثبت آن را در زندگی عمومی افزایش 
دهیم و مانع روایت های اقتدارگرایی از آن در سپهر 
سیاست ایرانی شویم. به همین دلیل وقتی فیرحی 
 ـچون مشروطه آستانۀ  به مشــروطه بازمی گشــت 
 ـبــرای وی خیلی مهم بود  مواجهــۀ ما با تجدد بود 
که بداند ایرانی ها، به ویژه نیروهای مذهبی، آنگاه 
که با نخستین مفاهیم دنیای جدید مواجه شدند، 
چــه فهمی از مفاهیم دوران مــدرن )مانند حزب و 
قانون و شریعت و حق و شــهروندی( داشتند؛ لذا 
تلاش می کرد با بازگشت به دورۀ اول مواجهه، این 
فهم ها را، هم بفهمد و هم تصحیح کند و بگوید علت 
این که بحران ما یکصد ســال و اندی دچار تطویل 
شده است، چیست؛ مشکل در فهم بوده است یا در 
تصویر؟ به همین دلیل، از یک روش شناسیِ خاصی 
استفاده می کرد تا این ها را در تاریخ معاصر، خوب 

بفهمد.
آقــای فیرحی دنبال یک تفســیر انســانی از بین 
تصویرهــا و فهم هــا در انظــار فقه شــیعی در باب 
حکومت می گشت تا بتواند از کرامت عالمان دینی 
در ذیــل حکومت دینی دفاع کنــد؛ یعنی به جای 
این که دغدغۀ اجرای شــریعت داشته باشد، اولین 
مسئله برای او حقوق انســان ها و ارادۀ آزاد انسان، 
به ویژه در حوزه های خالی از نص بود. آقای فیرحی 
گاهی به صدر اسلام برمی گشت؛ یعنی صدر اسلام 
را هم طبق ایده های کنونیِ خودش تفسیر می کرد؛ 
بنابراین وقتی دولت مدینه را تفسیر می کرد، چنین 
می گفت: دولتی که پیغمبر در مدینه تشکیل داده، 
با آنچه ما امروزه از دولت می فهمیم، متفاوت است 
و اساســاً اسلام در آنجا یک اســلام قراردادی بود، 
نه یک اسلام جهادیِ رادیکال و سلفی؛ لذا پیامبر 
در میثاقی که برای ادارۀ مدینه نوشــت، با تک تک 
مسلمان ها و یهودیان قراردادی امضا کرد و بر اساس 
معاهدۀ مدینه بر آنــان حکومت کرد؛ او می گفت: 
امت در مدینه، مفهوم ایدئولوژیک ندارد، بلکه یک 
قرارداد است بین پیامبر و مسلمانان و یهودیان که 
باید حقوق آنان رعایت شــود؛ به همین دلیل برای 
آقای فیرحی، اســلام قراردادی مهــم بود؛ یعنی 
اسلامی که اراده ها انتخابش می کنند و دولتی که 

اراده ها آن را می پسندند.
بــاری، دکتر فیرحــی به دنبال تصویــری از دولت 
می گشــت که اولًا رابطه اش را با فقه و ســنت های 
مذهبی قطع نمی کرد؛ ثانیاً دو ویژگی مهم داشت: 
از طرفی می گفت این دولت، اصلًا نباید ایدئولوژیک 
و رادیکال باشد و به شدت از رادیکال شدن حکومت 
بدش می آمد؛ از طرف دیگر مخالف سکولاریسم بود 
و دولت ذهنیِ او چیزی در حد فاصل ایدئولوژیک و 
سکولاریسم بود؛ یعنی دولتی بینابین مبتنی بر یک 
قــرارداد مدنی و اجتماعی که مســلمانان با حاکم 
اســلامی امضا می کردند و می توانســتند در دورۀ 
جدید، حضور داشته باشــند و به عنوان یک واحد 

مستقل سیاسی مورد احترام قرار گیرند.

خبر درگذشت اســتاد گرانقدر دکتر داود فیرحی بسیار 
تلخ و ناگوار اســت. تنهــا خانواده، شــاگردان و همکاران 
دانشگاهی از درگذشت ایشان تأسف نخواهند خورد؛ بلکه 
اهالی رشته علوم سیاسی در ایران یکی از بهترین، مبرزترین 

استاد باسواد و اندیشمند خود را از دست داد.
مرگ و زندگی حقیقت جاری زیست آدم ها در این دنیاست 
و هیچ کس را گریز از آن نیست. اما اصالت بر زندگی مفهوم 
زیست اندیشــمندی بود که در پروژه فکری علمی خود با 
اصل قرار دادن بر شکل گیری حقوق جدید به دنبال احیای 
حقوق شــهروندی از منظر نواندیشــی دینی بود. حقوق 
جدیدی کــه ارتقای زندگی شــهروندی در مادون اهداف 
پــروژه دکتر داود فیرحی از جایگاه ویژه و والایی برخوردار 

بود.
دکتر داود فیرحی از چهره های علمی و دانشگاهی جریان 
نواندیشــی دینی و از نظریه پردازان فقه سیاسی جدید در 

ایران محسوب می شد.
فیرحــی به دنبال قرائت جدیــدی از فقه بود که با حقوق 
جدید همخوانی داشته باشــد. این قرائت از فقه با تجدد 
سیاســی همخوان و هماهنگ می شــود و امری است که 
اکثریت معتقدیــن به فقه پویا بدان باورند در منطقه الفراغ 
شرع در اجتهاد فقه شیعه بنا به نظر محمدباقر صدر، صاحب 
نظریه منطقه الفراغ، )که از وجود قلمروی فاقد حکم شرعی 
در دین خبر می دهد(، دین به حاکم اسلامی اجازه می دهد 
تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با 

توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند.
بــر همین مبنا، دکتــر داود فیرحی تجدد سیاســی را از 
درون پارادایم فقه اندیشی دنبال می کرد. استاد فیرحی از 
نظریه پردازان جدی و عمیق در فقه سیاسی بود که در حوزه 
مطالعاتی اندیشه سیاسی اسلام در ایران از جایگاه علمی 

دانشگاهی قدر و تأثیرگذار برخوردار بود.
بی شــک پروژه فکری و سیاســی دکتر فیرحی در آینده 
توسط اساتید و دانشــجویان علم سیاست می تواند مورد 
تأمل و بحث قرار گیرد، اما آنچه که مایه تأسف است فقدان 
درگذشت ایشــان در اوج پختگی فکری و علمی است که 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران یکی از 
بهترین اساتید و ستون بزرگ گروه علوم سیاسی خود را از 

دست داد.
مرگ استاد فیرحی به همه ما می آموزد چه قدر وقت تنگ 
است و زمان در این سرای عمر کوتاه. اما در باور نمی گنجد 
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد؛ چراکه اندیشه ورزی 
هیچ وقت نمی میرد و اســتاد فیرحی یکی از اندیشمندان 

تأثیرگذار در جامعه علمی، فرهنگی و سیاسی ایران بود.
مرگ وقتــی می رســد که فکــرش را نمی کنیم. شــاید 
انســان ها در روزمرگی های زندگی در خواب هستند و آن 
توسن سرکش عمر با همه هیجانات و حوادث، خاطره ها 
و تجربه ها، شکست ها و پیروزی ها، خوبی ها و بدی ها آدمی 
را به خواب گران فرو برده است و مصداق این گفته حضرت 
علی)ع( می شــویم: »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« )مردم 

خواب هستند و وقتی مردند، بیدار می شوند(.
دکتــر داود فیرحــی از خوبــان و بــزرگان روزگار بود که 
امیــدوارم روح بزرگش در آرامش اخروی جاودانه باشــد. 
کسانی که او را از نزدیک می شناختند، از دکتر فیرحی جز 
اخلاق و معنویت، ادب و بزرگ منشی و کسب علم و دانش 
هیچ چیزی مشاهده نکردند. از خداوند مهربانی ها آرامش 

اخروی را برایش مسألت دارم.

احسان تاجیک

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
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موضوع گفت وگوی ما دربارۀ شخصیت علمی 
و معنوی مرحوم اســتاد دکتر فیرحی اســت. در 
ابتدا مایلیم مختصری از شــأن و جایگاه ایشــان 

مطالبی بیان بفرمایید.
رحلــت این گوهر گران بها و ســرمایۀ عظیم علمی و 
اجتماعی را تسلیت عرض می کنم. درگذشت ایشان 
ضایعۀ بســیار بزرگی برای همگان بود. از موج عظیم 
احساسات و بیانیه هایی که در این چند روز صادر شد، 
می توانیم دریابیم که جامعه چقدر به ایشان نیازمند و 

علاقه مند بوده است.
حقیقتــاً خــودم را کمتــر از آن می دانــم کــه دربارۀ 
شخصیت ایشــان بحث جامعی را مطرح کنم؛ اما در 
حد توان و شــناختی که از وی دارم، مطالبی خدمت 
شــما عرض می کنم. استاد دکتر فیرحی شخصیتی 
جامع الاطراف بود و وجوه مختلفی داشت. شخصیتی 
چندگانــه بــود؛ یعنی هم بــا مباحث حــوزوی و هم 
دانشگاهی و در مجموع با علوم سنتی اسلامی و علوم 
جدید انسانی آشــنایی کافی داشــت. اندیشمندی 
روشــن بین، روحانی بسیار متخلق به اخلاق حسنه، 
اســتادی فرزانــه و دانشــمندی بســیار بدیع النظر و 
پژوهشگری پرتلاش و خستگی ناپذیر بود. این ها ابعاد 
گوناگون شخصیتی ایشان هســت که می توان به آن 
اشــاره کرد و در هر بعدی از ابعاد، برجستگی نمادین 
داشــت. روحانی بود که در دل همۀ افراد آشــنا نفوذ 
عمیقی داشت. افرادی که با استاد فیرحی آشنا بودند، 
علاقه زاید الوصفی به ایشان ابراز می کردند و این هم 
بیشتر به دلیل آن اخلاق نیک و نیک آئینی ایشان بود. 

بســیار فروتنانه و با احترام به همۀ شخصیت هایی که 
با ایشان حشر و نشر داشتند، برخورد می کرد و واقعاً 
کرامت انســانی را در اندیشــه و عمل در خور توجه و 
عنایــت قرار می داد. این ها وجهــی از ابعاد اخلاقی و 

شخصیتی مرحوم استاد فیرحی است.
وجــه تمایز اســتاد فیرحی نســبت به دیگر 

اساتید حوزه و دانشگاه را چه می دانید؟
ایشان استاد نمونه و برجسته ای بود و می توان گفت 
که آبروی دانشگاه و حوزه قلمداد می شد. در شرایط 
کنونی که چه بسا برخی از افراد جامعه به اشخاص در 
لباس روحانیت، نظر مساعدی ندارند، اما در دانشگاه 
تهران همۀ افراد با عشــق و علاقه ایشــان را دوســت 
داشــتند. مرحوم اســتاد فیرحی بارها در دانشــگاه 
به عنوان استاد نمونه شناخته شد. سبک بحثی ایشان، 
سبکی بســیار آرام بود و با یک بیانی که همگان آن را 
می پسندیدند نکات بسیار دقیقی را مطرح می کرد؛ 
به گونه ای که حتی مخالفان هم نســبت به آن اندیشه 
آرام تر برخورد می کردند. این یکی از ویژگی های استاد 

فیرحی بود.
به لحاظ اندیشه ای ، می توان گفت ایشان اندیشمندی 
صاحب سبک و یک نواندیش دینی به حساب می آمد 
و پروژۀ فکری داشت. البته پروژۀ اجتماعی و سیاسی 
هم داشت و اهل عمل در عرصۀ اجتماع و سیاست هم 
بود و به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بسیار اهمیت 
می داد. مجموعه ســخنرانی هایی که ایشان در طول 
سالیان عمر خودش انجام داد، در مجامع و انجمن ها با 
استقبال عجیبی روبه رو می شد و همین نشان دهندۀ 

سطح فعالیت های اجتماعی ایشان بود. در انجمن ها و 
گروه های سیاسی هم حتی الامکان مشارکت می کرد؛ 
به ویژه در مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم، 
که ســال ها عضو آن بود و حضوری بسیار چشمگیر و 

مؤثر در جلسات شورای مرکزی آن داشت.
دربارۀ آثار و تألیفات و روش شناسی ایشان هم 

مطالبی بیان بفرمایید.
آثار زیادی از استاد فیرحی منتشر شده است؛ که به ده 
جلد کتاب و ده ها مقاله بالغ می شود. آثار وی در حوزۀ 
اندیشۀ سیاسی و فقه سیاسی بسیار با اهمیت اند. اگر 
چه در ســایر حوزه های مطالعات سیاســی، از جمله 
مطالعات مربوط به صلح، جامعه شناســی سیاسی و 
مانند آن نیز آثاری داشــت. اما در کانون این مباحث، 
اندیشه سیاســی و فقه سیاســی قرار دارد که با نگاه 
نواندیشــانه و با نگاهی که در پی درک واقعیت اسلام 
اصیــل بود، به ایــن بحث ها می پرداخــت و همچون 
پژوهشگری بسیار برجسته شناخته می شد. بارها به 
عنوان پژوهشگر نمونه از سوی مؤسسات و انجمن ها 
انتخاب شد. افتخارات بسیاری در عرصه های گوناگون 
علمی داشــت. آثار ایشان معمولًا از سوی کتاب سال 
وزارت ارشــاد و دیگر نهادهای علمی فرهنگی، مثل 
جشــنوارۀ فارابی، جشــنوارۀ خوارزمی و کتاب سال 
حوزه در خور توجه و تقدیر قرار می گرفت و به عنوان اثر 

برگزیده انتخاب می شد.
از نظر شــما ایشان روشــنفکر دینی قلمداد 
می شــد یا نواندیش دینی؛ و اساساً خودشان چه 

موضعی نسبت به روشنفکری دینی داشت؟

سید علي میرموسوي:

اندیشمندی صاحب سبک و دارای پروژه فکری بود

دکتر سید علی میرموسوی دانشیار گروه علوم 
سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی 
»علــوم سیاســی« و کارشناســی ارشــد »روابط 
بین الملل« و نیــز دکتری »علوم  سیاســی « را در 
دانشگاه  تهران  گذرانده  و از ســال ۱۳6۲ با ورود 
به حوزه علمیه، دروس حــوزوی را آغاز و به مدت 
هشــت ســال در دوره خارج فقه و اصول شرکت 

کرده  است.
کنگــره  برگزیــده  پژوهشــگر  همچنیــن  وی 
دین پژوهان با رتبه نخست در ســال های۱۳8۱و 
۱۳8۲ برای پژوهش های »مبانی نظری حقوق بشر 
از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب«، »اسلام، سنت و 

دولت مدرن« است.

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی
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بســیار ســؤال به جــا و خوبی اســت. اگر مــا تفاوت 
روشنفکری دینی و نواندیشی دینی را به طور خلاصه 
در این بدانیم که نواندیشان دینی عموماً با بهره بردن از 
امکانات درون سنت و دانش های سنتی در پی تفسیر 
دین به گونه ای هستند که سازگار با ارزش های دنیای 
جدید و پاســخگوی نیازهای زندگی فرد مسلمان در 
جهان کنونی باشــد، در حالی که روشــنفکران دینی 
بیشتر از عقلانیت جدید  مایه می برند و چندان توجهی 
به دانش های ســنتی به ویــژه به فقه ندارنــد، در این 
صورت جناب استاد فیرحی در زمرۀ نواندیشان دینی 
قــرار می گیرد. او تأکید می کرد که ما به طور جدی به 
سنت نیازمندیم و هرگز نمی توانیم از سنت به عنوان 
منبعی بسیار مهم و سرمایه ای بزرگ دست بشوییم. 
او معتقد بود هر چند شــرایط خاص تاریخی موجب 
شده که وجوه اقتدارگرایانه و ناسازگار با زندگی کنونی 
در ســنت برجسته بشــود؛ با این حال ما همچنان در 
سنت، به ویژه در متون اصیل دینی مایه هایی داریم که 

می توانیم در زندگی کنونی از آن ها بهره ببریم.
اساساً هدف ایشــان در اندیشۀ سیاسی چه 
بود و برای رســیدن این هدف چه روشی را اتخاذ 

کرده بود؟
ایــن بحث به پروژۀ فکری ایشــان مربوط می شــود. 
تحقیقات و مطالعات اســتاد فیرحی در حوزه اندیشه 
سیاســی  روشــمند و در چارچوب پــروژۀ فکری بود. 
همچنان که اشاره شد، پروژۀ فکری ایشان را می توان 
نوعی نو اندیشۀ دینی بدانیم که نظریه پردازی درباره 
دولــت و ارائه تفســیری دموکراتیک از دیــن با بهره 
بردن از امکانات فقه و در کانون آن است. در این پروژه 
کوشش بسیار ارزشمند و شایسته تقدیری در نقادی 
سنت فکری موجود صورت گرفته و  تفسیری متناسب 
با ارزش ها و مفاهیم جدید از فقه ارائه شــده است که 
در واقع اهمیت پروژۀ ایشــان را نشــان می دهد. اگر 
بخواهیم این پروژه را دقیق تر ارزیابی کنیم، باید نگاهی 

به زمینه های طرح آن داشته باشیم.
 در جهان اسلام در قرن اخیر یا قرن بیستم میلادی در 
واکنش به ایدئولوژی هایی مثل مارکسیسم، لیبرالیسم 
و سرمایه  داری، اسلام سیاسی به عنوان گفتمان ظهور 
پیدا کرد. گفتمان اســلام سیاســی در واقع در ایران 
واکنشــی بود به تجــدد آمرانه در عصر پهلــوی اول و 
پهلوی دوم که مدرن سازی جامعه بدون توجه به دین 
و ارزش هــای دینی را دنبال می کرد. گفتمان اســلام  
سیاســی در مرحلۀ اول، همچون ایدئولوژی انقلابی 
ظاهر شد و با تأکید بر ظرفیت های مقاومت در اندیشۀ 
شیعی، الگویی برای مبارزه با استبداد ارائه کرد. بعد 
از پیروزی انقلاب، اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی 
قــدرت تغییر شــکل پیدا کــرد و ارائه طرحــی برای 
حکومت و ادارۀ جامعه بر اســاس اسلام در دستور کار 
آن قرار گرفت. با توجه به شرایط پس از پیروزی انقلاب، 
که انباشــت قدرت در راســتای تثبیت نظام سیاسی 
اهمیت پیدا کرد، الزامات ساختار اقتدارگرایانه قدرت 
بــه تقویت عناصر اقتدارگرایانه در تفســیر آموزه های 
سیاســی منجر شــد و اقتدارگرایی دینی را به همراه 
داشــت. با توجه به اینکه فقه جایــگاه برتری در علوم 
عملی اسلامی داشــت، اقتدارگرایی دینی از آن مایه 
گرفت و مدلی اقتدارگرایانه از نظام سیاسی تقویت شد 
که از دین هم مایه می گرفت و بیشتر بر فقه خودش را 

مبتنی می کرد.
در واکنش به این دیدگاه، دو رویکرد میان نواندیشان و 
روشنفکران مطرح شد، در رویکرد نخست، پیوند میان 
فقه و الگوی اقتدارگرایانه نفی می شــود و با تأکید بر 
ظرفیت ها و توانایی با فقه در تعامل با تجدد، کوشش 
می شــود تا تفســیری دموکراتیک از آن ارائه کند. اما 
رویکرد دوم  تاکید می کند فقــه دچار محدودیت ها و 
تنگناهایی است و نگرش فقهی به دلیل این تنگناها 
پاسخ گوی نیازهای زندگی کنونی نیست و راه حل را 
در فرا رفتن از فقه و بهره مندی از عقلانیت به ویژه علوم 
انسانی و اجتماعی جســتجو می کند. جناب استاد 
دکتر فیرحی با تاکید  رویکرد اول فقه را بسیار با اهمیت 
می دانست و به بازسازی روایتی میانه و معتدل از اسلام 
سیاسی می اندیشید. پروژه ایشان بر چند پیش فرض 
و مقدمه استوار بود. نخست این که تجدد منحصر در 
آنچه اروپای غربی و آمریکا شــمالی رخ داده، نیست؛ 
بلکه هر جامعه ای می تواند صــورت خاصی از تجدد 
را داشته باشــد. دوم اینکه گذار از تجدد در چارچوب 
شــرایط و موقعیت تاریخی و فکــری در هر جامعه ای 
در درون ســنت آن رخ می دهد و سوم اینکه این گذار 
نیازمند بهره بردن از امکانات درون ســنت و نیازمند 
نقادی آن بر اســاس پرســش های نو و تازه است و در 
نهایت با توجه به جایگاه فقه در سنت اندیشۀ اسلامی 
بهره بردن از امکانات فقه به همراهی نقادی سنت در 
پرتوی پرسش های نو و نیازهای جدید، گامی ضروری 
در گذار به تجدد اســت. از نظر وی برای گشودن گره 
کور این گذار باید دســت به دامان فقه شویم و روایتی 
سازگار از فقه با تجدد ارائه کنیم. ایشان بر اساس این 
رویکرد سعی کرد تا با نگاه درون فقهی و نگاه نقادانه 
از امکانات فقه در راستای ارائه الگویی از حکومتی که 
بتواند در جهان کنونی پاسخگوی نیازها باشد و به تعبیر 
مرحوم امام، اســلام را متهم بــه ناکارآمدی در جهان 
جدید نکند، بهره ببرد و برداشتی سازگار با اقتضائات 
و الزامــات دولت مــدرن که بخش مهمــی از آن وجه 

دموکراتیک و مردم سالاری دینی هست، ارائه کند. 
ایشــان این پروژه را در چند مرحله پیگیری کرد. در 
مرحله اول، با نگاهی نقادانه به سنت ، آن را تبارشناسی 
کرد. او با بهــره بردن از روش های جدید به ویژه روش 
فوکویی، کوشید تا پیوند دانش سیاسی مسلمانان را با 
ساختار و روابط قدرت نشان بدهد و وجوه اقتدارگرایانه 
ســنت را به عنوان بازتابی از روابط قدرت در موقعیت 
تاریخی گذشــته تبیین کند. در مرحله بعد با نگاهی 
تاریخی چگونگی دولت در تمدن اســلامی را بررسی 
کرد و به تشــریح دولت مدنی پیامبر پرداخت و نشان 
داد چگونه بعد از آن به تدریج به یک نظام استبدادی 
و اقتدارگرا تبدیل شد. او در پی این بود که نشان دهد 
اســتبداد دینی پدیدار شــده در دولت های اسلامی 
نتیجه انحراف از ســنت پیامبر بوده اســت. او دولت 
پیامبر را با وجود مطلوبیت دینی و الهی، بر قرارداد و 
رضایت عمومی استوار و دوری از آن را انحراف از سنت 
پیامبر می دانســت. او همچنین ســیر شکل گیری و 
تحول در نظریه های شــیعی و اهل سنت را در ارتباط 
با نظام سیاســی در کتاب دیگری بررسی کرد و نشان 
داد که در نظریه های سیاســی هم بــه نوعی آن ابعاد 
اقتدارگرایانه کــه نوعی حکومت های اســتبدادی و 
دیکتاتوری را تقویت می کند، برجسته شده؛ ولی در 

دوران معاصر از عصر مشروطه به بعد در این نظریه ها 
تحولی رخ داده است.

در ادامه ایشــان با توجه بــه تعارض ها و چالش هایی 
که اندیشه سیاســی در دورۀ معاصر با آن روبه روست و 
بررسی چگونگی عرصۀ پرسش های جدید در فقه، به 
رویکردهای متفاوت به فقه سیاسی پرداخت و در این 
بخش بحثی بسیار با اهمیت را مطرح کرد. او با طرح 
ایــن ایده که در سیاســت جدید حــق و تکلیف با هم 
همراه هستند و حق بر تکلیف تقدم دارد، تلاش کرد تا 
از سنت فقهی مبنایی برای طرح چنین دیدگاهی پیدا 
کند و بر اساس آن نظریه پردازی کند. بر همین اساس 
در جلد اول کتاب فقه و سیاست به بحث درباره مجاری 
تولید حق در ســنت فقهی پرداخت و کوشید تا  ایده 
تقدم حق بر تکلیف را بر مبنای فقهی استوار کند. او 
در این راستا منازعات فقه سیاسی در عصر مشروطه را 
در کانون بررسی قرار داد و با تأکید بر رویکرد اجتهادی 
فقهای مشــروطه خواه بــه احیای اندیشــۀ نائینی و 
زمینه سازی برای نوعی نائینی گرایی جدید پرداخت. 
نائینی مجتهدی مسلم بود و برای نخستین بار نشان 
داد نهادهــا و آموزه هایــی که در دولت مدرن شــکل 
گرفته و در کانون این نهادها قانون و حاکمیت قانون و 
قانون سالاری هست، نه تنها با سنت دینی ناسازگاری 
و تعارض ندارد، بلکه هم ســو و هم راســتا با آموزه ها و 
تعالیم دینی اســت. فیرحی معتقد بود که باید از این 
سنت نائینی که بعد از او مغفول قرار گرفته، بهره ببریم. 
در جلد دوم این کتاب نظریه های فقهی مطرح شده 
دربــاره حاکمیت در مقطع جمهوری اســلامی را در 
کانون بررســی قرار داد و تلاش بسیاری کرد تا نشان 
دهد در اندیشــۀ مرحوم امام؛ رهبر فقید انقلاب، هم 
وجوه دموکراتیکی وجود دارد که مغفول قرار گرفته اند 
و مرحوم امام اگر چه به شــکل خاصــی این مبانی را 
منظم مطرح نکردند، ولی زمینه هایی در اندیشه ایشان 
بود که می توان با اســتناد به آن زمینه ها ارتباطی بین 
فقه و دموکراسی برقرار ســاخت. در این راستا بحث 
خطابات قانونی و بحث قضاوت تحکیم را در اندیشــه 
امام مورد توجه قــرار داد. اگر چه این بحث می تواند 
محل مناقشــه و ایراد هم باشــد، ولی ایشان به دنبال 
قرائتی دموکراتیک از فقه در برابر قرائت اقتدارگرایانه 
بود و به دنبال راه ســومی از میــان راه هایی بود که از 
سوی اســلام گرایان و تجدد گرایان ارائه می شد. این 
کلیت پروژۀ فکری استاد فیرحی است. امیدواریم که 
این پروژۀ از ســوی شاگردان و اعضای حلقه فکری او 

ادامه پیدا کند.
اساساً جمع میان سنت و مدرنیته که برخی 
از آن بــه جمــع میــان اصالت و معاصــرت تعبیر 

می کنند، چگونه ممکن است؟
نســبت برقرار کردن میان اصالت و معاصرت یکی از 
مسائل فراروی نواندیشــان دینی به شمار می آید. در 
واقع این مسئله، از مشکلات و دشواری هایی است که 
نیاز به تئوری پردازی های دقیق و جامع دارد. مسئله 
این است که چگونه از یک سو دین را آن گونه که پیامبر 
در نظر داشت، تفســیر و تبیین کنیم و از سوی دیگر 
این تفســیر در واکنش به پرســش ها و مسائل دنیای 
جدید پاسخگو باشد؟ این دغدغه موجب می شود که 
ما همزمان نگاهی به گذشــته، اکنون و آینده داشته 
باشــیم. در پروژۀ دکتر فیرحی هم دقیقــاً این اتفاق 
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افتاد. او از یک ســو بازگشــت به گذشته را در شرایط 
امروز عملی نمی دانســت و از سوی دیگر معتقد بود 
گسســت از آن نیز راهگشــا نیســت. او در این راستا 
الگوی تاریخی حکومت در صدر اسلام را مورد توجه 
قرار داد و کوشید آن را به گونه ای تفسیر کند که پاسخ 
گوی نیازهای اکنون و آینده باشــد. توجه به گذشته 
همواره در میراث اندیشه اسلامی مطرح بوده است، 
برای مثال آرمان شهری که ابن سینا در الهیات اشارات 
و نجات طرح کرده، همان حکومت پیامبر اســت که 
درگذشــته قراردارد؛ برخلاف اندیشــمندانی مانند 
افلاطون که در ترســیم آرمان شــهر خود به نمونه ای 
در گذشــته ارجاع نمی دهند، اندیشمندان اسلامی 
عموماً آرمان شهرشان در گذشته و در حکومت پیامبر 
و در اندیشه شــیعی افزون بر این حکومت امام علی 
علیه الســلام اســت. از همین رو مرحــوم فیرحی به 
این نکته توجه داشــت و می خواست نشان بدهد که 
آنچــه ما در جهان جدیــد از ارزش هایی مثل آزادی و 
عدالت اجتماعی و برادری داریم، به نوعی در سنتی 
که در عصر تشریع داشتیم، زمینه دارد و لازم نیست 
بــرای اینکه این هــا را بپذیریم، از آن ها بگســلیم؛ از 
طرفی، نمی توانیم در چارچوب نگاه های منســوخ و 
بی اعتباری که در گذشته در موقعیت تاریخی مطرح 
بوده، ســنت را تفسیر کنیم. ما باید به علوم انسانی و 
اجتماعی جدید توجه داشته باشیم تا بتوانیم آن ها را 
بهتر بفهمیم. اگر چه ما داریم از فقه بهره می بریم، اما 
روش شناسی ما آن روش شناسی معمول و مصطلح در 
بین حوزه های علمیه نیست. همان چیزی که مرحوم 
امام می فرمود که این روش کافی نیســت و باید ما به 
اقتضائات مکان و زمان توجه داشــته باشیم. ایشان 
هم در واقع بر همین اســاس اقتضائات مکان و زمان 
و دســت یابی به آن ها را از طریق علوم انسانی و علوم 
اجتماعی جدید می دانست و این موجب شده بود که 
ایشان یک نگاهی هم به وضعیت معاصر داشته باشد و 
بتواند بین اصالت و معاصرت جمع کند و راه سومی را 

در این بستر مشخص کند.
در پایــان اگر نکتۀ خاصی دربارۀ شــخصیت 
اســتاد مرحوم دکتر فیرحی باقی مانــده و لازم 
اســت گفته بشــود، آن را به عنوان حسن ختام 

گفت وگو بیان بفرمایید.
استاد دکتر فیرحی ســرمایۀ بزرگی در عرصۀ علوم 
اسلامی و علوم انسانی بود و در زمان زندگی و حیات 
خودش آن گونه که باید و شایســته است، موردتوجه 
قــرار نگرفت. ســرمایه ای بود که هــم حوزه ها و هم 
دانشــگاه ها بیشتر از ایشان می توانستند بهره ببرند 
و اندیشــه های ایشــان می توانســت جایگاه بســیار 
کانونی تری را داشــته باشــد. ما در شــرایط کنونی 
می بینیم در عرصۀ فرهنگ از کســانی تبلیغ و ترویج 
می شــود که وجه اندیشــه های ایدئولوژیک آن ها از 
راهگشایی شان غالب تر است. به نظر می رسد که در 
شرایط کنونی پس از رحلت استاد فیرحی بهتر است 
که ابعاد مختلف فکری شان در کانون توجه قرار بگیرد 
و ای کاش ما در عرصه فرهنگ شاهد نوعی همدلی 
و همفکری بیشتری با اندیشه های ایشان باشیم تا به 
جای اینکه آن اندیشه های منسوخی که در نهایت پای 
نظام ما را بیشتر در گل فرو می برد و مانع پیشرفت ما 
می شود، اندیشه های این عزیز در خور  توجه بیشتری 

قرار بگیرد.

خبر کوتــاه، تلخ و غیرمنتظره بــود »دکتر داود 
فیرحی به دیدار معبود شتافت.« باور رفتن فیرحی 
به این زودی خیلی دشــوار اســت. اندیشمندی 
اخلاق مدار، متفکری روشــمند، دین پژوهشــی 
ایران دوســت، ایران شناســی دینــدار، متفکری 
فروتن و انسانی کامل. فیرحی را سی سال است 
از نزدیک می شناســم به ویژه ایــن رابطه در دوره 
تحصیل در مقطع دکتری عمیق تر شد. ما هر هفته 
یکی دو بار برای شرکت در کلاس های دکتری در 
دانشگاه تهران در طول مسیر رفت و برگشت از قم 
به تهران با هــم بودیم. در کنار مباحث علمی که 
در مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم که من عضو 
هیات علمی پاره وقت آن بودم و او معاون آموزشی 
و پژوهشی، مســیر رفت و برگشــت به دانشگاه 
فرصت مغتنمی بود بــرای گفت وگو، تبادل فکر 
و البته یادگیری بیشــتر من از ایشــان و آشنایی 
با عمــق دیدگاه های علمی و اخلاقــی او. فهم و 
شناخت ابعاد شــخصیت او نیازمند فرصت های 
مطول است اما در اینجا فقط به دو بعد اخلاقی و 

علمی او اشاره ای خواهم کرد.
فیرحی به لحاظ اخلاقی انســانی کم نظیر بود. 
او به رغــم توانائی های علمی فوق العاده، اساســاً 
خود را به خود برتربینی، بدگویی رقبای فکری، 
غیبت و تحقیر کسانی که سخت بر او می تاختند 
و از دایره اخلاق نســبت به او خارج می شــدند، 
عادت نداده بود. بی گمان منتقدان نیز این سلوک 
والای اخلاقــی و رفتــاری او را گواهــی خواهند 
کــرد. اخیراً که برخی اندیشــمندان نقدهایی را 
بــر او وارد کرده بودند حتی در مقام پاســخ گویی 
مستقیم نیز برنیامد. در واقع او باور داشت، حرمت 
مخالف و منتقد را باید نگه داشــت. اگر گاهی به 
حســب الزامات علمی در مقام پاسخ برمی آمد، 
بدون اشاره مســتقیم به ناقد، صرفاً به توضیح و 
تبیین مسئله می پرداخت و می کوشید منتقد را 
با ابعاد نظریه خود آشنا ســازد و در مقام پاسخ رو 
در رو برنمی آمد که آن را دون شأن علمی دانسته 
و از آن پرهیز داشت. اخیراً از ایشان پرسیدم چرا 
در مقام پاســخ به برخی حملات تند برنمی آید، 
نجیبانه و با لبخند دلنشــینش پاسخ داد ممکن 
است آن ها اطلاعاتی بیش از من داشته باشند یا 
از زاویه دید دیگری به موضوع نگریسته باشند که 
من به آن ورود نکرده ام؛ رویکردی که در نوع خود 
ستودنی و کمیاب است. بدین سان فیرحی واجد 
همه صفات پسندیده یک انسان کامل بود و علم 
را برای خودســازی، گفت وگو، تعامل و در نهایت 

بهبود وضعیت جامعه میدانست نه ابزار تفاخر و 
تحقیر دیگران.

به لحاظ علمی فیرحی متفکری روشــمند بود. 
با اتخــاذ چهارچوب قــدرت – دانــش فوکوئی و 
بسط تدریجی آن، نگاهی زمینه محور به اندیشه 
سیاسی اسلام داشت و در هر موضوعی به اقتفای 
)پیروی و متابعت( اثر نخســتینش ابتدا بســتر و 
ساخت قدرت را مورد مطالعه قرار می داد و چون 
برآن بود که هر ساخت قدرتی دانش خاص خود 
را تولیــد می کند به جریانهای اندیشــه برآمده از 
ساختهای قدرت در وجوه مختلف تمدن اسلامی 
اهتمام می کرد. فیرحی در پروژه فکریش تلاش 
کرد ابعاد و مختصات دانش در تمدن اسلامی را 
در حوزه های علم سیاســت مانند قانون، تحزب، 
انتخابات و … مورد اندیشــه ورزی قرار دهد. آثار 
او هــم به لحــاظ روابط عاطفی و احتــرام آمیز با 
دانشــجویان و همــکاران علمی و هم به ســبب 
منحصر به فرد بودن مباحث مانند قدرت، دانش 
و مشروعیت در اسلام که رساله دکتری او نیز بود 
به شدت مورد توجه و علاقه دانشجویان و استادان 
بود، به ویژه که خود این کتاب را که ســنگ بنای 
سایر آثار اوست بیش از بقیه آثارش دوست داشت. 
فیرحی همین روشمندی را در تمام پروژه فکری 
خــود که در آثار متعددی بازتاب یافته حفظ کرد. 
انسجام فکری و اندیشه ای فیرحی عمدتاً ناشی 
از همیــن پایبندی به روش علمی بــود. تأمل در 
ســنت و مدرنیته و بازخوانی آثار ســنتی با ابزار و 
دستاوردهای دانش مدرن، از او اندیشمندی نوگرا 
و نظریه پردازی خلاق و پرکار ســاخت که ســطر 
به ســطر آثارش را خواندنی و شایسته تأمل کرده 

است.
شوربختانه فیرحی اکنون از میان ما رفته است، 
اما میراث فکری او زنــده و متداوم خواهد بود. او 
توانســت کلاس های درس اندیشــه سیاسی در 
اسلام را به کلاس هایی زنده و پر مخاطب تبدیل 
کند و هر دانشــجوی علاقمند به علم سیاســت 
را مشــتاق حضور در این کلاس ها کند. اندیشه و 
عمل او فرصتی را برای نســل جوان دانشگاهی 
فراهــم آورد تا اندیشــه اســلامی را از منظری نو 
بکاود. او با طرح هویت سه وجهی ایرانی، اسلامی 
و مدرن، دانشجویان علاقمند را به تأمل عمیق در 
ســنت و میراث فکری ایرانی- اسلامی واداشت. 
ایران دوستی، اســلام گرائی، نوگرائی و برخورد 
منصفانه و محققانه با دستاوردهای دانش جدید، 
در کنــار تواضع علمی و اخلاق فردی، فیرحی را 
به اندیشــمندی یگانه بدل کرد. این مدعا گزاف 
نیست که در نیم قرن اخیر حوزه اندیشه سیاسی 
در اسلام شــاهد بروز و ظهور اسلام شناسی این 

گونه روشمند و نوآور نبوده است.
می تــوان میراث فکــری فیرحــی را در تأمل بر 
سنت و مدرنیته از سوئی، پرهیز از ارزش داوری و 
تعصبات غیرعلمی ازسوی دیگر و تعامل و احترام 

به گفتگو با مخالفان فکری خلاصه کرد.

شجاع احمدوند

میراث فکری و اخلاقی داود فیرحی
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به عنوان یکی از دانشجویان استاد مرحوم 
دکتر فیرحی، مشی ایشــان را در اندیشه ورزی 

توصیف کنید.
اندیشــه های اســتاد دکتــر فیرحی متعلــق به آن 
معرفت شناســی بود که شناخت را امری تک ذهنی 
نمی دانســت. شــناخت را محصول نوعــی ارتباط 
بین الاذهانی در نظر می گرفت. یکی از فیلســوفان 
معروف دربــارۀ معرفت شناســی ارتباطی، تمثیلی 
دارد که اگر آن تمثیل را بگویم شــاید به آشــنایی با 
شــالوده های فکری مرحوم فیرحــی کمک کند. در 
حیطه معرفت شناســی می گوید که به دست آوردن 
شــناخت مانند قضاوت است. اگر قاضی بخواهد به 
حقیقت دست پیدا کند، هیچ گاه نمی تواند با تک ذهن 
خودش حقیقت را به دست بیاورد. او نیازمند است که 
شــاهدان را به دادگاه احضار کند و وارد ارتباط فعال 
با دیگران به عنوان گواهان و شاهدان بشود تا بتواند 
آن حقیقت را پیدا کند. اگر ارتباط حاصل نشود، نه 
قاضی به تنهایی و نه شاهدان به تنهایی نمی توانند 
حقیقت را پیدا کننــد. یک رابطۀ فعال می تواند این 
کار را انجام بدهد. البته قاضی به عنوان حقیقت یاب 
باید ســؤالاتی را مطرح کند که در واقع آن شاهدان و 
گواهان به آن پاسخ بدهند. یعنی قاضی باید به شکل 
فعال در این ارتباط حضور پیدا کند؛ نه اینکه به شکل 
انفعالی ذهن خودش را به گواهان بسپارد. بنابراین 
یافتن حقیقت در فرایند ارتباط با دیگران به دســت 
می آید. حقیقت این گونه نیســت که به وسیلۀ تزکیه 
یا تأملات فردی کشــف بشود. بر این اساس معتقدم 

که حضرت اســتاد به لحاظ معرفت شناســی به این 
نوع معرفت شناسی ارتباطی اعتقاد داشت. در هیچ 
عرصه ای معتقد نبود که با تکیه بر تک ذهن خودش 
و با تحلیل های منطقــی تک ذهنی بتواند حقیقت 
را کشــف کند. از این جهت، ایشان همزمان در همۀ 
عرصه هــا تلاش می کند این ذهــن ارتباطی را مبنا 
قرار بدهد. لذا در ارتباط با مسائل سیاسی، همزمان 
موفق شــده بود که هم اندیشه های فیلسوفان غرب 
از دوران باستان تا عصر جدید را به خوبی بشناسد و 
هم با اندیشه های علمای حوزه کاملًا آشنا بود. یعنی 
ذهن خودش را به ذهن این فیلسوفان وارد یک رابطه 
و گفت وگوی دائمی کرد. این گونه نبود که به شــکل 
انفعالی حقیقت را از آن ها دریابد. همیشــه ســعی 
می کــرد که در فرایند ارتباط با هر ســوژه ای و عامل 
انسانی صاحب علم و معرفت به شکل فعال وارد بشود 
تا بتواند یک ارتباط بین الاذهانی برقرار کند. با همین 
شیوه برای یافتن حقایق سیاسی به آنچه فیلسوفان 
غرب گفته بودنــد، اکتفا نکرد؛ بلکه آنچه در الهیات 
اســلامی از متألهین و متکلمان و فقیهان مســلمان 
اعم از شیعه و سنی رسیده است را به خوبی مطالعه 
کرد. تاریخ سیاســی صدر اســلام و رفتن به ســمت 
اندیشه های سنت دینی اعم از کلامی و فقهی و آمدن 
به تاریخ اندیشۀ مسلمانان در دورۀ میانه، تا برسیم به 
قرن هفتم و هشتم، عمده ترین متکلمان و فقهیانی 
که در آن دوره هستند، هر آنچه دربارۀ سیاست گفته 
بودند را یادآور شــد و تلاش کرد با همۀ آن ها در یک 
ارتباط عمیق بین الاذهانی قرار بگیرد. وقتی به تاریخ 

معاصر می رسیم می بینیم همین روند را ادامه داده 
اســت. بنابراین با این ذهنیــت ارتباطی تلاش کرد 
اندیشه های خودش را مطرح کند. آنچه دکتر فیرحی 
اندیشــه کرده بود محصول تک ذهن خودش نبود؛ 
بلکه کالایی بود کــه در یک ارتباط عمیق طولانی با 
همۀ فیلســوفان و فقیهان غربی و شرقی، مسلمان 
و غیرمسلمان، شیعه و غیرشیعه، به تدریج ساخته و 
پرداخته شد. این نکتۀ مهمی در حوزۀ معرفت شناسی 
بود که مایل بودم بر آن تأکید کنم و اشاره نمایم ایشان 
هیچ گاه به تنهایی تلاش نمی کرد حقیقت را کشف 
کنــد و هیچ گاه تلاش نمی کرد حقیقت را به شــکل 
انفعالی از دیگران به دست بیاورد. بلکه تلاش داشت 
در یک ارتباط عمیق، اما به صورت فعال و در ارتباط با 
اندیشه دیگران به پویایی دربیاورد. نتیجۀ این ارتباط 
به شکل فعال، اندیشــه فکر این فیلسوف سیاسی، 

یعنی استاد فیرحی را شکل می داد.
ویژگــی منحصربه فــرد اســتاد فیرحی در 
مقایسه با دیگر متفکران را در چه می دانید؟ به 
عبارت دیگر، وجه تمایز ایشان از سایر متفکران 
هم عصر وی که در حوزۀ اندیشــۀ سیاسی و فقه 

سیاسی کار کردند، چیست؟
استاد فیرحی در ارائۀ هیچ مسئله ای، معرفت بماهو 
معرفت، شناخت بماهو شناخت و دانش بماهو دانش 
برایش مطرح نبود؛ یعنی همیشه این امور را همراه 
با دغدغۀ کشــف کردن حقایق و پیدا کردن راهگشا 
دنبال می کرد. با بســیاری از افرادی که خود دانش 
و علم برایشــان مســئله اســت، متفاوت بود. استاد 

محمود شفیعی:

انقلاب اسلامی را ادامۀ انقلاب مشروطه می دانست

حجت الاســلام و المســلمین دکتر 
محمود شــفیعی دانشــیار دانشکده 
اقتصــاد وعلــوم سیاســی دانشــگاه 
مفید، دکترای علوم سیاسی، محقق 
مرحــوم  دوســتان  و  شــاگردان  از  و 
حجت الاســلام والمســلمین دکتــر 
فیرحی است.                                                                       

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی
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فیرحی این گونه نبود که به دنبال این باشــد 
که آیا این دانش می تواند مشکل و مسئله ای 
را حل کند یا خیر. از این جهت به نظرم در یک 
قلۀ بسیار رفیعی قرار گرفته بود و دائماً تلاش 
می کرد که تصویر واقعی مسئله و تاریخ امروز 
ما را کشف کند و برای یافتن آن مسئله وقت 
فراوانی می گذاشت و بیش از آنکه حکم نهایی 
را صادر کند، برایش مسئله شناسی بسیار مهم 
بود. من از این جهت احساس می کنم ایشان 
از همه در یافتن دقیق مســئله متفاوت تر بود 
و به هیچ وجه عجله ای هم در معرفی مسئله 
نداشت. می توانم بگویم که سال های طولانی 
تلاش کرد در فرایند مطالعۀ علم سیاست در 
دانشگاه و فقه سیاسی در حوزه متوجه بشود 
که مسئلۀ امروز ایران چه چیزی است و از این 
جهت متوجه شد که اساســاً فقدان یک نوع 
گرایش به گفت وگــو و مباحثه بین جریانات 
فکری گوناگون باعث شده هر کسی در درون 
انانیت خودش مسئله را متفاوت از دیگران و 

در تقابل با دیگری مطرح کند.
اســتاد دکتر فیرحی تلاش کرد مسئله را به 
گونه ای مطرح کنــد که این تقابل ها را به  هم 
بزند. این هنر بزرگی بود که استاد انجام داد. 
در واقع خطای راهبردی در این بود که عده ای 
مسئله اصلی ایران را تقابل  حوزه با دانشگاه 
یا تقابل فقه با اخلاق و... می دانســتند. این 
تقابل ها نمی گذارد که ما مسئلۀ مشترکی را 
مطرح کنیم. به نظرم ایشان موفق شد که به 
شکل دقیق تری مسائل کشور تاریخ و جامعه 
امروز مــا را مطــرح و تبدیل کند به مســئله 
همگانی. در اینجا هنرنمایی ممتازی از استاد 
فیرحی را مشــاهده می کنیم. در طرح تقریر 

مسئله از دیگران هم متفاوت بود.
مهم ترین مســئله و هدف ایشــان در 

حوزۀ اندیشۀ سیاسی چه بود؟
با توجه به رشــته  استاد دکتر فیرحی، حوزۀ 
مطالعات و تحقیقات ایشان اندیشۀ سیاسی 
در اســلام بود. لذا در این حوزه به این نتیجه 
رســید که مهم ترین مســئلۀ امــروز ما بحث 
دموکراســی اســت و تبدیل کردن حکومت 
به یک امر جمعــی و همگانی. معتقد بود که 
در طی صد ســال گذشته تمام جنبش های 
کشور و تمام حرکت های سیاسی که به شکل 
انقلاب یا کودتا یــا تلاش های اصلاح گرایان 
و... در راســتای تحقــق دموکراســی بــوده 
است. ذاتاً هم بین انقلاب مشروطه و انقلاب 
اســلامی تفاوتی نمی دید. انقلاب اســلامی 
را ادامــۀ انقلاب مشــروطه می دانســت و نه 
انقطاع از گذشته و انقطاع مشروطه. همۀ این 
حرکت ها را برای رسیدن به توسعۀ سیاسی که 
مهم ترین مصداق دموکراسی است، می  دید و 

می خواست.
آیا برای تحقــق اهداف خود که همان 
توســعۀ سیاســی در ایران اســت، قدری 

آرمان گرا به نظر نمی رسد؟
ایشــان آرمان  گرا نبود؛ بلکه تلاش می کرد 
برای رســیدن به توسعه سیاســی، یعنی به 

چنگ آوردن دموکراسی هر گونه حرکت های 
افراطــی را کنار بزنــد. مــرادم حرکت های 
افراطی فکری است؛ چون به هر حال ایشان 
کنشــگر سیاســی نبود یک متفکر بــود. هر 
چند متفکر خود یک کنشــگر اســت؛ اما از 
نــوع فکری و نه عملی. در کنشــگری فکری 
ایشان هیچ گاه آرمان گرا نبود و شاید مهم ترین 
نقدش به دیگر متفکران حوزوی و دانشگاهی 
همین نکتۀ اساسی بود که غیرتاریخی دارند 
نسخه می نویسند و به محدودیت های تاریخی 
بی توجه هستند. ایشان به خوبی درک کرده 
بــود که ظرفیت هــا و محدودیت هــای تاریخ 
و جامعــۀ ما برای رســیدن به دموکراســی تا 
چه اندازه اســت. هیچ گاه این محدودیت ها 
را نادیــده نمی گرفــت و مــن ایــن را یکی از 
بزرگ ترین تفاوت های ایشان با دیگر متفکران 
می دانــم. در واقــع  محدودیت ها و همچنین 
ظرفیت ها را دقیق تر از دیگران می شــناخت 
و به اندازۀ ظرفیــت موجود در جامعه و تاریخ 
امروز ایران تلاش می کرد تغییرات فکری و به 
تبع تغییرات در بیرون را از منظر فکری دنبال 

کند. به هیچ وجه آرمان گرایانه نمی اندیشید.
آیا می توانیم استاد فیرحی را به عنوان 
تبلور اتحاد حوزه و دانشگاه بدانیم؟ ایشان 

چقدر در این راستا گام برداشته بود؟
دربارۀ اتحاد حوزه و دانشگاه دو رهیافت وجود 
دارد: یکی اینکه ما به صورت رسمی تاکنون 
آن را دنبال کردیم و در آن رهیافت رســمی به 
نظرم ایــن اتحاد به صورت یــک امر صوری و 
کلیشه ای دنبال شده و گمان می کنم نتیجۀ 
واقعی به دست نیاورده است. با این حال آقای 
دکتر فیرحی این را در آن فرایند اندیشــیدن 
دیالکتیکــی و نه اندیشــیدن مطلق گرایانه، 
اندیشــۀ هر دو نهاد حوزه و دانشگاه را دنبال 
می کرد. اندیشیدن دیالکتیکی به این معنا که 
هر دو شما تلاش می کنید آن عناصر معرفتی 
را در هــر حوزه ای از حوزه های دانش بتوانید 
چنگ بزنید و آنگاه نســبت هر جزء معرفتی 
و حــوزۀ دانشــی را بــا دیگر اجــزای دانش 
بســنجید و کنار هم بگذاریــد. در واقع دکتر 
فیرحی معتقد بود می توان با تکیه بر ســنت 
تجدد را دنبال کرد؛ اما تجدد را عبور از سنت 
نمی دانست. تجدد را تجدید سنت می دانست 
و این تجدید سنت زمانی اتفاق می افتد که ما 
امکانات فکری کافی برای تجدید کردن سنت 
خودمان را داشته باشیم. به این معنا ایشان به 
یافته های جدید روش شــناختی در دانشگاه 
تکیه می کــرد. مهم ترین آن ها تبارشناســی 
است. یعنی مانند گنج یاب برویم طلاها را پیدا 
کنیم و این طلاها در گذشتۀ تاریخ وجود دارد. 
بنابراین ایشان به سنت برگشت و آن طلاهای 
مستور در زیر خاک سنت را به تدریج پیدا کرد 
و بنابراین عملًا نشان داد که این اتحاد ممکن 
اســت. اگر سنت امری است که به گذشتۀ ما 
مربوط اســت و حوزه حامل میراث گذشــته 
است و تجدد چیزی است که به دانشگاه های 
ما مربوط می شــود، بنابراین ما می توانیم در 

دانشــگاه ها روش های جدید را بیاموزیم و به 
میراث خود برگردیم و آن را نوســازی کنیم. 
بنابراین وقتی از تجدید سنت سخن به میان 
می آوریم، لازمۀ آن این اســت که هم سنت را 
داشــته باشیم و هم مجهز به عقلانیت جدید 
بشــویم و بتوانیم سنت را تجدید کنیم. دکتر 
فیرحــی موفق شــد بــا تحصیل در حــوزه و 
دانشگاه عملًا آن کار را انجام بدهد و آن اتحاد 
را به پدیدۀ وجودی تبدیل کند و نه صرف یک 
ادعا. به این معنا که نشان بدهد که این اتحاد 
در حال حاضر در کدام مرحلۀ وجودی رسیده 
اســت و اینکه ما چقدر توانســته ایم سنت را 
تجدید کنیم. این تجدید سنت مسئلۀ ماست. 
هر کسی تجدد را دنبال می کند، غیر از اینکه 
ســنت خــودش را تجدید کنــد، راه دیگری 
ندارد. اگر راه دیگری وجود نداشته باشد پس، 
از امکانات حوزه و دانشگاه همزمان باید بهره 
گرفت. اســتاد فیرحی این کار را انجام داد و 
به مرحله ای رساند. بنابراین ایشان عملًا این 
اتحاد را در آن کار پژوهشــی خودش به اثبات 

رسانده است.
در پایــان اگــر نکتــۀ خاصــی دربارۀ 
اندیشه های اســتاد مرحوم دکتر فیرحی 
باقــی مانده، آن را به عنوان حســن ختام 

گفت وگو بیان بفرمایید.
من با این شعر بحث خودم را به جمع بندی 

می رسانم:
 یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت

در بند آن مباش که مضمون نمانده است
گمان می کنــم اندیشــه های دکتر فیرحی 
بسیار گسترده و عمیق است و بسیار می توان 
دربــارۀ وی ســخن گفــت. ایشــان در همۀ 
حوزه ها، شخصیت منحصربه فردی داشت. 
در حوزۀ تدریــس متأثر از مبانی معرفتی بود 
و در تدریــس، آن معرفت ارتباطی را هیچ گاه 
رها نکرد؛ به این معنا که به تنهایی کلاس را 
اداره نمی کرد. طرح مطلــب می کرد و همه 
در آن مســئله مشــارکت می کردند و تلاش 
می کرد که ارتبــاط بحث ها را با هم پیدا کند 
و آن ها را به شــکل مناســبی بــه جمع بندی 
برساند. این مهم ترین ویژگی تدریس ایشان 
بود که شــاگردپروری می کرد. کمک می کرد 
که دیگران هم بیندیشند و هیچ گاه به صورت 
یک ســویه چیــزی را که یــاد گرفته بــود، به 
شاگردان و دانشجویان تحمیل نمی کرد. در 
عرصۀ پژوهش هم به همین شکل بود. یعنی 
وقتی با وی پژوهــش می کردید، قبل از آنکه 
شــما را راهنمایی کند، به صراحت می گفت 
که من از این نوشته خیلی چیزها یاد گرفتم. 
سپس اگر راهنمایی هایی وجود داشت آن ها 
را در انتها بیان می فرمود. صداقت، عطوفت، 
همدلی و شفقت در شخصیت استاد فیرحی 
متبلور بود و برای همۀ ما دانشــجویان بسیار 
جذبه داشت. همیشه حسرت فقدان ایشان 
برای ما باقی می ماند. به ســختی می توانیم 
کســی را پیدا کنیم که جامــع این ویژگی ها 

باشد.

در کنشگری فکری ایشان 
هیچ گاه آرمان گرا نبود و شاید 

مهم ترین نقدش به دیگر 
متفکران حوزوی و دانشگاهی 

همین نکتۀ اساسی بود که 
غیرتاریخی دارند نسخه 

می نویسند و به محدودیت های 
تاریخی بی توجه هستند. ایشان 

به خوبی درک کرده بود که 
ظرفیت ها و محدودیت های 

تاریخ و جامعۀ ما برای رسیدن 
به دموکراسی تا چه اندازه 

است. هیچ گاه این محدودیت ها 
را نادیده نمی گرفت و من این را 
یکی از بزرگ ترین تفاوت های 

ایشان با دیگر متفکران 
می دانم. در واقع  محدودیت ها 

و همچنین ظرفیت ها را 
دقیق تر از دیگران می شناخت 
و به اندازۀ ظرفیت موجود در 

جامعه و تاریخ امروز ایران تلاش 
می کرد تغییرات فکری و به تبع 

تغییرات در بیرون را از منظر 
فکری دنبال کند. به هیچ وجه 

آرمان گرایانه نمی اندیشید



24

هفته نامه حریم امام | سال هشتم | شماره 429 | پنجشنبه ششم آذر 1399 

موضوع گفت وگــوی ما دربارۀ شــخصیت و 
اندیشــه های مرحوم اســتاد دکتر فیرحی است. 
رحلت ایشان را به شما که دوست و همکار بودید، 
تســلیت عرض می کنیــم. در ابتدا بــه معرفی و 
توصیــف ایــن شــخصیت جلیل القــدر و متفکر 

فرهیخته بپردازید.
بنده هم درگذشــت این متفکر اندیشــمند و انسان 
والامقــام و اخلاق مدار را خدمــت همۀ علاقه  مندان، 
دانشجویان، اساتید و همکاران ایشان تسلیت عرض 

می کنم.
رحلــت اســتاد فیرحــی، حادثــۀ غمباری اســت. 
امیــدوارم خداونــد متعــال روح پرفتوح ایشــان را با 
اولیای طاهرین محشــور کنــد. مرحوم دکتر فیرحی 
انسان خودســاخته ای بود که به لحاظ فکری، مسیر 
خوبــی را در حال طی کردن بود. انصافاً شــخصیت 
متفکر عمیق و دقیقی بود. کارهایی که در حوزه های 
اندیشۀ سیاســی اسلام عرضه کرد و بحث حکمرانی 
اســلامی و شرح و بســط بعضی از آثار و تنبیه الامه و 
تنزیه المله مرحوم میرزای نائینی و سایر کارهایی که 
عرضه کرده، نشان دهندۀ عمق اندیشه های اوست. 
انســانی بود که روز به روز در حال درخشــش بیشــتر 
بود. بســیار فکر می کرد و پخته و ســنجیده ســخن 
می گفت و بسیار پیراسته می نوشت و واقعاً در چنین 
دورانی وجود شخصیتی مثل او کیمیا است. همۀ ما 
امیدوار بودیم که در سال های آینده شاهد آثار بیشتر 
و بهتر و عمیق تر باشــیم. به هر حال ثلمه ای بود که به 
حوزه های علمیه و دانشگاه ها وارد آمد و بعید است که 

به این زودی جای خالی این ثلمه و فقدان پر بشــود. 
آشنایی من با آن مرحوم تقریباً از دو دهه پیش بود که 
به همراه دو تن از عزیزان برای شــرکت در کنفرانسی 
سفری به ایتالیا داشتیم. فرصت خوبی بود در آنجا که 
با همدیگر گفت وگوهای طولانی را داشته باشیم و بعد 
از آن هم گاهی همدیگر را می دیدیم و صحبت هایی با 
هم داشتیم. تا اینکه حدود یک سال و نیم پیش من از 
مأموریت تونس به میهن اسلامی مراجعه کردم. در آن 
موقع هر دو به همراه وزیر محترم امور خارجه و تعدادی 
از اســاتید دانشگاه و مســئولین وزارت خارجه، عضو 
جلسه ای بودیم. در ارتباط با مسائل راهبردی سیاست 
خارجه تقریباً هر ماه دو بار جلسه ای تشکیل می شد و 
حضور ایشان در آنجا بسیار مفید و مؤثر بود. کم سخن 
می گفت؛ اما سخن به جا می گفت. تحلیل هایی که از 
تحولات جهان اسلام و مسائلی که در سیاست خارجه 
بــا آن مواجه هســتیم، ارائه می داد. پیشــنهادهایی 
برای سیاســت خارجه ارائه می کرد کاملًا از روی فکر 
بود. احساسی سخن نمی گفت و تحت تأثیر جو قرار 
نمی گرفت. این مشاهدات بنده از شخصیت ایشان در 
طول این یک سال و نیم پیش بود. مدتی با وی مأنوس 
بودم و تقریباً در ماه چند باری همدیگر را می دیدیم و 

چند ساعتی با همدیگر گفت وگو می کردیم.
نظرتــان دربــارۀ آثار قلمــی اســتاد فیرحی 

چیست و آثارشان چه ویژگی های ممتازی دارد؟
آثاری که از ایشان به جای مانده در حوزه های مختلف 
اندیشه اسلامی، انصافاً آثار بسیار مفیدی است. بدون 
تردید رفرنس بسیار مناسبی است که دانشجویان در 

مقاطع کارشناسی ارشــد و دکتری در حوزۀ اندیشۀ 
سیاسی اسلامی و در مباحث فقه سیاسی می توانند از 
آن بهره ببرند. انصافاً آثار بسیار قابل استفاده ای است. 
من چون با دانشــجویانی که در این حوزه ها هستند 
سروکار دارم، می بینم که در آثار خودشان به کتاب های 
ایشان بســیار ارجاع می دهند و این نشان دهندۀ این 
است که در حیات خودش هم جای پای خودش را در 

میان پژوهش گران به خوبی باز کرده بود.
 آنچه در آثار ایشان هویداست، این است که پراکندگی 
ندارد. در حوزۀ اندیشــۀ سیاســی که تخصص اصلی 
ایشان بود و در اندیشۀ سیاسی به تاریخ اندیشه سیاسی 
در اســلام و در ایران معاصر می پرداخت و مســائل را 
ریشــه ای ملاحظه می کــرد. این خیلی مهم اســت. 
آثاری که ایشان دارند، مثل آن کتاب فقه و سیاست در 
ایران معاصر که در ارتباط با تحولات حکومت داری و 
فقه حکومت اسلامی است یا فقه و حکمرانی حزبی 
یا کتاب دیگر ایشــان با عنــوان در آســتانۀ تجدد در 
شــرح تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم میرزای نائینی 
و... کاملًا نشــان می دهد که ایشان پراکنده کار نبود 
و فقط در حیطه ای که بــه حوزۀ مطالعات تخصصی 
خودش مرتبط بود قلم می زد و ســعی می کرد عمیق 
بنویسد. این نشان دهندۀ این است که مسیر خودش 
را پیــدا کرده بود. در واقع مثل کســانی نبــود که در 
زمینه های مختلف می نویسند، اما ردپایی از خودشان 
به جای نمی گذارند. آن کارهایی که ایشان انجام داد 
کاملًا صبغه تخصصی در حوزۀ فقه سیاسی داشت و 
مخصوصاً فقه سیاسی معاصر داشت و از این جهت به 

مصطفی بروجردی:

رفتار ایشان سراسر اخلاقی و آمیخته با متانت و ادب و وقار بود
احساسی سخن نمی گفت و تحت تأثیر جو قرار نمی گرفت

حجت الاســلام  والمســلمین دکتر 
مصطفی بروجردی، پژوهشگر قرآنی، 
استاد دانشگاه و سفیر سابق جمهوری 
اسلامی ایران در تونس و رئیس اسبق 
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور 
خارجــه و از دوســتان مرحــوم دکتر 

فیرحی است.

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی
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نظرم یک خط خوبی را دنبال می کرد.
وجه تمایز اســتاد فیرحی نســبت به 
ســایر متفکران معاصر در حوزۀ اندیشــۀ 

سیاسی را در چه می بینید؟
به طــور قطع مرحوم اســتاد دکتــر فیرحی 
انســان اندیشــمندی بود و به مســائل کاملًا 
می اندیشــید و در انتخــاب خــط سیاســی 
گرایش های وی به کســانی بود که مســائل 
را عمیق می بینند و احساســی بــه امور نگاه 
نمی کنند. به سیاست به عنوان یک امر کاملًا 
حرفه ای نگاه می کنند. ویژگی مهم ایشان این 
بود که به سیاســت به عنوان یک دانش نگاه 
می کرد. کســی که می خواهد وارد این حوزه 
بشود، باید زمینه های لازم را کسب کرده باشد 
و باید مطالعات عمیق داشته باشد. باید فهم 
خوبی از تاریخ و تاریخ سیاسی و تاریخ معاصر 
کشــور خودش داشته باشد و جهان و منطقه 
را بشناســد. این از این جهت کاملًا مشخص 
بود که در این آشفته بازار سیاستی که امروزه 
کشور ما با آن مواجه هست، در جایی از نقطه 
می تواند قرار بگیرد و گرایش داشته باشد. لذا 
هر چند ایشان وارد بازهای حزبی نمی شد، اما 

خط فکری و سیاسی اش کاملًا مشخص بود.
نکته ای در بیانات خــود فرمودید که 
برای مــا و خوانندگان نشــریۀ حریم امام 
جالب به نظــر می آید و آن حضور اســتاد 
فیرحــی در جلســات مســئولان وزارت 
امور خارجه اســت. مایلیم کــه در این باره 
بیشتر از شما بشنویم و نقش ایشان در آن 

جلسات را توضیح  دهید.
دکتــر ظریف از زمانی که مســئولیت وزارت 
امــور خارجــه را به عهــده گرفــت، به خاطر 
نگرش علمی که بــه حوزۀ روابط بین الملل و 
امور خارجه داشت، ابتکاری به خرج داد. در 
واقع ایشــان مبتکر برگزاری جلساتی بود که 
این جلسات ترکیبی از مسئولان سابق و فعلی 
وزارت امور خارجه است. علاوه بر این تعداد، 
شخصیت های دانشــگاهی و صاحبان فکر و 
اندیشه هم فارغ از گرایش های سیاسی شان 
به این جلسات دعوت می شــدند. عده ای از 
اساتیدی که به عنوان اندیشمند در دانشگاه 
مطرح هســتند و به مسائل سیاست خارجی 
عمیق نگاه می کنند، فارغ از اینکه چه گرایش 
حزبی و سیاسی دارند، در جلسات حضور پیدا 
می کردند. این جلسات حدود 45 الی 5۰ نفر 
عضو دارد. تعدادی از این ها از اساتید برجستۀ 
دانشگاه های تهران هستند. به اعتبار اینکه 
صاحب فکر و اندیشــه هســتند، و می توانند 
با پیشــنهادهای خودشــان کمکــی در حل 
معضلات سیاست خارجه داشته باشند، این 
جلسات تشکیل می شــد و این ابتکار جناب 
آقــای دکتر ظریف اســت. حتــی در همین 
دوران کرونــا هــم کمابیش اســتمرار و ادامه 
داشــت و افراد در جلسات حضور می یافتند 
و دیدگاه های خودشــان را مطرح می کردند. 
جلســۀ کاملًا با تضارب آرا بود و جلسه بسیار 
محترمانــه بود؛ امــا افراد با شــجاعت کامل 

دیدگاه های خودشــان را مطــرح می کردند. 
جناب آقای دکتر فیرحی هم به اعتبار اینکه 
اســتاد دانشــگاه تهران بود در رشــتۀ علوم 
سیاســی و دارای آثار ارزشمندی بود، به این 
جلســات دعوت می شــد. مباحث مطرح در 
جلسات بسیار متنوع بود؛ اما آن مباحثی که 
ایشان گمان می کرد تخصص دارد و می تواند 
تحلیلی ارائه کند و راهکاری پیشنهاد بدهد و 
نکته ای مطرح سازد با شجاعت و با ادب کامل 
دیدگاه های علمی و تحلیلی خودش را مطرح 
می کــرد و جناب دکتر ظریف هم واقعاً از این 
جلسات استفاده می برد و خودشان هم بر این 
نکته اذعان می کردند. افــراد از گرایش های 
مختلف سیاســی و کســانی که اهــل فکر و 
اندیشه بودند در این جلسه حضور داشتند و 

دیدگاه های خودشان را مطرح می کردند.
یکی از خصوصیات بارز مرحوم استاد 
فیرحی جرئت نقد اندیشه ها بود. در یک 
جا اشاره کرده که اندیشه های حضرت امام 
هم باید نقد و مورد بررسی قرار بگیرد. در 
عین حال ایشان خود را متعهد به انقلاب 
و نظام می دانست و هیچ گاه خود را خارج 
از این چارچــوب نمی دید و معتقد بود که 
می توان در حین تعهد بــه نظام، ناقد هم 
بود. ارزیابی شــما در خصوص این ویژگی 

چیست؟
انسان دانشمند علی القاعده سعی می کند 
در مســائل حــوزۀ تخصصی خــودش مقلد 
نباشد. کسی که عالم به هر حوزه ای هست، 
علی القاعده در آن حوزه خودش را صاحب نظر 
می داند و اگر احیاناً دیدگاه هایی با دیدگاه او 
معارض باشد، تلاش می کند به شکل علمی و 
با رعایت تمام جوانب ادب علمی آن دیدگاه ها 
را نقد کند. این اختصاص به دیدگاه های امام 
رحمةالله علیه نداشت. استاد فیرحی به طور 
طبیعی با هر اندیشه ای که مواجه می شد، آن 
روحیۀ علمی را حفظ می کرد و روحیۀ علمی 
ایجاب می کند همان طور که امام قدس سره 
در ارتباط با مسائل فقهی و اصولی و فلسفی 
و عرفانی ضمن احاطه ای که به دیدگاه های 
فقها و اصولیون و علمای دیگر داشت، همواره 
دارای ایــن روحیــۀ علمی بــود و آن را حفظ 
می کــرد. خود آثــار امام هم مشــحون از نقد 
علمی، نسبت به اســاتید خود و بزرگان فقه 
و اصول هســت؛ به طور طبیعــی حوزه های 
علمیه این سبک و سیاق را دارند و ایشان هم 
که تربیت شدۀ حوزه علمیه بود با همین منش 
و روش بــا افراد و دیدگاه هــای علمی مواجه 
می شد و اگر نقد تحلیلی به نظریه و دیدگاهی 
داشت آن را با رعایت اصول علمی و ادب نقد 
مطرح می کرد. این منش و روش در آثار ایشان 
کاملًا مشــهود اســت. احیانــاً جهات ضعف 
یا قوت آن اندیشــه را مطــرح می کرد. گمان 
می کنم که این ســنت علمی، در حوزه های 
علمیه، سنت ریشه داری اســت و تا حدودی 
در دانشــگاه ها چنین است. کسانی که اهل 
علم هستند در مسائل مورد اجتهاد خودشان 

تقلید نمی کنند و سعی می کنند که مجتهدانه 
با مســائل مواجه بشوند. اســتاد فیرحی هم 

همین سنت را در پیش گرفته بود.
با توجه به اینکه حضرت عالی سال ها 
ســفیر بودید و تجربیات فراوانی در حوزۀ 
سیاست خارجی دارید، برای ما بفرمایید 
که وجــود شــخصیت هایی مانند مرحوم 
دکتر فیرحی چقدر می توانند برای کشور 

و نظام مفید و مؤثر باشند؟
به هر حال این ها ســرمایه های علمی کشور 
هســتند و مــا از این ســرمایه ها کــم و بیش 
داریم. عقل سیاسی و عقل مدیریتی و تدبیر 
حکمرانی اقتضا می کند از همۀ ظرفیت هایی 
که در کشور هست، در هر حوزه ای که هست 
به خوبی اســتفاده کنیم؛ چون معلوم نیست 
کــه اجل تا چــه وقت فرصت می دهــد، این 
ســرمایه ها مــورد بهره برداری قــرار بگیرند. 
انصافاً ایشــان هم در این سال هایی که عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه تهران بــود، خوش 
درخشــید و اندیشــه هایش به خوبــی مورد 
استفاده و بهره برداری قرار گرفت. امیدواریم 
که نظام و کشــور از بقیۀ ســرمایه هایی که در 
جای جــای نهادها و دســتگاه های اجرایی 
و علمی هستند، بتواند اســتفاده کند و این 
ســرمایه ها مورد بهره برداری حداکثری و در 
خدمــت اهداف والای کشــور و اســلام قرار 

بگیرند.
در پایــان اگــر نکتــۀ خاصــی دربارۀ 
شــخصیت و اندیشــه های مرحوم استاد 
دکتــر فیرحی باقی مانــده آن را به عنوان 

حسن ختام گفت وگو بیان بفرمایید.
مــن حیث المجموع رفتار ایشــان سراســر 
اخلاقی و آمیخته با متانــت و ادب و وقار بود. 
واقعاً دکتر فیرحی مجسمۀ فضیلت و فضیلت 
مجســم بود. در پیام تســلیت خود از همین 
تعبیر اســتفاده کردم. ایشان بســیار انسان 
فضیلت مــداری بود و هیچ رفتار ســخیفی و 
سستی از ایشــان مشاهده نشد. در جلسات 
فراوانــی بــا ایشــان همــراه بــودم. در بیان 
دیدگاه هــا و تحلیل های خود نهایــت ادب و 
احترام را رعایت می کرد و بسیار انسان فرزانه 
و فرهیخته بود. واقعاً درگذشت ایشان بسیار 
مــن را رنج داد. امیــدوارم به حق محمد و آل 
محمــد، خداوند روح پاک و مطهر ایشــان با 
اولیای طاهرینش محشور کند و به خانواده و 
بستگان و دانشجویان و همکارانش صبر و اجر 

عنایت فرماید.
از مجلۀ وزین حریم امام هم تشکر و قدردانی 
می کنم کــه بلافاصلــه پس از رحلــت دکتر 
فیرحی، چنین اقدام قابل تحســینی انجام 
و شــماره ای را بــرای معرفــی شــخصیت و 
اندیشه های ایشان اختصاص داد. امیدواریم 
که در فرصت مناسب دانشگاه تهران یادنامۀ 
بسیار ارزشمندی برای بزرگداشت این مرحوم 
تدوین کند؛ چرا که در حال حاضر در شرایط 
کرونایی امــکان برگزاری حضوری مراســم 

وجود ندارد.والسلام علیکم

 آنچه در آثار ایشان هویداست، 
این است که پراکندگی ندارد. 
در حوزۀ اندیشۀ سیاسی که 
تخصص اصلی ایشان بود و 
در اندیشۀ سیاسی به تاریخ 
اندیشه سیاسی در اسلام و 
در ایران معاصر می پرداخت 
و مسائل را ریشه ای ملاحظه 

می کرد. این خیلی مهم است. 
آثاری که ایشان دارند، مثل آن 
کتاب فقه و سیاست در ایران 
معاصر که در ارتباط با تحولات 
حکومت داری و فقه حکومت 

اسلامی است یا فقه و حکمرانی 
حزبی یا کتاب دیگر ایشان با 

عنوان در آستانۀ تجدد در شرح 
تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم 
میرزای نائینی و... کاملًا نشان 
می دهد که ایشان پراکنده کار 

نبود و فقط در حیطه ای که 
به حوزۀ مطالعات تخصصی 

خودش مرتبط بود قلم می زد و 
سعی می کرد عمیق بنویسد. 
این نشان دهندۀ این است که 

مسیر خودش را پیدا کرده بود. 
در واقع مثل کسانی نبود که در 
زمینه های مختلف می نویسند، 
اما ردپایی از خودشان به جای 

نمی گذارند
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با رشــد ابعاد زندگی بشر و تنوع نیازها ضرورتی به نام 
قانون اساســی پدید می آید که می تواند تضمین کننده 
روابــط اجتماعی افراد و حقوق شــهروندی آنها بر پایه 
عدالت و حقیقت باشــد. قانون ضرورتی انکار ناپذیر در 
زندگی انسان ها اســت که باید مشمول اصول و مبانی 
و معیار هایی باشــد که در بر گیرنده عدالت بوده و بدون 
توجه به رنگ، نژاد، زبــان، دین و بدون تعارض منافع و 
آسایش عمومی و امنیت و ثبات در زندگی و محل زندگی 

آنها نقش آفرینی کند.
قوانین عادی، که در قالب طرح یا لایحه در بخش های 
مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، 
موضوع این یادداشت نیست؛ بلکه آنچه که مورد توجه 
است، بررسی ســیر اجمالی تصویب قانون اساسی در 
جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه قوانین درکشور 
اســت که به مانند قوانین دیگر کشــورها، مشروعیت 
قدرت سیاســی کشــوررا تضمین می کنــد و از درجه 
اهمیت بالایی برخوردار اســت؛ قانونی که با مشارکت 
همه آحاد جامعه به تصویب رسیده و استقرار آن، زمینه 

آرامش جامعه را نیز برای آیندگان فراهم می کند. 
 بدیهی اســت که قانون اساسی مرجع همه قوانین در 
یک جامعه سیاسی محسوب می شود که همه شئون یک 
جامعه از جمله سیاسی، اجتماعی و قضایی و فرهنگی و 
اقتصادی را شامل می شود و از همه مهم تر هویت بخش 
ســاختار سیاسی آن کشــور بوده و در ادامه می تواند به 
مثابه میثاق ملی مورد توجه قرار گیرد. قانون اساســی 
می بایــد توان تامین منافع و آســایش عمومی و امنیت 
و ثبات اجتماعی را داشــته و تضمیــن کننده حقوق و 
آزادی های افراد باشــد و فصل الخطاب نظام حقوقی و 
سیاســی بوده و توان نهادینه کردن آزادی های فردی و 

اجتماعی را داشته باشد.

مــوارد پیش گفته زمانی اهمیت پیدا می کند که مقرر 
بود تا یک نظام برخاســته از تبلور خواست و اراده مردم 
در ایران شکل بگیرد تا علاوه بر تامین نیازهای روزانه، 
می بایســت بر اســاس ارزش های دینی تکمیل و ارائه 

شود.
 پیشینه تاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
به زمان حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو بر می گردد. 
جمعی حقوقدانــان حامــی انقلاب به ریاســت دکتر 
حسن حبیبی ماه ها قبل از پیروزی انقلاب و به دستور 
امام خمینی، پیش نویس قانون اساســی را با استفاده 
از قوانیــن کشــورهای اروپایی از جمله فرانســه، تهیه 
کردند. و برای بررســی بیشتر در نشست های مخفیانه 
در منزل دکتر احمد صدر حاج  سیدجوادی و همچنین 
در کتابخانۀ حسینیه ارشاد )معروف به حلقه ارشاد( به 
دوستان داخل کشور ارائه گردید. نشست ها با اعضای 
جدید با جدیت بیشــتری ادامه یافــت و گروه حدود ده 
نفره تدوین، با همفکری هــم پیش نویس تازه ای تهیه 
کردند که تغییرات بســیاری نسبت به پیش نویس اول 
داشت؛ در پیش نویس پیشنهادی حلقه ارشاد، که متن 
آن به قلم حقوقدان برجســته دکتر ناصر کاتوزیان بود، 
رئیس جمهوری بالا ترین مقام رســمی کشــور در امور 
داخلی، روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی پیش 
بینی شد که همچنین وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه 
و ریاســت قوه مجریه را برعهده داشت؛ و فرد دوم نیز به 
عنوان نخست وزیر بود، که باید به تایید مجلس می رسید. 
پیش نویش نهایی حلقه ارشاد بعد  از ورود امام خمینی 
به ایــران، برای تایید به خدمت ایشــان ارائه شــد؛ اما 
رهبر انقلاب از طراحان خواست پیش نویس خود را به 
رویت مراجع تقلید از جمله آیت الله گلپایگانی و آیت الله 
شــریعتمداری ارائه کنند. موارد تذکر داده شده توسط 

آنها شــامل زمینه شــرایط )مرد یا زن و یا اثنی عشری 
بــودن( رییس جمهوری بود که در نســخه نهایی پیش 

نویس قانون اساسی اعمال شد.
راه طولانی 

بــرای نهادینه ســاختن نســخه نهایی پیــش نویس 
قانون اساسی راه طولانی در پیش بود. امام خمینی که 
در سخنرانی بهشت زهرا قول تشکیل مجلس موسسان 
را به ملت داده بود و با تقبیح عملکرد حکومت گذشته، بر 
لزوم شکل گیری یک نظام نوین بر پایه اسلام تاکید کرد 
و مهم تر از آن تشکیل مجلس تهیه و تدوین قانون اساسی 
را به مردم وعده داد، به نوعی تصویب قانون اساســی را 
بر عهده خود مردم گذاشــت؛ بر اساس این سخنرانی 
امــام خمینی، قبل از تایید نســخه نهایی پیش نویس 
قانون اساســی در هــر نهادی، می بایســت یــک نهاد 
مردمی)مجلس موسســان( در کشور تشکیل و سپس 
نسبت به تایید قانون اساسی)بعد از تایید حقوقی توسط 
منتخبان مردم( توسط خود مردم به تصویب نهایی برسد. 
این اقدام باید در حالی صورت می گرفت که پیش نویس 
اولیه توسط جمعیت ها، افراد و شخصیت ها و گروه های 

سیاسی مختلف مورد نقد و بررسی قرارگیرد. 
یک مشکل بزرگ

همانگونه که در پاراگراف قبلی اشاره شد، یک مشکل 
بزرگ بر سر راه وجود داشت. جمهوری اسلامی در این 
مقطع هنوز موفق به نهادســازی برای پیشبرد اهداف 
قانونی خود نشــده بود. قبل ازبرگــزاری رفراندوم باید 
مجلس موسســان تشکیل می شــد؛ امام نیز خواستار 
برگــزاری رفراندوم بــرای نظرخواهی از مــردم دربارۀ 
قانون اساســی بــود اما این تصمیم بــا مخالفت برخی 
از چهره ها مواجه شــد. بازرگان معتقد بــود از آنجا که 
پیــش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشــکیل مجلس 

بررسی سیر اجمالی تصویب قانون اساسی
به مناسبت ۱۲آذر سالروز تصویب قانون اساسی

داود رضایی 
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موسســان داده شده اســت، باید این مجلس تشکیل 
شــود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده ای به حســاب 
انقلابیون نوشته شود. اما مخالفان خواستار تسریع در 
کار تصویب قانون اساسی بودند. با اصرار بازرگان و بالا 
گرفتن اختلافات دربارۀ لزوم یا عدم لزوم تشکیل مجلس 
موسسان، بحث به رای گذاشته شدن پیش نویس با ابهام 
روبرو شد تا اینکه آیت الله طالقانی پیشنهادی در میانۀ 
این دو نظر مطرح کرد و آن تشــکیل مجلسی کوچکتر 
از مجلس موسســان، متشــکل از نخبگان سیاســی-
مذهبی برای بررسی پیش نویس قانون اساسی بود که 
مورد اســتقبال هر دو طیف و امام خمینی قرار گرفت؛ 
و مقدمات رای گیری برای تشــکیل مجلس مؤسسان 
منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید انجام 

گرفت.
شرایط سیاسی کشور

پــس از شــروع به کار دولــت موقت، امــام خمینی به 
مهندس بازرگان در باره تدوین و تصویب قانون اساسی 
و تشکیل مجلس خبرگان  نوشت:   لازم است ملت مبارز 
ایران هر چه زودتر سرنوشــت آیندۀ مملکت خویش را 
به دســت     گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در 
همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دســت     آورد... از این 
رو طرح قانون اساســی را که شورای طرح های انقلاب، 
مشغول تدوین و     تکمیل آن هستند، با سرعت تکمیل، 
و به تصویب شــورای انقلاب رســانده و هر چه     زودتر در 
اختیار افکار عمومی ... که در آن کلیۀ حقوق و آزادی ها 
و فرصت های     رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای 
 ـکه ضامن حقوق حقۀ همۀ     افراد است  موازین اسلامی 
و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده 
 ـپیش بینی   گردد. پس از آنکه این قانون اساسی  است 
در جمع نمایندگان صاحب نظر مردم مورد بررسی     نهایی 
قرار گرفت، به رأی گذارده شــود و طی یک همه پرسی 
نهایی، همۀ آحاد ملت قبول    یا رد خود را مستقیم دربارۀ 

آن ابراز نمایند... )صحیفه امام، جلد7، ص482( 
و در ادامه با پیشــنهاد شــورای انقلاب، دولت بازرگان 
موظف شــد تا ضمن اداره امور کشور به انجام رفراندوم 
)رجــوع بــه آرای عمومــی( درباره دانســتن نظر مردم 
نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده و 
با تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب 
قانون اساسی جدید و همچنین انتخاب نمایندگان ملت 
طبق قانون اساســی جدیــد اقدام کند. بر این اســاس 
اعضای دولت موقت و شــورای انقــلاب در حضور امام 
خمینی جلسه ای تشــکیل دادند تا به بررسی موضوع 
بپردازنــد. موضوع با اکثریت آراء به تصویب رســید و با 
موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی 
قانون اساســی تشکیل شــود؛ و طرح های پیشنهادی 
قانون اساسی بعد از بررسی در این مجلس به همه پرسی 
گذاشته شــود. در آن دوران گروه های چپ و رادیکال و 
لیبرالیست ها و کمونیست ها بنا را بر مخالفت نهادند. آنها 
با پشتیبانی حزب خلق مسلمان و روشنفکران لائیک از 
تنش موجود در جامعه ملتهب، سعی در تطبیق شرایط 
با مشــی فکری خود را داشــتند و گروه هــای غرب گرا 
مانند مارکسیسم و لائیسم که در تقابل با اسلام سیاسی 
بودند و خود را شایستگان مبارزه معرفی می کردند و با 
دیدگاه های لائیک ترس تسلط مذهب بر شئون کشوررا 
داشتند و نقشی برای روحانیون در حکومت قائل نبودند 
و مجموعــا دغدغه ای بــرای تشــکیل حکومت دینی 
نداشتند واسلام سیاسی را متهم به تندروی می کردند؛ 

و به نوعی در برابر دین سیاسی مبارزه منفی می کردند، 
در مقابل جریان تســریع در تدوین قانون اساســی قرار 
گرفتند و تلاش داشتند با تصویب قانون اساسی بدون 
تایید مجلس مؤسسان )مجلس خبرگان قانون اساسی( 
از دولــت موقت نیز عبــور کرده و رئیــس جمهور مورد 
نظر خود را بر مســند انقلاب بنشــانند. کــه البته این 

کشمکش ها موضوع بحث نبوده و از آن عبور می کنیم. 
مجلس مؤسسان )مجلس خبرگان 

قانون اساسی(
علی رغم همه مشــکلات داخلی دوازده مرداد همان 
ســال انتخابات مجلس خبرگان قانون اساســی برگزار 
شــد و در 28 همان ماه با دســتور امام اولین جلسه آن 
آغاز شد. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی 
که با رأی مردم تشــکیل شد، 73 عضو داشت و سه ماه 
مشــغول کار بود. این مجلس با برگزاری 67 جلسه در 
24 آبان 1358 به کار خود پایان داد. اکثریت اعضای آن 
را روحانیان شیعه تشکیل می دادند که بسیاری از آن ها 
دارای مقام اجتهاد بودند. ریاست این مجلس با آیت الله 
منتظری و نایب رئیس آن نیز دکتر سید محمد بهشتی 
بود؛ ولی بیشتر جلسات را بهشتی اداره می کرد. یکی از 
مشهورترین اعضای آن سید محمود طالقانی بود که قبل 

از اتمام کار این مجلس درگذشت.
اهمیت مجلس خبرگان قانون اساسی ناشی از این بود 
که تلاش می کرد قانون اساسی جدید را بر اساس دین 
اسلام ومذهب تشــیع تدوین کند. این مجلس مذهب 
رســمی ایران را جعفری اثنی عشــری قرار داد، ولایت 
فقیه را به عنوان بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی 
تصویب کرد و امام خمینی که رهبر انقلاب اسلامی بود 
را حائز جایگاه ولی فقیه معرفی کرد. بر اساس مصوبات 
این مجلس اصول مربوط به اسلامیت، جمهوریت نظام 
و ولایت غیر قابل تغییر دانسته شدند. این مجلس برای 
حفظ سازگاری قوانین عادی با احکام شرعی، نهادی به 
نام شورای نگهبان قانون اساسی را پیش بینی کرد. این 
شورا که شــش عضو فقیه و شش عضو حقوق دان دارد 
به نوعی بازسازی شده قانون طراز اول در قانون اساسی 
مشروطه به حساب می آید. گفتنی است که این قانون 
نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین 
فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود و با توجه به 
آزادی های مردم، روح استبدادستیزی، استقلال، آزادی 
و مردم ســالاری دینی توانست سعادت نظام سیاسی و 

اجتماعی را تضمین نماید. 
افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 29 مرداد 
1358، با پیام مهــم امام همراه بود؛ و در آن بر تصویب 
قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی تأکید کردند. 
این پیام در 6 بند صادر شــده و در آن بر اســلامی بودن 
نظام، ضرورت تصویب قانونی اســلامی، پرهیز از تأثیر 
تفکــرات انحرافی بر تصویب قانــون، ضرورت تصویب 
قانونی جامع و مبتنی بر حفظ حقوق و مصالح عمومی، 
صراحت و روشــنی مفاهیم، پیش بینی نیازها و منافع 
نسل های آینده، جامع بودن این قانون، سفارش شده 
است. امام در پیام خود شدیداً تأکید کردند نمایندگان 
فــارغ از هیاهوی طرفــداران مکاتــب انحرافی قانونی 
صددرصد اسلامی تدوین کنند. امام در این پیام چهار 
ویژگی مهم قانون اساســی را که نماینــدگان باید به آن 
توجه داشته باشند، برشمردند. )روزنگار زندگی سیاسی 

امام خمینی، ص 189(

مجلس مؤسســان )مجلس خبرگان قانون اساســی( 
همانگونه که از نامش پیداست قرار بود متن پیش نویس 
تهیه شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد. 
با آغاز جلســات خود آرام آرام پیش نویــس را به کناری 
نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه 
نوشتند و به تصویب رساندند. حاصل کار بعد از سه ماه 
بحث و بررسی در اوایل پاییز 1358 در 12 فصل و 175 
اصل در روزنامه های کشــور به چاپ رسید و 12 آذرماه 
برای برگزاری همه پرســی اعلام شد. بحث ها پیرامون 
موارد مختلف مطروحه در این متن   همان زمان آغاز شد. 
برخی این قانون را تایید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد 
می دانســتند. در این میان برخی منتقدان متن قانون 
پیشــنهادی که از زمان برگزاری رفرانــدوم آری یا نه به 
جمهوری اسلامی در فروردین 58 رفته رفته از انقلابیون 
فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام 
کردند این رفرانــدوم را تحریم می کنند. از جمله حزب 
ایران و حزب جمهوری خلق مســلمان که به نزدیکی با 
آیت الله العظمی شــریعتمداری شهره بود، منتقد متن 

پیشنهادی قانون اساسی بودند. 
در پی چاپ متن قانون اساسی در مطبوعات پیشنهادی 
برخی اقلیت های مذهبی و قومی هم با صدور بیانیه ها و 
ارسال نامه هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و 
نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی، 
که تامین کننده حقوقشــان بــود، ابراز نگرانــی کرده و 
خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم)رجوع به آرای 
عمومی( تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی ها با پاسخ دفتر 
رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می داد تمام تلاش 
برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد. امروز 
با وضعی که کشــور ما دارد- که اساس اسلام در معرض 
خطر کفر است- تعویق و تأخیر؛ و لو برای چند روز، خطر 
عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید 
که خواست های شما از جمله خواست های قومی و ملی، 
همچون خواســت های سایر قشرهای کشور مورد توجه 

است. )صحیفه امام، ج 11، ص167(
همه پرسی

در روز 12 آذرماه 1358 متن قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی 
به همه پرســی عمومی گذاشته شــد. آنچه در این روز 
به عنــوان متن پیشــنهادی قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران به رفراندوم گذاشــته شد، حاصل ده ها 
جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود. به هر ترتیب 
رفراندوم قانون اساسی در روز 12 آذر 1358 طبق اعلام 
قبلی برگزار شــد و با وجود تحریم رای گیری از ســوی 
برخی گروه های سیاســی، جمع کثیــری از مردم پای 
صندوق های رای رفتند. در این رفراندوم در مجموع بیش 
از 75 درصد مردم، معادل 95 درصد شرکت کنندگان در 
رفراندوم به متن پیشــنهادی رای مثبت دادند. برخی 
مسئولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه پرسی 
قانون اساســی بــا همه پرســی جمهوری اســلامی در 
فروردیــن ماه 1358 از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا 
برابر بود و تنها افتی در تعداد آرا داشت که آن هم به علت 
عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود. با درایت 
امام خمینی، علی رغم همه تنش هایی که بر کشور حاکم 
بود، قانون اساســی به اجرا گذاشته شــد. این قانون در 
ســال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. پس از تصویب 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفته رفته ارکان 

نظام نوین اسلامی شکل گرفت. 



وفرهنگ3 مخاطب شناسی
 و فرهنگ شناسی

1. فعال فرهنگی هم باید مخاطب شناس خوبی باشد و هم باید فرهنگ را 
به خوبی بشناسد تا بتواند میانه این دو ارتباط برقرار کرده و بتواند به خوبی 
در زمینه کار فرهنگی فعالیت کند. مخاطب شناسی از ارکان اصلی هرگونه 
فعالیتی است که فرد می خواهد محصول خود را به ایشان ارائه دهد. در واقع 
در هر فعالیتِ دو طرفه، معامله و تخاطبی؛ هم طرف فاعلی مهم است و هم 
طرف مفعولی، هم گوینده مهم اســت و هم شــنونده. اینکه گوینده یا ارائه 
دهنده تنها به محتوای گفتار یا محصول خود توجه داشــته باشد، تضمین 
کننده موفقیت او نیست. حالِ گیرنده و شرایط مخاطب هم بسیار مهم است. 
حال و هوا و روحیه ایشان هم موقع فعالیت مهم است. شرایط زیستی و سطح 
سواد و درک و فهم ایشان هم مهم است. برای فعالیت فرهنگی هم به محتوا و 
هم به مخاطب باید توجه شود، در واقع میزان ارزش و حساسیت هر دو به یک 
میزان است و تقدم رتبی نسبت به یکدیگر ندارند. هرچند در مرحله اجرا ابتدا 

باید محتوای خوبی تولید شود بعد به مخاطب عرضه و به مرحله اجرا درآید. 
2. روی دیگر مسئله، فرهنگ یا همان محتوای قابل ارائه است. به محتوایی 
که در مقام ارائه قرار می گیرد هم باید توجه شود، هر محتوایی بنا به خواست 
مخاطب نباید ارائه شــود. یعنی نباید به بهانه رعایت حال ایشــان محتوای 
فرهنگی چنان تغییر کند که ارزش تبدیل به ضدارزش شــود. گاهی چنان 
در وادی جذب مخاطب غرق می شویم، چنان از استانداردها پایین می آییم، 
چنان از واقعیت کوتاه می آییم که ناخواســته تبلیغ ضدتبلیغ می شــود و به 
بهانه جذب مخاطب، ذبح محتــوا و کار فرهنگی را رقم می زنیم. به هر روی 
افراط و تفریط در هر امری مضر و از دایره هدف خارج اســت. بی شــک کار 
فرهنگی سخت، پیچیده و زمان بر است، اینکه بخواهید از بیراهه رفته تا به 
هدف برسیم، یا زیرآبی رویم تا رسیدن به هدف را هموار سازیم، چیزی شبیه 
توهم است. افتادن در وادی جذب مخاطب یکی از خطرات مهم برای فعالین 

فرهنگی است که باید از آن برحذر بود.
3. کار فرهنگی و تغییر فرهنگ در یک فرد همان قدر زمان می برد که برای 
تغییر فرهنگ یک جامعه باید تلاش کرد. در واقع اگر احساسات مخاطب را 
نشــانه روید و به تنهایی تمام هویت تبلیغی و فرهنگی خود را بر آن بار کنید 
حتما ضمانت ماندگاری آن تغییر، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و طول عمر 
آن کوتاه خواهد شد. مهم ترین رُکنی که باید مدنظر فعال فرهنگی باشد و باید 
بیشترین سرمایه خود را صرف آن کند، قوه تعقل، تفکر و خردورزی مخاطب 
است. اگر یک فعال فرهنگی می خواهد تغییری زیربنایی در مخاطب بوجود 
آورد، اگر می خواهد دل خوش به همین تغییرات روبنایی نشود و تغییر را از 
شــالوده و به صورت زیربنایی در شخصیت مخاطب آغاز کند باید تمام توان 
و قدرت خویش را صرف تغییر نگاه مخاطب، یعنی تغییر نگرش او نسبت به 

عالَم اطراف کند. 
4. به نظر می رسد تغییر، تبلیغ و کار فرهنگی به زمان فراخی نیاز دارد. هم 
زمان نیــاز دارد و هم حوصله ی دوچندان فعال فرهنگی را می طلبد. هرچه 
قدم ها آهسته و پیوسته تر باشد میزان تاثیر دوچندان می شود و البته ماندگاری 
آن نیز بیشــتر می شود. علت علمی بر این ادعا هم وجود دارد، مغز انسان به 
طور طبیعی وقتی کاری را به ســرعت آغاز می کنــد، ناخودآگاه به دنبال آن 
است تا آن را به سرعت پایان داده و به سرانجام رساند. شاید این سوال مطرح 
شود خب چه اشکالی دارد هرچه سریع تر به هدف رسیدن. مشکل آنجا رخ 
می نماید که طبق گفته روانشناســان، مغز انسان اگر کاری را به سرعت آغاز 
کند و در پی آن باشد که به سرعت به سرانجام رسد، بار بعد دوست ندارد آن 
فعل یا شبیه آن را انجام دهد. در واقع ناخواسته دفعه بعد در مقام اقدام بدان 
مقاومت می کند، چون مغز انسان به طور طبیعی کارهای عجولانه و با استرس 

را دوست ندارد و از آن لذت نمی برد. 
5. کار فرهنگی هم از این امر مستثنی نیست، باید در مقام تبلیغ و ترویج نه 
عجله به خرج داد و نه خلل در آن بوجود آورد. نه مقهور جذب مخاطب شد و 
محتوا را ذبح کرد و نه توجهی به مخاطب نکرد و یکسره مشغول تولید محتوای 
غنی شد. محتوای بدون توجه به ظرفیت مخاطب به درد تبلیغ، ترویج و کار 

فرهنگی نمی خورد.        

دبیر بخش اندیشه و فرهنگ

مخاطب شناسی
و فرهنگ شناسی

وهاب آریان"عطّاش"
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اکثر اوقات کار فرهنگی و کار تبلیغی به یک معنا گرفته 
می شود. کار فرهنگی همان تبلیغ است و تبلیغ یعنی 
همان کار فرهنگی. می خواهیم ببینیم نسبت این دو به 
یکدیگر به چه صورت است، آیا تبلیغ همان کار فرهنگی 
اســت یا به عبارتی یکــی از ارکان کار فرهنگی، تبلیغ 
محسوب می شود و یا یکی از روش ها و رویکردهای کار 

فرهنگی تبلیغ است.
۱. بازشناسی فرهنگ و تبلیغات

از همیــن رو در ابتدا بهتر اســت ببینیــم تبلیغ به چه 
معناســت، فرهنگ به چــه معناســت و کار فرهنگی و 
تبلیغی معنایشان چیست. آیا نسبت این دو به یکدیگر، 
این همانی است یا تفارق محض است. تبلیغات در زبان 
فارســی معادل رســاندن پیام و در اصطلاح، کوششی 
است آگاهانه و حســاب  شده که به منظور تغییر ادراک 
و همســو نمودن رفتار مخاطب با نیّــتِ مورد نظر مُبلّغ 
صورت می گیرد. یعنی تبلیغ را باید نوعی اطلاع رسانی 
تعریف کرد. اما در تعریف فرهنگ باید گفت؛ مجموعه ای 
از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های 
حاکم بــر یك جامعه اســت. به دیگر ســخن، فرهنگ 
مقوله ای است که در سطح جامعه و گروه، و در تعامل میان 
آن ها معنا می یابد و شیوۀ برقراری ارتباط و تعامل را میان 
افراد آن جامعه بیان می کند. بر مبنای فرهنگ است که 
افراد، تجارب،  تصوّرات و عقاید خود را با یکدیگر مبادله 
می کنند. فرهنگ را می توان نظامی فکری  دانست که 
در گفتار و رفتار جامعه، متجلّی می شود. در یك نگرش 
کلّی و جامع، فرهنگ شــیوه و اسلوب زندگی است. از 
این منظر، فرهنگ مقوله ای است در حال تحول، که از 
بسیاری از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم 
بر جامعه تأثیر می پذیرد.)رضا حسین زاده، چالش های 

درونی تبلیغات فرهنگی، ص37(
۲. جایگاه تبلیغ در کار فرهنگی 

امــا در تعریــف و معرفی تبلیغ و نســبت آن با فرهنگ 
می توان به حالت دیگری قائل شد. در واقع تبلیغ مَشرب 

و روشــی اســت برای معرفی کردن، نهادینه کردن و به 
ثمر رســاندن امر فرهنگی. تبلیغ یکــی از ارکان و ابزارِ 
کار فرهنگی است. وسیله ای مانند تبلیغ برای نهادینه 
کردن هر امری لازم اســت، حــال آن امر کار فرهنگی 
باشد یا کاری دیگر. تبلیغ در واقع یك ابزار فرهنگ ساز 
است و مثال عینی آن نیز اشاعۀ فرهنگ مصرف گرایی 
در سطح جوامع است. زمانی که فرهنگ جدیدی ایجاد 
می گردد، به سادگی قابل تغییر نیست، برای تغییر این 
نظــام فرهنگی، نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و تأمین 
ابزارها لازم است. تبلیغات از طریق رسانه های مختلف 
اعــم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی و 
غیره در اشاعه و شتـــاب فرهنگ هر جامعه مؤثر بوده و 
برای تغییر فرهنگ جوامع، نیاز به یک برنامه ریزی دقیق 
و همه جانبه ضروری اســت. رویکــردی که چاره ای جز 
هماهنگی اجــزا و عوامل تاثیرگذار و تأمین هزینه های 
آن نداریــم. تبلیغات فرهنگی می توانــد بار عظیمی از 
اطلاعــات و آموزش های فرهنگی را با خــود به همراه 
داشــته باشــد. در واقع هــر تبلیغ فرهنگــی، علاوه بر 
اطلاع رسانی، پیام های آموزشــی نیز به همراه دارد که 
ممکن اســت این پیام ها فقط تصویر و یا نماد باشــند.
)محسن پیروزمند، مفاهیم و ابزارها در تبلیغات، ص 62( 
همین تبلیغات به جایابی امر فرهنگی و نهادینه شدن آن 
در دل اجتماع کمک فراوان می کند. لازم نیست تبلیغ را 
جدای از امر فرهنگی به حساب آوریم. یعنی هم می تواند 
به صورت مســتقل بدان نگریسته شــود و هم به عنوان 
بخشی از کار فرهنگی در نظر گرفته شود. آنچه در این 
میان مهم است؛ نحوه نگاه درست به تبلیغ، جایگاه آن و 

تعامل آن با کار فرهنگی است. 
۳. تبلیغات در عصر جدید

تبلیغات در عصر جدید سرعت شگرفی به خود گرفته 
است. انگار هم صاحبان قدرت و هم مروجان فرهنگ به 
خوبی به نقش تسهیل کننده آن پی برده اند و بر آن شده 
تا هرچه بهتر از آن بهره بگیرند. در نیمه دوم قرن بیستم 

توجه به تبلیغات سرعت زیادی به خود گرفت، به تدریج 
محافل علمی بــه تاثیر و نقش آن پــی بردند و صاحب 
نظران علوم اجتماعی و کارشناسان علوم ارتباطاتی به 
معجزه آن ایمان آوردند. همین جا بود که صاحبان قدرت 
و رجل سیاسی به این روش روی خوش نشان داده و آن 
چنان بدان پرداختند که پس از مدتی برای همه شبهه 
شــد آیا کار فرهنگی همان کار تبلیغاتی است، یا یکی 
از روش های معرفی امر فرهنگی از طریق تبلیغ است. 
آنچه مشــهود اســت اینکه امروزه در تمامی سازمان ها 
و مؤسســات مدرن، بخش تبلیغــات، بودجه های قابل 
توجهــی را به خود اختصــاص داده اند. بــا وجود این، 
هنوز جایگاه و منزلت تبلیغات برای پیشــبرد برنامه ها 
و دستیابی به اهداف در کشــور ما، چندان مورد مداقه 
و تأمل قرار نگرفته اســت. با نگاهی به سیر تحول نظام 
تبلیغات در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی درمی 
یابیم که در اثر نوسانات گفتمانی، محور تبلیغات نیز تغییر 
کرده است. در دهه اول انقلاب و در طول سال های دفاع 
مقدس، فضای کلی جامعه ایران در نتیجه گرایش های 
طبیعی مردم به گونه ای مهندسی شده بود که گفتمان 
نظام تبلیغات کشــور، مقوله فرهنگ بــود. در دهه دوم 
انقلاب و با سوق یافتن کشور به سوی توسعه اقتصادی، 
به تدریــج تبلیغات تجاری گســترش یافت. بســیاری 
معتقدند که موج دوم تبلیغات در کشــور موجب شکل 
گیری دوگانگی های ارزشــی، مصرف زدگی، اســراف 
و تبذیر، تجمل گرایی و... شــد. همین گزارش کوتاه از 
تبلیغ و نحوه آن در دو دهه اول انقلاب نشــان می دهد؛ 
بــا اینکه فرهنگ و تبلیغ دو امر مجزا و البته پر ارتباط با 
یکدیگر هســتند، وقتی سمت و سوی تبلیغ تغییر کند 
ناخواسته مشرب و مذاق مخاطبین هم تغییر می کند و 
آن فرهنگی نهادینه می شود که تبلیغ در مسیر آن قدم 
برمی دارد. یعنی نه می توان تبلیغات را نادیده گرفت نه 
می توان از محتوای فرهنگی که در حال تبلیغ و معرفی 

است غافل شد. 

مهدی افشاریان

بررسی ارتباط فرهنگ و تبلیغات
بررسی رابطه فرهنگ و تبلیغ

فرهنگ
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سید کمال رفیعی:

 دین، تنها بخشی از فرهنگ است

در کار فرهنگی به چه ملزومات تبلیغی باید توجه کرد

استاد ســیدکمال رفیعی، دارای مدرک کارشناسی 
ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران است. مُدرس 
دانشــگاه و پژوهشــگر در زمینه حقوق و سیاســت، 
امنیت ملی و بین المللی است. در زمینه فرهنگ هم 
پژوهش های فراوانی داشته و در حال حاضر بازنشسته 
دانشــگاه امام حسین)ع( اســت. در این مصاحبه به 
بررسی رابطه کار فرهنگی و تبلیغات پرداخته  و میزان 

تاثیر هرکدام را مورد توجه قرار دادیم. 

رابطه دین و فرهنگ به چه صورت است؟
پاسخ خودم به پرسش  فوق را با دو مقدمه آغاز می کنم. 
اول اینکه نسبت دین و فرهنگ، رابطه عموم و خصوص 
مطلق است؛ یعنی دین تنها بخشی از فرهنگ است. 
دیــن در هر کــدام از ارکان، اجزاء و یا ابعــادش، و نیز 
مجموعه همه آنها، بخشــی از فرهنگ هــر جامعه را 

تشکیل می دهد. 
یعنی فرهنگ هر دین به محض آمدن آن دین 

شکل می گیرد؟
بله، ادیــان بویژه ادیــان ابراهیمی زمانــی که ظهور 
می یابنــد ابتدا منظومه ای از "عقائــد و باورها" را پدید 
می آورند؛ ســپس پاره ای "اصول و موازین" رفتاری را 
الزام می کنند؛ در ادامه، "مناسک و مراسمی" را شکل 
می دهنــد؛ و در انتها "نهادهایی" را ایجاد می کنند که 
همه آنها به بخشی از فرهنگ هر جامعه بدل می شوند.

مقدمه دوم را هم بفرمایید. 
دوم اینکــه فرهنگ هــر جامعه ای اساســاً از رهگذر 
"اجتماعی شدن" )Socialisation( به  معنای جامعه-
روان شناختی آن، وارد هویت شخصی افراد و اعضای 
جامعه می شــود. یعنــی آدمیان از بدو تولد به ســبب 
تماس با والدین خود، و سپس با همسالان و دیگران، 
فرهنگ جامعــه را "درونی" می کننــد. در این فرآیند 
گرچه عوامل زیستی و ژنتیکی نیز دخیل اند، اما تعلیم و 
تربیت)رسمی و غیررسمی( است که اهمیت فوق العاده 
دارد. خب البته در دنیای کنونی رســانه ها و فضاهای 

مجازی هم اهمیت زیاد یافته اند.
پس این فرهنگ نسبت زیادی با تبلیغ ندارد؟ 
با توجه به نکات بالا به باور من فرهنگ در واقع، نیازمند 
تبلیــغ به معنای مصطلح نیســت. این شــرایط کلی 
اجتماعی و نیز وضعیت خانواده از جهت اســتحکام و 
تربیت است که برای ارتقای فرهنگ و تعالی آن ضرورت 

دارد.
لطفا توضیح بیشتری دهید تا واضح شود.

با عنایت به آنچه در مورد نســبت دین و فرهنگ گفته 

شد چنین به  نظر می رسد؛ دین به  طور کلی اگر مورد 
ســوءتعبیرها و برداشــت های افراطی و تفریطی قرار 
نگرفته باشد می تواند در خدمت تعالی فکری و اخلاقی 
فرهنگ قــرار گیرد. به  هرحــال از دیــن داران انتظار 
بیشتری اســت که فضائل اخلاقی را رعایت کنند و یا 

الگوهای ملموسی برای رفتار انسانی باشند.
در مورد نحوه تبلیغ و تاثیر آن هم بفرمایید؟

اما نکته مهمی که نبایــد از آن غفلت ورزید اینکه اگر 
در گذشته امر تبلیغ، "فرد محور" بود و هدف فرهنگی 
یا دینی خاصی، به طور ســاده و مســتقیم مورد تبلیغ 
واقــع می گردید. در دوران ما تبلیغ بــه فرآیندی پویا، 
رسانه محور)یا نهادمحور(، غیرمستقیم و پیچیده بدل 
شــده اســت؛ به گونه ای که امر تبلیغ نیازمند دانشی 
مرکب و چندرشته ای است. از این رو، تبلیغ چه در مورد 
دین و چــه در زمینه فرهنگی، بکلی باید گریبان خود 
را از شیوه های گذشته رها کند و به رویکرد، شیوه ها و 

ابزارهای جدید روی آورد. 
فعال فرهنگــی چه ملزوماتی در زمینه تبلیغ 

باید رعایت کند؟
به این مســئله باید توجه داشته باشد که تبلیغ بویژه 
تبلیغ دینی و فرهنگی با پدیده ای به نام "انســان" سر 
و کار دارد؛ و این انســان برای پذیــرش محتوا، دارای 
اقتضائات و مقدوراتی اســت. یکــی از مهمترینِ این 
اقتضائــات بویژه در دنیــای جدید نیاز به اســتقلال، 
آزادیِ در انتخاب، و خودانگیختگی است. هر تبلیغی 
که چنین اقتضائاتی را نادیده انگارد، از پیش شکست 

خورده است. 
علاقه شــما ظاهراً به تبلیغ دینی است البته 
فرقــی هم ندارد. در تبلیغ چــه نکاتی باید رعایت 

شود؟
بله، توجه به این نکته بخصوص در مورد تبلیغ در دین 
هم ضــرورت فراوان دارد؛ ما در تبلیغ دینی با "مرتبط 
کردن دو پدیــده ی ظریف" روبه رو هســتیم: "دین" و 
"انسان". تصور خطا یا تفسیر غلط از هر کدام از این دو 

پدیده، تبلیغ را ناکام و بلکه خسارت بار می کند. 
آیا کار دین و یا کارکرد مذهب فقط توجه دادن 

به مناسک و امر و نهی الهی است؟
دیــن پیش و بیــش از آنکه مقولــه ای از جنس اصول 
و موازین)بایــد و نباید( و یا مناســک فــردی و جمعی 
خاص باشــد، در مقام "معنا بخشی" به زیست انسانی 
است)بقیه موارد تنها درصورت تلائم و سازگاری با آن 
اســت که موضوعیت می یابند(. از سوی دیگر، انسان 
هم موجودی اســت که باید بدرســتی شناخته شود. 
گوهر انسانیت همان گونه که گفته شد "آزادی و امکان 
انتخاب" است. این آزادی و انتخاب متضمن به رسمیت 

شناختن خطا و اشتباه هم هست. 
در واقع نظر شما این است؛ همانطور که انسان 
در دین و انتخاب آن آزاد است، تبلیغ هم باید همین 

امر را رعایت کند.
بله، تبلیغ دینی باید بر این نکته مهم استوار باشد که 
شــما می خواهید گوهر دین را به جوهر انسانی پیوند 
بزنید. این بدان معناست که ابلاغ دینی باید شرایطی 
را فراهم کند که پیام اصلی دین)هرچه که هســت( به 
تجربه فردی آدمیان)حتی فراتــر از آگاهی آنان( بدل 
شود؛ چرا که صرفا با امکان پذیر شدن این تجربه است 
که "ایمان دینی" واقعا محقق می شود؛ و همه آن باورها، 
اصول و موازین، و یا مناسک همگی منوط و مسبوق به 

آن ایمان اند.
باورهای دینی همگی چنین اند؟ 

بر این باورم که دین و دیانت و باورهای اساسی آن مانند 
اعتقاد به مبدا و معاد، بیش از آنکه مبتنی بر استدلال و 
برهان و یا شناخت و معرفت)اکتسابی( باشند، بر عوامل 
غیرمعرفتی و یا حداکثر شهودی تکیه دارند. مثال بسیار 
خوبی که مرا بشدت تکان داد شــیوه اسلام آوری لگن 
هاوزن آمریکایی اســت؛ چنانکه نقــل کرده اند او گفته 
است من وقتی به شخصیت امام حسین)ع( نگاه کردم 
به خود گفتم او آدمی است که هرگز نمی تواند دروغ گفته 

باشد، همچنین ادعاهای او درباره خدا چنین است.
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پیشگفتار
تقریبا همگان به این امر اذعان دارند که برای هرکاری 
باید برنامه و نقشه داشت. نمی توان بی محابا دل به 
دریا زد و پیش رفت، برای هر کاری باید از پیش نقشه 
و راه کار داشت و طبق برنامه جلو رفت. کار فرهنگی 
هم از این امر مستثنی نیست، برای کار فرهنگی هم 
باید این مقوله را رعایت کرد. در این مقاله می خواهیم 
به بررسی این موضوع بپردازیم؛ آیا کار فرهنگی نیاز 
به برنامه ریزی و مهندسی دارد، یا همین که آغاز کنیم 

خودش خود به خود پیش می رود.
۱. جایگاه فرهنگ در زندگی و ابعاد آن

فرهنگ نقش به سزایی در زندگی انسان ها دارد، 
یعنی در تار و پود زندگی انســان ها، در اســتفاده از 
هرگونه امکانات رفاهی و در برخورد انسان با تمامی 
عوامل و ارکان زندگی، آشنایی با فرهنگِ برخورد با 
آن امور لازم است. فرهنگ، میراث هزاران سال کار 
و تلاش فکری، هنری و صنعتی نسل های گذشته 
یک ملت است. هر نسلی اندوخته های فرهنگی و 
تجارب زندگی خویش را با شــیوه های گوناگون به 
نسل بعدی منتقل می کند، فرهنگ چگونه زندگی 
کــردن را به مردم می آموزد، اندیشــه ها و رفتارها را 
جهت می دهد، روابط میان افراد، طبقات و اقشــار 
گوناگــون جامعه را تنظیم می کنــد و حتی نزاع ها 
و درگیری های قومی و ملــی را نیز تحت قاعده در 
مــی آورد و حدود و ثغور آن را مشــخص می کند. در 
واقع، فرهنگ و فضای فرهنگی چونان هوا، اطراف 
ما را کامــلًا احاطه کرده و مــا در تمام صحنه های 
حیات فردی و اجتماعی خــود، آن را لمس کرده و 
از آن تاثیر می گیریم. نمی شود فرهنگ را فراموش 
کرد و فارغ از آن به زندگی پرداخت، در واقع فرهنگ 
بــا زندگی انســان و همه ی جوانــب و جوانح آن در 
هم تنیدگی خاصی دارند که جداسازی آن هم کار 

دشواری است و هم امکان ندارد. 
۲. بررسی عوامل تغییرپذیری یا تغییر ناپذیری 

فرهنگ
یکــی از کارهای بســیار مهمی کــه در زمینه کار 
فرهنگی باید صورت پذیرد، بررسی عواملی است که 

در طی سالیان باعث فربه شدن یک فرهنگ می شود 
و آن را در مقابل بلایای طبیعی و غیرطبیعی حفظ 
می کند. در واقع مطالعه در این زمینه می تواند چراغ 
راهی باشــد برای طی کردن ادامه مســیر و حفظ 
کردن ما در راه پیشرفت. از همین رو مطالعه و بررسی 
علل و عواملی که موجب می شــود یک فرهنگ در 
طول قرن های متمادی، یکنواخت و دست نخورده 
باقی بماند و دســت خوش تغییر و تحول نشود و یا 
به سادگی و اندک تلنگری تغییر نیابد، مهم است. 
هم چنین بررسی سهم عوامل داخلی در مقایسه با 
عوامــل خارجی در ثبات و تغییر فرهنگ ها و رابطه 
میــان آن ها با تغییــر خودباوری فرهنگــی و نفسِ 
بررسی خودباوری فرهنگی و عوامل، مکانیسم ها 
و فرآیند تغییــر و تحول آن، از ضروریــات موردنیاز 
در فعالیت های فرهنگی اســت. وقتی یک جامعه 
به خودباوری برســد بهتر می تواند در مقابل هجمه 
فرهنگی، چه از بیرون و چه از درون مقاومت کند و 
با تاب آوری در مقابل آن بنیه خودش را قوی  سازد. 
عموماً فرهنگ هــای نوپا در مقابل اندک هجمه ای 
تاب نمی آورند و مقهور موج مقابل می شــوند. پس 
یکی از فعالیت هــای فعالین فرهنگی پرداختن به 
همین اســتحکام پایه های فرهنگی است. حفظ و 
تقویت بنیان های فرهنگی که در سایه تبلیغ و ترویج 

آن شکل می گیرد. 
۳. برنامه ریزی در قالب مهندسی فرهنگی

از آنجایــی که هر چیزی به برنامه ریــزی نیاز دارد، 
فرهنگ و کار فرهنگی هم به داشتن برنامه، انتخاب 
مســیر، روش رســیدن به هدف، و انتخاب درست 
هــدف نیــاز دارد. نمی تــوان برای امــورات عادی 
زندگی برنامه داشت ولی برای امری به این مهمی 
هیچ برنامه ای نداشــت. پرداختن به برنامه ریزی و 
مهندسی کردن این مسیر برای کار فرهنگی بسیار 
مهم اســت. در واقع مهندســی فرهنگی بستری 
برای دســتیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع 
و مقــدورات موجود اســت. ترســیم ابعاد مختلف 
مهندسی فرهنگی جهت طراحی و اجرای صحیح، 
دقیق و همه جانبه نقشه مهندسی فرهنگی است، 

که نیازمند تحرک بیشتر نهادهای فرهنگ ساز در 
جامعه است. وقتی نهادهای فرهنگی در پی آماده 
کردن بستر و مهیا ساختن نقشه نباشند، نمی توان 
توقع پیشــرفت فرهنگی و تغییر ســمت و ســوی 
فرهنگ به ســمت بهینه شدن را داشــت. در واقع 
جامعه نمی تواند به تنهایی هم برنامه ریزی کند و هم 
خودش آن را اجرا کند، یعنی به تنهایی بدون حمایت 
دولت مردان و نهادهای کلان مدیریتی امکان پذیر 
نیست. باید متولیان امر فرهنگ در زمینه فرهنگ 
و کار فرهنگی پیش  رُو باشــند. هرچه در این زمینه 
بودجه صرف شود هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری 
است، سرمایه ای که زمان می برد که برگشت خود 
را نشــان دهد اما برگشت آن حتمی است. یکی از 
آن سرمایه گذاری ها، صرف هزینه برای برنامه ریزی 
است. در واقع تمام نهادهای خصوصی و دولتی که 
در زمینه فرهنــگ فعالیت می کنند باید نگاهی به 
برنامه ریزی، هدف گذاری هدف و روش دست یابی 
بدان داشــته باشــند. این نحوه برنامه ریزی همان 
مهندســی فرهنگی اســت که بهترین نحوه ی کار 

فرهنگی و فعالیت فرهنگی است. 
جمع بندی

کار فرهنگی همانند همه ی فعالیت های دیگر نیاز 
به برنامه ریزی دارد، اما برخلاف برخی از امور دیگر 
باید قدری از برنامه ریزی فراتر رفته و نیاز به مهندسی 
دارد. مهندسی فرهنگی یعنی هم برنامه ریزی کردن 
و هم همراهی کردن در تمام مراحل کار فرهنگی. 
فعال فرهنگی هم باید برنامه بریزد و هم در همه ی 
مراحل فعالیت فرهنگی حضور داشته و مخاطبین 
خود را تا رســیدن به هــدف و نهادینه کــردن آن، 
همراهی کند. در واقع پیشنهاد فعالیت فرهنگی، 
برنامه ریــزی برای آن و طی کردن مســیر، همگی 
نیــاز به راهبَری دارد که باید در همه مراحل و نقطه 
به نقطه فعالیت فرهنگی حضور داشته و با توجه به 
شرایط پیش آمده، کار فرهنگی را مدیریت کند تا به 
سرانجام رسد. مهندسی فرهنگی و برنامه ریزی در 
امر فرهنگ دقیقاً یعنی مشایعت و همراهی فعال 

فرهنگی در تمام مراحل فعالیت فرهنگی.

مصطفی رضایی:

نیاز کار فرهنگی به برنامه ریزی و مهندسی

بررسی رابطه فرهنگ و تبلیغ
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 خانه های روشن 

128
ذهنیتِ شکست خوردهضمیمه ای برای تحکیم خانواده...

دبیر بخش خانوادهمصطفی سلیمانی "

سرم توی گوشــی بود که صدای »هویِ« کشدار راننده زهره ام 
را ترکاند. چرخیدم ســمت راننده و گفتم »با من اید«؟ که دیدم 
بی توجــه به من، کله اش را از پنجره بــرد بیرون و چهار تا فحش 
آب دار نثار راننده ای کرد که معلوم بود از فرعی پیچیده جلوی ما. 
یارو هندزفری توی گوشش گذاشته بود و فحش ها را نمی شنید. 
انگار یک جورهایی هم به عمد محل نمی گذاشــت تا خلافی که 

کرده خیلی بزرگ نشود.
راننده که حســابی قاطی کرده بود دوباره کله اش را از ماشین 
برد بیرون و با دســت، حالتِ کســی که دارد هندزفری را از توی 
گوش هاش بیرون می کشــد درآورد و داد کشــید که »دربیار اون 
سیخا رو از تو گوشات. برا چی عین گاو سرتو  می اندازی پایین، 
می پیچی تو اصلی«؟ که صدای بوق ماشــین های عقبی رشته 
کلامش را پاره کرد. برخلاف میلش پایش را گذاشــت روی گاز و 
راه افتاد. بعد از این که حسابی توی آینه یارو را پایید و فحش کِشش 
کــرد، یک نگاه به من انداخت و گفت »با مدرک دکترای ریاضی 
بشینی پشت فرمون و مسافرکشی کنی، حال و روزت بهتر از این 

نمی شه، سه سوت داغ می کنی«.
فقط ما دو تا توی ماشین بودیم. پرسیدم ازدواج کردی؟ دستش 
را برد ســمت تســبیحی که از آینه آویزان کرده بود و محکم توی 
دســت هاش نگهش داشت که مثلًا نوســانش را بگیرد و گفت: 
»آره. ســه چهار سالی هســت. یه زن گرفتم که تا دیپلم خونده 
باشه، که ســر کار نره، که بلد نباشه مثه بابام سرکوفتم بزنه، اما 
شده یکی لنگه بابام«. دنده را زد دو و صورتش را چرخاند سمت 
من و گفت »بابام خدا بیامرز ســرهنگ بود. انگار نافشو با دستور 
دادن و توســری زدن بریده بودن. چپ و راســت به من می گفت 
دکتراتو بذار دم کوزه آبشو بخور. تو آخرش هیچی نمی شی، باید 

پشه بپرونی«.
دستم را گذاشتم روی دستش، روی دنده. گفتم »داداش دوره 
زمونه بدی شــده، وگرنه شــما که الآن دکتری واســه خودت«. 
دســتش را از زیر دستم بیرون کشــید و چند تا ضربه ریز زد روی 
دستم و گفت »آره، واســه خودم«! و ادامه داد »راستش داداش، 
دیگه خســته ام از زندگی. ســر هر کاری که می رم دو ماه بیشتر 
دووم نمیارم. مدام حرفای بابام تو ذهنم می آد. زنم ام انگار مأمور 
شده فقط تو دل منو خالی کنه. مدام منو با دوست و آشنا مقایسه 
می کنــه. کاری کرده هــم از خودش زده شــده م، هم از هر چی 
دوست و آشنا«. ســکوت کرده بودم و داشتم به بلایی که پدرش 
ســر روح و روانش آورده فکر می کردم که یکهو گفت »البته حق 
دارن، هم اون هم پدرم. من به دردنخورتر از اونی بودم که فکرشو 

می کردم«.
رسیده بودیم به مقصد. چرخیدم سمتش و گفتم داداش شما 
خیلی هم به دردبخوری. باید با کمک هم، این احساس شکستی 
که فرو کردن تو ذهنتو بکشیم بیرون تا گَنجای وجودتو ببینی« و با 
دست اشاره کردم به ساختمانی که ترمز کرده بود روبه روش. گفتم 
»اون جا دفتر مشــاوره منه. وقت کردی بیا که یه دل ســیر حرف 
بزنیم با هم داداش«. و همان طور که از ماشین پیاده می شدم داد 

زدم »طبقه پنجم«.
سیمای کلی تله شکست

افراد مبتلا به این تله دائماً خودشان را شکست خورده می بینند. 
در مقایسه خودشان با افرادی که با آن ها هم سن و سال هستند، 
خودشــان را بی کفایت ارزیابی می کنند و معتقدند که به شدت 
ناموفق عمل کرده اند. باور آن ها این است که نالایق  و نادانند و در 

نتیجه شکست برای آن ها اجتناب ناپذیر است.
اگر تله شکست درمان نشود، فرد ...

- تا زمانی که زنده است و زندگی می کند احساس بازندگی دارد.
- در مقایسه وضعیت خودش با دیگران به این نتیجه می رسد که 

نسبت به آن ها عقب مانده است.
- هیچ تمایلی به بروز دادن استعدادها و توانمندی های خودش 

پیدا نخواهد کرد.
- شأن و منزلتی برای خودش قائل نخواهد بود.

- هرگز جرأت و جسارت چشیدن تجربه های هیجان انگیز را پیدا 
نخواهد کرد.

- ســرگردان است و مدام درگیر مسائل شغلی و بیکاری خواهد 
بود.

- رفتــه رفته از جمع ها و گروه ها کناره گیری کــرده و خودش را 
منزوی می کند.

- ناخودآگاه به دنبال کسی می گردد که به او اثبات کند یک فرد 
شکست خورده است.

درمان تله شکست
- در اولین قدم، فرد گرفتار شده در تله شکست باید این حقیقت 
را بفهمــد کــه والدینِ او پیام های نادرســتی را بــه او القا کرده و 
آموخته اند. بیخودی او را سرزنش کرده و تحقیر کرده اند. و او باید 

به این بینش برسد که نباید به این پیام ها اعتقادی داشته باشد.
- باید این حقیقت تلخ به فرد مبتلا به تله شکست فهمانده شود که 
برخی والدین، فرزندان را صرفاً به دلیل موفقیت تنبیه می کنند؛ 
زیرا معتقدند که موفقیت فرزندشــان ضررهایی را برای آن ها به 
دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، مادری که به وابستگی دچار 
اســت، تنها به این دلیل که نمی خواهد بین خودش و فرزندش 
فاصله ای باشد، فرزندش را از برخی موقعیت ها محروم می کند. 
در واقع، برخی از والدین دوســت ندارند که فرزندشــان انســان 
موفقی باشــد، زیرا می ترسند که مبادا آن ها را رها کند یا از آن ها 

جلو بزند.
- بیمار باید این اجازه را داشته باشد که از والدین خودش عصبانی 
باشد؛ با این حال، باید به این حقیقت نیز واقف باشد که عصبانی 
شدن چاره مشکلاتِ او نیست و شرایط او را بهتر نمی کند. او باید 
بیاموزد که بهترین کار، پذیرش محدودیت ها و تقویت نقاط مثبت 

خودش است.
- در مرحله بعد، بیمار باید بیامــوزد که ذهنش را توانمند کند. 
استعدادها و توانمندی های خودش را بشناسد و برای کسب یک 

مهارت، تلاش جدی به خرج بدهد.
- بیمار باید طرز نگاهی که به شکست دارد را تغییر بدهد. به این 
تفکر برسد که شکست های پی در پی برای استاد شدن و کسب 
مهارت در یک امر، کاملًا اجتناب ناپذیر است. به این اندیشه برسد 
که اگر می خواهد یک برنده قَدَر باشد، باید این حقیقت را هم با 

دل و جان بپذیرد که باید یک بازنده تمام عیار هم باشد.
- بیمار باید خودش را برای شکســت خوردن آماده کند و برای 
بعد از شکست خودش برنامه ریزی داشته باشد. به این فکر کند 
که بعد از شکســت دوباره باید سرپا بایستد و با درس هایی که از 

شکست گرفته است، مجهزتر به جلو برود.
- اصلاح باورها و اندیشه های نادرست، ابزاری است که فرد را از 

بازگشت دوباره به تله شکست حفظ می کند.
- درک خود، ارزش قائل بودن برای موفقیت های ریز و درشت و 

لذت بردن از آن ها، از مهم ترین راه های مقابله با این تله هستند.

تله زندگی)3(
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در گفت و گوی پیش رو ، الهام فتاحی، کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت، نویسنده 
و پژوهشگر مسائل خانواده، با تعریف تله شکست، ویژگی های بارز افراد به دام افتاده در 
این تله را به اختصار برشمرده است. توضیحِ این که علائم هشداردهنده برای اثبات دچار 
بودن به این تله کدامند، تله شکست چطور خودش را در مسائل ارتباطی نشان می دهد، 
ریشه و سرمنشأ اصلی ابتلا به این تله چیست و هم چنین ارائه راهکارهایی برای رهایی از 

این تله، از موضوعاتی است که در این مصاحبه به آن ها پرداخته شده است.

تله زندگی: »شکست و احساس بی ارزشی«
الهام فتاحی:

رهایی از تله شکست به معنای خودشکوفایی است

33

تله شکست چیست؟
نام دیگر این تله، تله بی ارزشی است. فرد گرفتار در این 

تله خودش را آدم نالایقی می داند.
ویژگی  بارز این افراد چیست؟

این افراد خودشــان را در هیــچ کاری موفق نمی دانند. 
معتقدند که برای انجام بســیاری از کارها توانایی لازم را 
ندارند و در نتیجه ناکافی هستند. دائماً در حال مقایسه 
کردن وضعیت خودشــان با وضعیت دیگران هســتند. 
پیشــرفت های شخصی شان خوشحالشــان نمی کند و 

نسبت به خودشان رضایت درونی ندارند.
علائم هشداردهنده دچار بودن به تله شکست 

کدامند؟
از آن جایی که این تله می تواند بسیاری از عملکردهای 
فــرد مبتلا را تحت تأثیر خودش قرار بدهد، نشــانه های 

بسیاری دارد.
- دست از تلاش کشیدن یک نشانه محکم از ابتلا به این 
تله است. فرد مبتلا بیشتر تمایل دارد منتظر موفقیت های 
آنی و سریع باشد و به این خاطر برای رسیدن به اهدافش 
تلاش خاصی نمی کند. او حتی ممکن است به سختی 

بتواند تحصیلاتش را نیز به اتمام برساند.
- فرد مبتلا در بیشــتر موارد به عمــد تلاش نمی کند. 
فرد به دام افتاده در دام تله شکســت، به محض شکست 
خوردن، کاری را که به آن مشغول بوده است می بوسد و 
برای همیشه کنار می گذارد. او هیچ وقت تلاش نمی کند 
تا در شغلش پیشرفت کند یا ارتقا بگیرد و عملًا تمایلی به 

نشان دادن توانایی های خودش ندارد.
- خــودش را ذاتاً بی اســتعداد و خرفــت می داند و این 
مســئله را پذیرفته اســت که به هیــچ دردی نمی خورد. 
مقایسه کردن خود با دیگران، این موضوع را بیش از پیش 

برای او مسجل می کند.
- بــه دنبال پررنگ کردن نقاط منفی و نقطه ضعف های 
خودش است. خودش را ذاتاً بی ارزش می داند و در نتیجه 
مدام روی عیب و ایرادهای خودش انگشــت می گذارد. 
احساس ضعف و حقارت سر تا پای وجود چنین افرادی 

را فرا می گیرد.
- چنگ انداختن به زمین و زمان برای جبران کمبودهای 

درونی، خصلت این افراد می شــود. به عنوان مثال برای 
این که احساس شکست آن ها را از پا نیندازد، به زیبایی، 
جذابیــت، انــدام، ثــروت و حتی جوانی شــان متمرکز 

می شوند.
- هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. این افراد تا جایی که در 

توانشان باشد از پذیرش یک مسئولیت طفره می روند.
- به حوزه هایی قدم می گذارد که موفقیت در آن ها بسیار 
مشــکل است. این ویژگی سبب می شــود که این افراد، 
خیلی در شــغلی که دارند دوام نیاورند. آن ها مدام شغل 
عوض می کنند و در نهایت نیز به شغل هایی وارد می شوند 
که  سنخیتیی با استعدادهایشــان ندارد. در واقع از این 
شاخه به آن شاخه پریدن و در هیچ کاری ثبات نداشتن از 

مشخصه های افراد درگیر در تله شکست است.
آیا این افراد در ارتباطات خودشان نیز این مشکل 
را بــروز می دهند؟ اگر جواب مثبت اســت توضیح 
بدهید که تله شکســت چطور در روابــط نمود پیدا 

می کند.
البته که این مشکل را بروز می دهند. آن ها در روابطی که 
با دیگران ایجاد می کنند تعادل ندارند؛ یعنی یا به سمت 
افراد کاملًا شکست خورده می روند تا به این ترتیب بتوانند 
مرهمی برای شکســت های خودشــان پیدا کنند و یا به 
سمت و سوی افراد بسیار موفق می روند تا با خیال راحت 
به خودشان اثبات کنند که افکاری که نسبت به خودشان 
دارند صحیح است و آن ها واقعاً شکست خورده اند. البته 
کشیده شدن به سمت انسان های موفق می تواند دلیل 
دیگری از جمله نجات پیدا کردن توسط آن ها نیز داشته 

باشد.
اگر بخواهیم ریشه و سرمنشأ اصلی این تله را در 

فرد پیدا کنیم به چه می رسیم؟
طبق معمول بســیاری از مشکلات، در کشف ریشه تله 
شکست به نحوه تربیتی می رسیم. افرادی که دچار تله 
شکست هستند غالباً به وسیله والدینی تربیت شده اند 
که مدام آن ها را سرزنش می کرده اند. وقتی موفقیت های 
کودک به چشم پدر و مادر نمی آید، احتمالًا کودک به این 
نتیجه می رسد که باید بیشتر تلاش کند. وقتی تلاش های 
بعدی کودک باز هم مورد توجه والدینش قرار نمی گیرد، 

کودک متقاعد می شــود که ناتوان است. او خودش را با 
استانداردهایی مواجه می بیند که گویی قابل دستیابی 
نیســتند. والدین سرزنشــگر کاری می کنند که کودک 

تلاش نکند؛ زیرا تلاش را منجر به شکست می بیند.
علاوه بر این، اگر والدین در زندگی شــخصی خودشان 
انسان های موفقی باشــند، ممکن است این ذهنیت در 
فرزندشان ایجاد شود که رسیدن به جایگاه پدر و مادر یک 
امر نشدنی است. این ناامیدی می تواند کودک را به تلاش 

نکردن و در نتیجه پذیرفتن شکست وادار کند.
مقایســه شدن با دیگران، به ویژه با خواهر و برادرِ موفق 

نیز می تواند چنین اثر مشابهی را بر کودک داشته باشد. 
چطور می توان با این تله مبارزه کرد؟ آیا راهکاری 

برای رهایی از این تله وجود دارد؟
البته که وجود دارد. اولین قدم این است که فرد نگاهش 
را به شکســت تغییر بدهد. به این باور برسد که شکست 
می تواند پلی به سمت پیروزی باشد. به این موضوع عمیقاً 
فکر کند که قرار نیست انســان ها در همه کارهای خود 
موفق عمل کنند و صد البته قرار هم نیست که دائماً یک 
شکســت خورده باقی بمانند. درک این موضوع که تنها 
آن ها نیستند که شکست می خورند و هم چنین رسیدن 
به این باور که شکســت می تواند درس های زیادی برای 
فرد به همراه داشته باشد، می تواند فرد را به سرعت بهبود 
ببخشد. وقتی پذیرش شکست اتفاق بیفتد، فرد می تواند 
با خود مهربانانه تر روبه رو شود. دست از خودسرزنش گری 
و خودکم بینی بردارد. برای توانمندی های خودش ارزش 
قائل شود و از خودش در مواجهه با سختی ها و مشکلات 

حمایت کند.
اگر ممکن است کمی بیشتر توضیح بدهید که 
فردی که مدام خودش را بی ارزش تصور می کند و به 
برشمردن نقاط عیب خودش مشغول است، چگونه 

می تواند با خودش مهربان باشد؟
مهربانی با خود، با درک خویشتن است که اتفاق می افتد. 
ما باید با خود آسیب دیده مان به گفت و گو بنشینیم و به او 
بگوییم که فهمیده ایم دوست داشتنی است و اگر اشتباه 
کند قابل سرزنش نیست. رهایی از تله شکست به معنای 

خودشکوفایی است.
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ترس از شکست 
و علائم خطر
 در زوج ها   

کارشناس مدیریت خانوادهمریم تقی لو "

 اشاره
بعضی از زوجین جزو افرادی هســتند که با هر شکســت 
کوچک و بزرگ، در لاک خودشــان فرو می روند و ترس کل 
وجودشان را فرا می گیرد؛ ترس از این که نکند نتوانند دوباره 
موفق شوند و باز هم شکست بخورند. بعضی از زوج ها با هر 
شکستی به مدت طولانی افسرده می شوند و زندگی برایشان 
پوچ و بی معنا می شود. این زوج ها دائماً در حال گفت و گوی 
درونی هستند و با خودشان می گویند: »نمی توانم و از پسِ 
این کار بر نمی آیم«، »همه از من خیلی موفق تر هســتند«، 

»من یک آدم بی عرضه هستم«.
طبق نظر روان شناســان، در این زوج هــا باورها و الگوهای 
نامناسبی شکل گرفته است و از این روست که در دام تله ای 

به نام تله شکست افتاده اند.
 از ویژگی هــای هر یک از زوج هایی که در دام تله شکســت 
افتاده اند این اســت که مدام احساس می کنند در مقایسه 
با افراد هم ســن و سال خودشان شکســت خورده اند. آن ها 
از خودشــان و شــرایطی که در آن هستند احساس رضایت 
ندارند و حس شکست خوردگی و ناموفق بودن تمام ذهنشان 
را درگیر کرده است. زوج هایی هستند که احساس می کنند 
با توجه به استعدادها و تلاش هایشان، آن چنان که باید موفق 
نیستند. بعضاً این گونه زوج ها در ظاهر از زندگی و موقعیت 
اجتماعی بالایی برخوردارند، ولی در درون احساس شکست 

و ناامیدی دارند.
یکی از بارزترین علت های درگیری در تله شکستِ زوج های 
جوان، نحوه تربیت والدین آن ها است. والدینی که اغلب در 
کودکیِ فرزندانشان، از عملکرد تحصیلی، هنری، ورزشی و 
رفتاری آن ها انتقاد کرده اند، پدر و مادرهایی که کودکانشان 
را کودن و دســت و پا چلفتی خطــاب می کنند و رفتارهای 
توهین آمیــزی با آن ها دارند، کودکانشــان را به ســمت تله 

شکست هل می دهند.
کودکانی که والدین بســیار باهوش و موفقی داشــته اند و 
خودشان در سطح پایین تری از هوش و استعداد بوده اند،اگر 
در مقایسه خودشان با والدینشان به این نتیجه رسیده باشند 
که هرگز نمی توانند اندازه والدینشــان موفق شوند، در تله 

شکست گرفتار می شوند.
زوج هایــی کــه در کودکی مورد تشــویق والدینشــان قرار 
نگرفته اند و به موفقیت هایشان توجهی نشــان داده نشده 

است، در بزرگسالی در تله شکست گیر می افتند.
ممکن است زوج ها در دوران کودکیشان، در حوزه تحصیلی 

و یا ورزش، مثل همســن و سالانشــان نبوده اند و در این 
زمینه سخت احساس حقارت کرده باشند؛ شاید به دلیل 

ناتوانی در یادگیری، حواس پرتی و یا بی نظمی، از هم سن و 
ســال های خودشان عقب افتاده باشند و در نتیجه دست از 

تلاش برداشته باشند.
چنین زوج هایی که در کودکی با خواهر و برادر خودشــان 
مقایســه می شدند و دائماً والدینشــان موفقیت های برادر و 
خواهرشان را به رخ آن ها می کشیدند، در بزرگسالی در تله 
شکســت گیر می افتند و خودشــان را بدون در نظر گرفتن 

شرایط و موقعیت هایشان با دیگران مقایسه می کنند.
بنابر آن چه گفته شد، تله شکست در زندگی طی تجاربی در 
افراد شکل می گیرد. این تجربه ها از همان سال های اولیه ی 
زندگی و به طور مداوم برای آن ها تکرار می شود و افراد، آن ها 
را بــه صورت الگو و باورهای دائمی از خودشــان می پذیرند 
و با آ ن ها کنار می آیند تا زمانی که آن را به صورت مشــکل و 
اختلال در خودشان احساس می کنند و در نتیجه دچار رنج 

می شوند.
ما در این یادداشت سعی داریم به نکاتی پیرامون تله شکست 

در زوج ها و راهکارهایی برای رهایی از این تله بپردازیم:
 نشانه های زوج هایی که در تله شکست افتاده اند

1. زوج هایی که نمی توانند در یک شغل دوام بیاورند، دائماً 
شــغل عوض می کنند و از این شــاخه به آن شاخه می پرند، 
همه کاره و هیچ کاره هســتند و به دنبــال یک مهارت کامل 
نمی روند، این نوع زوج ها احساس شکست در کار دارند و این 

نمونه در آقایان بیشتر به چشم می خورد.
و  مهــارت  کســب  بــرای  کــه  هســتند  زوج هایــی   .2
استعدادهایشــان هیچ تلاشــی نمی کنند و کارهای ناتمام 
زیــادی دارند. آن هــا به دنبال موفقیت های ســریع و بزرگ 

هستند و یک شبه می خواهند به تمام آرزوهایشان برسند.
3. زوج هایی که احســاس می کنند ذاتاً آدم  بی استعداد و 
احمقی هســتند و حتی اگر دیگران هم آن ها را بااستعداد 
بدانند باز هم خودشــان را بی اســتعداد و به درد نخور تلقی 

می کنند.
4. زوج هایــی کــه توانایــی و مهارت هایشــان را بی ارزش 
می پندارند و خطاها و نقطه ضعف هایشــان را پررنگ جلوه 
می دهند. آن ها اگر چه در مقایسه با دیگران موفق هستند، 
اما چنــان از خودشــان عیب جویی می کنند که احســاس 
شکست، ضعف و حقارت دامنشان را رها نمی کند و به هیچ 
عنوان احســاس ارزشمندی نمی کنند. آن ها از عزت نفس 

کافی برخوردار نیستند.

راهکارهایی برای رهایی از تله شکست 
برای زوجین

1. هر یک از زوجینی که احساس شکست می کنند باید برای 
رهایی از این تله دست به کار شوند. آن ها باید ابتدا استعدادها 
و علایق خودشان را کشف کنند و به دنبال کارهایی بروند که 

احساس خوبی را در وجودشان نهادینه می کند.
2. دست از ترس بردارند و در کارهای رقابت آمیز مشارکت 

کنند.
3. در زمینه های مختلف خلاقیت و ابتکار عمل نشان دهند 

و از پذیرش مسؤلیت طفره نروند.
4. برای توانایی ها و مهارت هایشــان ارزش قائل شوند و با 
کودک درون خودشــان مدارا کنند و به جای تحقیر کردن، 

خودشان را درک کنند.
5. بــا هــر موفقیت کوچک، خودشــان را تشــویق کنند و 

ازموقعیتشان لذت ببرند و خوشحال باشند.
6. شکست هایشــان را بپذیرنــد و رفتارهــا و باورهــای 
اشتباهشان را اصلاح کنند و بدانند گاهی شکست ها پلی 
به ســوی پیروزی و موفقیت هســتند. به یاد داشــته باشند 
که ممکن اســت هر فردی شکست را تجربه کند و مهم این 
اســت که چگونه با شکست مقابله کنند و از نو شروع کردن 

را بیاموزند.
7. به صدای سمی درونشان توجه نکنند و مدام خودشان را 
سرزنش نکنند و انگ ناکامی و شکست را به خودشان نزنند. 
سعی کنند نکات مثبت وجودشان را پررنگ تر کنند و نکات 

منفیشان را کم ارزش تلقی کنند.
8. صداهای درونیشان را روی کاغذ پیاده کنند و سعی کنند 
رویدادها و اتفاق های ناگواری را که در درونشان نقش بسته 
اســت به یاد بیاورند و پرونده های نیمه باز ذهنشان را برای 

همیشه ببندند.
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من نمی توانم!
کارشناس ارشد روانشناسیفاطمه پژمان "

اشاره
شکســت خوردن در حوزه های مختلف زندگی، یک 
امر طبیعی و جزو قوانین حیات اســت. این مســئله، 
بــه خودی خود مشــکل و معضلی را بــرای فرد ایجاد 
نمی کند؛ آن چه که فرد را از حالت عادی خارج می کند 
و توان زندگی عادی را از او می گیرد، این است که بعد از 
هر شکست به قدری به بحران دچار شود که خیال کند 
دنیا به آخر رسیده است و دیگر تاب و توانی برای ادامه 

زندگی برای او باقی نیست.
برخی افراد بعد از هر شکســت در زندگی، از هم فرو 
می پاشند. توی لاک خودشان فرو می روند، به این فکر 
می کنند که دیگر هیچ چیز درست نمی شود، افسرده 
می شوند و زندگی از بیخ و بُن برایشان بی معنا می شود. 
شــاید وجه مشــترک این افراد واگویه هــای درونی و 
خودخوری های مداومشان باشد: این که من نمی توانم، 
از پس کارها بر نمی آیم، همیشــه گند می زنم و بقیه از 
من موفق ترند، حرف هایی است که به کرات از این افراد 

شنیده می شود.
احســاس شکست همان اندیشــه ای است که باعث 
می شــود فرد خــودش را از اطرافیانش بی کفایت تر و 

عقب تر ببیند.
نشانه های دچار بودن به تله شکست

1. هیچ کاری نکردن: اولین و شاید اذیت کننده ترین 
نشــانه گرفتاری در تله شکســت هیــچ  کاری نکردن 
باشــد. این حالت برای فردی که به موفقیتْ زیاد فکر 
می کند، آرزوهای بزرگی برای خودش دارد، رؤیاهای 
زیادی در ســر می پرورانــد و می خواهد به مهارت های 
زیادی مجهز باشد، یک وضعیت اسف بار است. آن چه 
که در این اشــخاص به وضوح دیده می شَود این است 
کــه: تحصیلاتشــان را تمام نمی کننــد، هیچ مهارت 
تخصصــی ای را پی گیری نمی کننــد، مطالعه مفید 
ندارنــد و در عوضِ همه ی این ها، تنها به موفقیت های 
ســریع، آنی و بزرگ فکر می کنند. این افراد معمولًا به 
دو شکل عمل می کنند: یا احساس شکست خودشان 
را بروز می دهند و یا با اغراق در خصائص و ویژگی های 
خودشان، سعی می کنند دیگران را فریب بدهند و به 

آن ها القا کنند که آدم موفقی هستند.
2. به کم رضایت دادن: فردی که به تله شکست دچار 
می َشود، به احتمال زیاد به کمترین راضی می شود. به 
این معنا که برخلاف اســتعداد و ظرفیتی که دارد، به 

موقعیتی رضایت می دهد که در شأن او نیست.
3. تــلاش نکــردن: یکی از مشــخصه های بــارز این 
افراد این اســت که بــا این که می توانند بســیار موفق 
باشــند و خاص ظاهر شــوند، اما هیچ تلاشــی برای 
پیشــرفت و موفقیت نمی کنند. این افراد غالباً بعد از 
یک بار ناکامی دســت از تلاش بر می دارند و خودشان 
را عقب می کشــند. هیچ اصراری برای ارتقای شغلی 
نمی کنند و به طور آگاهانه از نشان دادن توانمندی ها و 

استعدادهای خود به دیگران اجتناب می کنند.
4. فراری از رقابت: این افراد به هیچ عنوان خودشان 
را در موقعیت شــغلی ای قرار نمی دهنــد که طی آن 
مجبور باشــند برای دیگری کار کنند. از رقابت کردن 
کناره می گیرند و به این ترتیب خودشان را رفته رفته در 
فضای رکود و شکست گیر می اندازند. زندگی شغلی 

غالب این افراد به شکست می انجامد.
5. ابتلا به عادت های دردسرساز: در خوشبینانه ترین 
حالت، این افراد اگر بتوانند شغلی پیدا کنند، در مدت 
زمان کوتاهی دوباره آن را از دست می دهند. از دست 
دادن موقعیتِ مناسب برای این افراد، چیزی است که 
به آن خو کرده اند؛ زیرا آن ها به عادت های دردسرسازی 
مبتلا هستند که آن ها را پیوسته با از دست دادن مواجه 
می کند. تنبلی، سســتی، اهمــال کاری، تأخیرهای 
همیشگی و حتی خلق و خوی بد با دیگران از مهم ترین 

عادت های این افرادند.
6. سردرگمی: بیشــتر این افراد، خدایِ از این شاخه 
به آن شاخه پریدن هستند. همه کاره های هیچ کاره. در 
همه چیز سررشته دارند اما به واقع در هیچ چیز خبره 
نیســتند. آن قدر در یک کار قوی نیســتند که بتوانند 
خودشــان را واجد تمامی مهارت هــای آن  کار بدانند. 
در یک کار پیشــرفت لازم را نداشــته اند و از این رو، در 
هیچ چیزی متخصص نیستند و این اتفاق، در دنیایی 
که تخصص حــرف اول را می زند موجب بی کفایت به 
نظر رسیدن آن ها شده است. این حالت به دنبال شغل 
عــوض کردن های مــداوم و دوام نیــاوردن در یک کار 
پدید می آید. همه کاره های هیچ کاره معمولًا همیشــه 
در سودای دست یابی به شرایط بهتر، دست از شرایط 

قبلی شان می کشند.
7. خودکم بینــی: این افراد از آن جایی که خودشــان 
و استعدادهایشــان را بــی ارزش می داننــد و توجــه و 
تمرکزشان را به نقطه ضعف هایشان معطوف کرده اند، 
به هیچ عنوان خودشان را آدم موفقی نمی دانند، و این 
در حالی است که اگر قرار باشد منصفانه قضاوت شوند 
انسان موفقی هســتند. گیرافتادگان در تله شکست، 
خودشان را به عنوان یک آدم به درد نخور می شناسند. 
آن هــا خودشــان را ذاتاً احمــق و بی اســتعداد تصور 

می کنند.
ریشه های تله شکست

علل دچار شدن به تله شکست را می توان در چند بند 
خلاصه کرد:

۱. والدین منتقد: پدر و مادرهایی که با فرزندان خود 
رفتارهای توهین آمیز دارند، آن ها را کودن، بی دست و پا، 
خنــگ و بی عرضــه خطــاب می کننــد بایــد منتظر 
فرزندی دچار شده به تله شکست باشند. وقتی غالب 
عملکردهای کودک زیر ســؤال می رود او ناخودآگاه به 

دام این تله می افتد.
۲. والدیــن موفق: اگــر پدر و مــادر فوق العاده موفق 

باشند، ممکن اســت کودک به تدریج به این احساس 
برســد که نمی تواند به موفقیتی در حــد و اندازه های 
والدینش برسد و در نتیجه دست از تلاش و عمل بردارد.

۳. والدین بی توجه: اگــر والدین برای موفقیت های 
فرزندشان ارزشی قائل نباشند، کودک را به طرحواره 
شکســت مبتلا می کننــد. جــدای از ایــن، برخی از 
والدین، موفقیت فرزندشــان را به عنــوان یک تهدید 
برای خودشــان قلمداد می کنند؛ مثلًا می ترسند که 
رشــد فرزندشان باعث شــود که دیگر نخواهد با آن ها 
همراه باشد. این والدین با تهدید فرض کردن پیشرفت 
فرزندشان، به رقیب او بدل می شوند و رفته رفته او را به 

شکست مبتلا می کنند.
4. مقایســه با خواهران و بــرادران: اگر فردی مدام 
با دیگران مقایسه شود، این احتمال که شاید از تلاش 
کناره گیــری کند در او قوت می گیــرد. اگر فرد به این 
نتیجه برســد که به گرد پای کســی که با آن مقایســه 
می شود هم نمی رسد، به طور قطع عطای تلاش کردن 

را به لقایش خواهد بخشید.
۵. احســاس بیگانگــی: اگر فــرد به دلیــل برخی 
کمبودها، مثلًا فقر و یا تفاوت سطح فرهنگی با دیگران، 
به احساس حقارت دچار شود، کم کم با دیگران بیگانه 
خواهد شد. احساس خفت و خواریِ ناشی از کمبود، 
می تواند فرد را به شکست خورده بودن خودش مطمئن 

کند.
راهکار درمان تله شکست

اولین راهکار تغییر نگرش و دیدگاه است. فرد باید دید 
متفاوتی نسبت به شکست در خودش ایجاد کند.

دومین راهکار شــفای خودِ آســیب دیده است. فرد 
باید با خودش هم چون یک والد مهربان برخورد کند 
و به جای خودسرزنشی و خودتحقیرگری، موقعیت و 
فضای خودش را درک کند و به دنبال کشــف راه حل 

بهتر باشد.
سومین راهکار یادگیری رفتارهای جدید و سالم است.

ترک کــردن واگویه هــای منفی و فاصلــه گرفتن از 
افرادی که ذهنیت شکســت خورده دارند می توانند 
فرد را با سرعت بیشتری به سمت درمان شدن هدایت 

کند.

هفته نامه حریم امام | سال هشتم | شماره 429 | پنجشنبه ششم آذر 1399 



 
محمد رجائی نژاد

آیا تصمیم گذشتگان در امر سیاست 
برای امروز ما تکلیف آور است؟ 

»ما از این پیرمردهای هفتاد ســال پیش از 
این، هفتصد سال پیش از این می پرسیم که 
شما نسبت به ما چکاره هستید؟ شما به چه 
دلیل یك کسی را سلطان برای ما قرار دادید؟ 
چــون ما خودمان در ایــن زمان باید انتخاب 
کنیم. به مجرد اینکه در هفتصد سال پیش از 
این یك اشخاصی آمدند و یك کسی را، یا یك 
سلسله ای را سلطان کردند، این اسباب این 
می شــود که نسبت به ما هم یك وضع عقلی 
قانونی داشته باشد؟ به چه دلیل؟ هر قانون 
این را بگوید غلط اســت که باید حتماً شــما 
تسلیم بشــوید به آنی که هفتصد سال پیش 
از ایــن روی عقل خودش یك چیزی را گفته 
است و یك کسی ]را[ سلطان کرده... پدران 
ما چه حقی داشــتند که یــك همچو کاری 
بکنند؟ نه ما پدرانمان را وکیل کرده بودیم و نه 
خودمان وکیل کرده بودیم این وکلا را. اینها 
بیجا یك همچو کاری کردند.« )صحیفه امام، 

 ـ516( ج 4، ص 515 

حل بسیاری از مشکلات کشور به درست 
شدن قوه قضائیه است!

»اگر این قوه قضاییه درست بشــود، بسیاری از 
مشکلات کشور درست می شــود. مردم سر و کار 
دارند با این قوه، با دادگســتری سر و کار دارند. و 
به شما آقایان قضات هم عرض می کنم که خدا را 
در نظر داشته باشید در باب قضا. قوّه قضاییه سر 
و کارش با جان مردم اســت، با مال مردم اســت، 
با نوامیــس مردم اســت، و باید همیشــه خدا را 
ناظر و حاضر ببینید که خدای نخواسته نبادا یك 
اشتباهی در کار بشــود، یك وقت خطایی بشود. 
خطای شماها بزرگ است و ممکن است یك خطا 
موجب قتل یك کســی بشود، یك خطا موجب به 
باد رفتن آبروی کسی بشود. اینها را باید بسیار نظر 
بکنید و بسیار دقت بکنید.« )صحیفه امام، ج 18، 

ص: 223(

مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد
»آن همــه داد و قــال راجع به این که مــا در »دروازه 
تمدن« وارد شدیم و می خواهیم وارد بشویم در دروازه 
تمدن، این »دروازه تمدن« که همه می دانند که هیچ 
خبری در کار نیست، از تمدن هیچ خبری نیست! اول 
مرتبه تمدن، آزادی ملت اســت. مملکتی که آزادی 
ندارد تمدن ندارد. یك مملکتی که استقلال ندارد و 
وابسته به غیر اســت... نمی شود گفت یك مملکت 
متمــدن؛ مملکت متمدن آن اســت که آزاد باشــد، 
مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید 
و رأیشان؛ و ]الآن [ هیچ کس آزادی ندارد!« )صحیفه 

 ـ34( امام، ج 5، ص: 33 

دلایل و آسیب های فرار مغزها از کشور
»ما امیدواریم این نیروهایی کــه الآن دارد در خارج 
از ایران مصرف می شود ]به ایران برگردد[، نیروهای 
انســانی کــه مهمتریــن نیروهای مملکت اســت، 
بســیاری اش الآن در خارج ایران مصرف می شــود 
و تقریباً از جیب ایران بیــرون می رود و هدر می رود؛ 
این هم یکی از ضررهایی اســت که از شــاه به ملت 
ما می رســد، علاوه بر ضررهــای مادی ضرر معنوی 
اســت که از این شخص به ما می رســد، برای اینکه 
محیط ایران را جوری کرده اند که خود ایرانی ها، آن 
اشخاصی که مؤثر هستند، نمی توانند در ایران باقی 
باشند... اینها یك نیروهایی هستند که باید در خود 
ایران باشــند و صرف مصالح ایران بشــوند؛ و برای 
خاطر اینکه ایران اصلًا اختناق است و مردم از وضع 
ایران به تنگ آمده اند، هر کس توانسته از ایران بیرون 

رفته است.« )صحیفه امام، ج 5، ص: 15(

منصبی را که مردم داده باشند، مردم 
هم می توانند بگیرند!

»ما فرض می کنیم آن سلطنت موهبت الهی بوده 
اســت که مردم داده اند به شــاه... خــوب الآن که 
مردم همه دارند می گویند نمی خواهیم، خوب تمام 
می شــود قضیه! خوب یك چیزی مردم دادند حالا 
می گیرند. یك چیزی که اختیار دادنش دست یك 
کسی است، اختیار گرفتنش هم دست خود اوست.
مــا فرض می کنیم کــه همه مردم جمع شــدند 
یــك روزی گفتنــد که محمدرضا خان ســلطنت 
برای او باشــد، ما این »موهبت الهــی« را تقدیم 
ایشان کردیم؛ حالا را شما چه می گویید؟ تو حالا 
می خواهی سلطنت بکنی! سلطنت سابق بسیار 
خوب؛ تا حالا قانونی به قــول خودت! از حالا که 
مردم دارند می گویند نه، دیگر چه؟... یك کســی 
را من وکیل کردم، مادامی که عزلش نکردم وکیل 
است؛ وقتی عزلش کردم دیگر نمی تواند بگوید تو 
وکیل کردی مرا دیگر حق نــداری حرف بزنی!« 

)صحیفه امام، ج 4، ص: 518(

استبداد عامل اساسی انقلاب بود!
»تمام این ناآرامی ها و اختلافات برای این بود که شاه با استبداد 
و خیانت با این ملت عمل می کرد. این استبداد و خیانت باعث 
این مسائل شد. اگر شــاه برود و حکومت اسلامی و جمهوری 
اسلامی جانشین این رژیم شــود، تمام این ناآرامی ها برطرف 
می گردد و ایران صورت دموکراسی حقیقی به خود می گیرد. 
و اما مارکسیســت ها و کمونیست ها هیچ نقشــی در ایران که 
بیش از سی میلیون مسْلم دارد و همه با فریادهای اسلام طلبی 
بپاخاسته اند، ندارند و ما هیچ خوفی از آنها نداریم.« )صحیفه 

امام، ج 4، ص: 5۰1(

رضایت مردم شرط است؛ زور و سرنیزه 
انفجارآور است!

»با سرنیزه نمی شــود رضایت ملت را جلب کرد. این 
سرنیزه ها بالاخره انفجار

عظیمی را به بــار خواهند آورد.« )صحیفه امام، ج 4، 
ص: 499(

اینشرح
بینهایت


